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بند یکم 


خوار و خسته و خاک‌آلوده: در سپیده‌دم گنگ و تار از غبار باده بلقیس و شیرو به 


محله نزدیگ می شدند. راه و بب آشف شیب و شیار کال و گدار از زیر پای بدر کردم 


بودند و حال رعشه خستگی در زانوان؛ می‌رفتند تا به سباه‌چادرها گام پگذارند؛ مگر 
پلکی بتوانند گرم کنند پیش از برآمدن آفتاب. دژم از آلچه بر ایشان رفته برده روی 
درهم و بژونیده مهر بر لب و کیته در چشمها: تن به خستگی و قهر بر پای 
می‌کشیدند تا ورطة شب به پایان برند» که صباح خرد راهی به گشادگی باشد شاید. 

از گفت و از کلام آنچه بر لب و زبان آورده شده برد پایان گرفته و شیون شبانة 
زتان را باد در ربوده بود و در بیاپانهای خس و خار: یله واهلیده. صخن در صخن به 
گلایه درآویخته و گره بغض در فریاد باد دلن ترکانیده بود و هرای زخمین حنجرةٌ 
شیری خراشی و خراشی دیگر یر قلب پرآتش بلقیس به جا نهاده بود: 

رآی مادر ... آی مادرم ,,: کاش می را نزاده بودی!» 

پلقیس سر و موی‌دختر از دستان باد بازستانده و در آغوش خود نواخته‌اش بود: 

«دخترم ... مهربانم ... دئیا به آخر نوسیده است» هنوز. تو جوانی» شیروا» 

«جوان بردم» مادرم. جوان‌بردم. اما جوائی‌ام+ آتش به‌جان جوانی؛م زد مادرم!» 

«شیب و فراز عمر بسیار است. عزیرم. غم را دور کن از دل, اقبال و بخت که با 
تو جنگ ندارد.» ۱ 
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«پختم میاه مادر؛ بختم میاه امد .. آمید .. وا که دیگر امیدوار نیتم 
همین است که نمی‌توانم به دنیا نگاه کنم» مادر. نمی‌توانم قدم به دل بردارم. ای کاش 
نام گرفته بودی و گذاشته بردی‌ام تا کار و روزگار خود را یکره کنم. دنیا راچه 
می‌خواهم: وقتی که واپسم می‌زند؟» 

«نمی‌مردی که؛ می‌مردی؟ نا کار می‌شدی شکسته بسته, خودش صد پار بدترا 
۱ شل می‌شدی» افلیج و دشمنکام می‌شدی, دیگر چه می‌کردی با دلسوزی راست و 
دروغ اين و آنه و با چشمهای خنده‌بار دشمنان؟ ما بيابانگرديم. شیزو! زندگانی 
بیابانگرد به قدمهاش است. راه که نتوانیم برویم» مردءایم! پای آن برج کهنة سنگی 
می‌افتادی و استخرانهایت می‌شک تند .کج و کوله و ناکار می‌شدی. من چه می‌کر دم 
آن‌وقت: من چه می‌کردم؟!» 

«خرد می‌دانستم چه جور خودم را با پیشانی پرتاب کنم روی سنگها. از سوراخ 
کاهدان که نمی خراستم پایین بپرم! وقتی فی‌رسد که مرگ علاح است مادره فقط 
مرگ ... اما حال که نمرده‌ام» دیگر نمی‌خواهم که بمیرم! بگذار بمانم. بگذار زنده 
بمانم. زنده هم می‌مانم!» 

«چاره‌ای نیست؛ چاره‌ای لیست. چاره‌ای هت به جز زندگانی؟!» 

لقیس شود به خود پاسخ دادهبد ۱ 

«ند+ نه! چارة زندگانی: خود زندگانی‌ست شیرو!» 

مه بر لب و کینه‌ای کدر در بطن چشمهاء دندان بر دندان فقل کرده بود شیرو و 
با همه دردمندی و خستگی تلاش آن داشت تا قدم نبلرزنند هنگامة رود بة خرگاده 
که کار اوء نه هتوز پایان گرفته برد و راه او نه هنوز به آخر رصیده اش ی وا 
و به آزمرن دشوار روزگار چنین دریافته و پاور داشته برد که نیمه کاره اگر زندگانی را 
نخواهی رها کنی» پس نبایست میدان به رخوت سیری‌ناپذیر کسالت وابسپاری. 
نیمه کاره:و در نیمه‌های راه اگر که ره به تباحی نخواهیء آن ماندهٌ جام رنج تا به آخر در 
باید یکشی: لاجرعه. بازامده از ورطهٌ هلاک چاره به جز رفتن نیازموده بود و 
نی‌یانت. 

رفتن؛ اگر چه رفن را انجامی یست. 

لاشه‌وار برکنارة رام سفرةٌ عفن باشگان و ددان شدن. با کاروانی که در نگاه نیمه - 
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تمامت پیش می‌رود: ه شايستة روح و جان گدازان است و نه جایز گداختگان. 
آسیمه‌سر شتافتی» شتابان و شتابنده؛ تلدروار برجهیدی در قهر تیلی شب و چشمانی 
را به بهت در کاسه‌های خحشک جمود میخ کردی بر ردٍ رمیده خود از بار و از اغیار. 
برجهیدی و به رم تاخت گر فتی و در پیچه‌های سرگردانی درنگی به حبرت یافتی به 
وادی خودایی و اباوری. یال سرکش و سرگردانت به ناهتگام به تدای در انتاد و 
تاگزیری را سر به قضا فرود آوردی. در گم شدن خود تأملی روا نداشتی, ایقان خود به 
عش. عشن اما تر را تشناخته بود و ایثاره قلب تو بود که بر خاربوته‌های پایبزی 


شندره می‌شد. . ججقت و رنج) پیشاتی‌ات به سنگ. آرام و رای دل‌آزرده و نشرخورده پا ۱ 


پراه شدی و سر بر پلاس خانمان فرو آوردی پیش از ویراتی تمام ... اما نگاه رد؛ 
دستان رد و زبان رد! ناچار و خوار در باد شدی و بیابان در پیش حرف ماک دز 
چشمان سباهت! پای بر برج کهنه تا آخرین صدای گلایه به باد سپاری: مرت شب را 


به شم غربت شکافی درافکتی به دو شقه. رهایش روح از باروهای عذاب. اما ... بار 


دیگرء بلقیس تو را بزایید! 

اینک ای نوزاد که درد و دشواری آزمون بودگاري خود را گام سخت بر گردة 
خاک می‌گذاری؛ فرخنده‌باد راهواریات و برازنده‌باد استواریات. لاشه‌رار مقر 
عفن باشگان و ددان شدن, با کاروانی که در نگاه نیمه تمامت پیش می‌رود نه شایان 
جانٍ گدازان توست. شیرو. که کار پایان نگرفته است. هنوزا . 

سید 5 دم 

شب می‌رود تا روبید» شرد؛ و باد تا بیفتد. از بیدا یتیس مه دش 
گرگ و میش سحر را به پارس در هم می‌شکند؛ پیشواز شیرو و بلقیس. اما خستگی 
راه تاب و توان نمانده است تا بلفیس دستی به مهر بر سر و یال سگ یک‌چشم 
کلمیشی بکشد. جای خوابی می‌بایست. سیاه‌ججادری و زیراندازی. به یک قدم و دم 
مادر و دختر یله‌اند هر کُدام به کناری» پیش از آنکه زیراندازی بر گلیم کف چادر 
گسترانیده بشرد؛ در وهم گنگ رای گله و هیاهی چوپان. 

خاک و غبار و زنگ درای جلرکش رمه از پشت پشت شننی ریگ, پگاه را همراه 
می‌آوردند و شبان نیمی از رخ در فلق, قاست خستگی تکیه بر چوبدست و رشتة نگاء 
پیوسته با گذرگله تابر ماهور شنی گرده به گرده شود. دمی دیگرء چوپان و سگان بر 
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شانه کله از شیب ماهور فرود گرفتند پیجیده در غباری که با نسیم کشیده می‌شد» تا در 
میدان پاوال رمه را گرد کنند و با رسیدن زنان محله گله به ایشان سپارند؛ دمی آسودن. 
که شب به تمامی رمه در باد خبیده بود و صبراو یکّه و تنها مهلت آن نیافته تا پلک بر 
پلک بخواباند. پس اینک با روی و موي به خاک و به خستگی آغشته می‌رفت تا 
کوفتگی تن و استخوان به سیاه‌چادر بکشاند و خود را یکره در بستر خواب یله کند؛ 
از آنکه بی‌گمان پس از شیردوشان آخرین «شیرا‌ها خود صبراو می‌بایست چرب و 
توبره بردارد و گوسفند را به پیابان باز برد. چرا که کلمیشی را با آن ناخوشی که 
دامنگیر بود نمی‌شد با گله همراه کرد و خود دل‌آسوده ماند: 

«کار گله‌داری ما عاقبت چی می‌شود؟ مردهای محله. همه چوبها را گذاشتند و 
تفنگها را برداشتند! چرا چوپانی کنار دست من نمی‌گمارند؟ کلمیشی که دیگر با آن 
ناخوشی راه نمی‌تواند برود. من و یک جفت سگ. فقط. بی‌خوابی. بی‌خوابی! 
آدمیزاد تاب هر چه را می‌تواند بیاورد الا بی خوابی مداوم. اگر اژ پوست سر آدمیزاد 
چاروقی دوخته بشرد. فقط راه شبانه می‌تواند بایانذش, شب و بی خوابی؛ راه 
شبانه. من هم آدمیزادم همراه می‌خواهم گل‌محمٍ عموخان. یک چوپان یک 
همراه, یک همچوب. گل محمد لابد خودش این را می‌داند؛ ... لابدا, 

در پسین گویه‌ها, کلمات در پندار صبرخان پرک می‌شدند و باد می‌شدند و وا 
می‌رفتند و خستگی به حد ره تن و انديشه می‌رفتند تا بر کناری رها شوند. شر . 
پشته‌ای تکیه گاه تن کوفته. چوب و توبره به هر سوی, کتضف و دست و یال و پای یله 
پر خاک خنک صبحدم. خو اب هزارساله. " ۱ ۲ 

هرای گلّه زنها را از سیاه‌چادران بیرون کشانید. 

چند بژه ‏ بزغالة گربه در کاز از سر و کول یکدیگر بالا می‌روند و گردن به 
جتجوی مادران تاب می‌دهند بع‌بع و ور وّر, سمن دیگچه را -«خودی پندار - بر 
سر گذارده و پنشاییش می‌آمد و پس او زیور و ماهک هم در سوی پاوال: شانه به 
شانه. آفتاب اندک اندک رخ می‌نماید و آنی دیگر می‌رود که دست بر خار و خلور 
خشک بیابان بگتراند. روز می‌رود که آغاز شود؛ و تا صدای خلمّه در صدای رمه 
هوش را کلافه نکرده است باید که بز و میشهای شیرا تکیاب شوند و دیگچه به زیر 


مسرته ها نخان ز ده ات درا و اه یمتا ۵ مان شب ده اشکا ند گ دن به 
یه شب شود خار: دسوار لب یز ال مب بر ر نه موی 
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ره بزغالگان خود برک‌انیده‌اند و پستانهای پرشیره راء‌رفتن و ایستادنشان رْ دیگر 


می‌نماید. سنگین راه می‌روند و کشاد می‌ابستند؛ هر چند که موسم خشکانیدن شیر ۲ 


در پتانهاست. کاره دشوار نیست. یز و میشان شیرده آشکارند. آن گازل» به چنگ 
زیور, آن کی لنگ به دستان سمن. و آن بز حّی که باز هم سر گریز دارد و ماهک اما 
می‌گیردش. 

صدای خوش دوشیدن شیر برکف مین دیگچه و پاتبل‌ها. شیر غلیظ و سنگین 
پایین شیر مردافکن. شیراها به عدد بیش نیستند و کار چندان نمی‌پاید. دیگچ؛ُ بزرگ؛ 
بیش از نیمه پرشیر می شود. شیر پرکف. دو طرف لب دیگچه را زیور و سمن می‌گیرند 
ر به کتار می‌کشانند. بس سمن از پس‌بردن شیر سوی چادرها برمی‌آید. ته راه دراز 
است و نه سمن کم‌رمق. پیشانی پهن و چهر؛ٌ مربع‌وارهاش می‌نماید که انگار تخت 
سرش برای برگرفتن دیگ و دیگچه پرداخت شده است. ورزیده است. مسمن. 
چارشانه و در زمین کرفته. به همدستی زیور دیگچه را بر سر می‌گیرد و زیرر 
پاتیل‌های خالی را برمی‌دارد. ماهمک چوب‌بند در کاز را برداشته است. ایتک بر- 
جهیدن بریده بریدهُ بزغاله‌ها و دویدن همواره بره‌گان. غباری ملایی سمخط خلمه 
بر میان؛ گله رد می‌اندازد. سر و شاخبن‌ها به زبر سيتةٌ مادران. گله از صداي ورور و 
بع‌بع آرام می‌گیرد صداه! آرام می‌گیرند. آفتاب یگلاس گس ده ده اسست: یمین اوق 
زیور می‌روند تا دیگچه را بر آستانة چادر بر زمین بگذارند و مامک پی‌جوی شوی؛ 
سوی او می‌رود. پیشانی صبرخان در فتاب کم‌رمق پاییز عرق کرده است. 

پلکها خستهاند و ستگین‌اند. روی ریشهای خلوت و ژولیده صبرخان» خاک و 
جابه‌جا خلاشه نشسته است. گرچه تایتان گذشته است. اما هنوز ترک‌های روی 
لبان صبرخان محو نشده‌اند و رد پرست‌انداختگی‌های روی بینی او صاف نشده 


است. بیتی مرد تیغ ایستاده و چنین به نظر می‌رسد که چانه‌اش بیشتر به جلر جسته . 


۰ 


است. دکمه یقه باز است و خط آفتاب تا استخوانهای ترقوه پیش رفته است و 
سپیدی گندمگون تن جلوه‌ای لطیف دارد. عرق تن» موهای خلرت رری جناق سینه 
را نرم کرده است. لبان خشک و تناس‌بنته‌اش به خستگی از هم واگشرده مانده و بر 
بیخ دندانهایش نرمه‌های شن نشسته‌اند و روی جینهای نرم کنار چشمها ذرات خاک» 
آشکارا به چشم می‌زنند و چشمهای ماک مپهرت و خیره به چهرهٌ شوی مانده و 
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نگاهش در غمی به غبارآلرده غرق" شلده یرت 

سا چه‌ات می‌شود مر د؟! 

پاب‌خی تیست. ختگی می‌نماید که صبرخان را برانده است. اما تمی‌تواند 
خستگی با پخته‌شبانی. کارکشته مرد بیابانی چون صبرخان چنین کند. نه! درماند؛ُ کار 
و دشواری‌های کار. صبرخان تا ندب ن روز دیده نشده است. پس چه‌اش مي‌شود» 

اشوین 2 صیرخان!؛ 

لبهای بخشکیده: آب می‌طلبند. آب؛ آب برایش بیاوریدا 

نه > گس به پیرامون نیست. سگهای گله به راه چاه آب فرادست جادرها رفته‌اند و 
سگ یک‌چشم محله به نزدیک چادرها خسبیده است و دور از اجای سنگی جلوگاه 
سیاه‌چادر خال‌محمد بالا می‌رود. زیور و سمنء بای که دیگ شیر را ور بار گذارده 
باشند. تمور لال» دست و روی ناشسته از چادر بپرون آمده است و گیج و گنگ چون 
هر روز» می‌رود طرف کزه الا غهایی که پس و پیرامون مادرانشان می چرند. کلمیشی از 
درون چادر خود به خمناله‌هایی کته و دردمنده مد د می‌طلبد. بلقیس در خواب 

ماعک به ناباوری بر استانة چادر مبهوت شیرو به درنگ ماند زبانش انگار بند 
آمد و لیهایش بی‌اختیار به آرزه افتادند» چنان که گویی می‌رفت از یاد ببرد تا به چه کار 
و چنگ در گلری مشک. آن را از زمين برگرفت و آمّا پیض از آنکه گام از دهانةٌ چادر 
برون بگذارد شبرو به روی او پلک کشود و با نگاهی ویران و-گویی -مست در 
برک کاسه‌ها؛ گیج و سکندری می‌رفت» عموزاد؛ خود را بار دیگر پر جای وابداشت 

در تأمل مبهورث ماهمکء شیر و بالائنه از کلیم برگرفت و نیمخضیر شد و به 
خستگی‌ای خوار آرنجها بر زانوان گذاشت. پنجه در پنجه اتکند و ملایب چنان که 
اندوه خود از نگاه ماعک پنهان بدارد» بهاه خستگی سر فرود آورد و پیشانی و شقیقه 
پر آرنج نشانید و نیمرخ رنگ‌پریده به نگاه دخترعمویش وانهاد تا هر آنچه می‌تواند و 
می‌خواهد در این سیمای‌غریب این دشت خته و پرآفتاب» خیره بنگرد. گویی که 
یکسره خود را مهجور می‌شمرد و پذیرای هر نگاهه به هر مایه و از هر کس. 
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ماهک. اما مهلت ماندن نداشت و قرار ایستادن هم. شوی در آفتاب» چشم انتظار 
آب بر ر خاک افتاده بود و ماهکي خان‌عمو نه اگر هم این‌چنین می‌بود» دیگر پرسشی 
نداد شت؛ نه از شیرو و نه از خود. که آنچه را بایست گمان زنده در یک نگاه گمان زده 
بود و شرح پندار و پنداشته‌هایش مجالی دیگر می‌طلبید که می‌ماد به هنگامی 
دیگر؛ گاه که نیمارداری شری به انجام رساند. یس پاله‌ای به دست از کتار دیرک 
برگرفت و مشک بر دوش از در بدر زد و پا سوی پاوال تپز کرد. : 

سگهای گله رفیقان صبرخان اکنون بازآمده و بر دو سوی او روی دم و پاها 
نشسته بودند و پولک چشمهاء پشان در کاسه‌ها برسه‌ای نگران داشت. ماهیک کار 
شوی به زانر نشست. بند از گلوی مشک گشود و پیاله پرآب کرد؛ قلاب بند را کشید 
و دست به زیر سر صبرخان, آب به لبان مرد برد. 

- چه‌ات می‌شود تو صبراو؟! 

قطره‌های آب از دو شیار کناره‌های دهان به دزون ریشهای خلوت مرد روان 
شدندو تا زیر چانه را خیس کردند. ماهک به آستین پارة پیراهن روی و ریش شوی 
پا کیزه کره و عرق از پیشانی اش سترد. صبرخان پلکها واکشود. چشمان تبآلود به زن 
دوخت و گفت: ۱ 

سب سردم است؛ سرد! پبرم به یک پناهی! 

توبره خبرخان را ماهگ براخنت و بر پشت افکتده سوباست جریان.را بز 
عمود پشت در بیخ بند توبره جای داد و دست با دست و بازوی شوی برد که صبراو 
خود برآورد و شانه همشانهة زن؛ راه سوی چادرها کشید. 

بر دهانهٌ درگاه سیاه‌چادر» شبرو ایستاده به قامث کشیده و اندکی تکیده. در نگاه 
صبرخان نوج و تابی ملایم داشت. هیئتی سایه‌وان گلنده» با کش و قوسی از آن 
گرنه که بالای گردبادی بر پهنای دشت» خمان و چمان می‌چٍلّد. نیز چادران و دود و 
چارپایان و تپه ماهور و بوته‌زاران طاغْ ر درختانٍ دور و پاردایرهای پراکنده در نگاه مرد 
شبان ناپایدار می‌نمودند و بشولیده. هم از جای رماننده می‌نمودند و به ناجای 


رواننده. تاب و کوی در نگاه صرخان انگار افتاده بود و چشمهایش سیاه تاریکنابی 


می‌کردند. 
- بخوابانیدم! 
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ماهک و شیر مرد را بخوابانیدند. آما بعد از آن چه بایست می‌کردند؟ رخ بارخ 
هم؛ بی‌چاره‌ای و کلامی ایتاده مانده بودند و نگاههای درمانده‌شات در هم گره بود. 
مگر بلقیس)؛ مگر باز هم بلفیس! 

روی پراستخران و تکیدهٌ بلقیس در عم تبرة سیاه‌چادر» دزم می‌نمود. ختگی 
و خشم با مایه‌ای از بیزاری هترز در عم چشمانش دمادمی هراس‌انگیز داشت. 
خشک و خسته و خبره» از چاه هولداکی پنداری تن بر کنیده و بر پاي ایستاده برد. 
گزلیک تیز در دستهای زبر و درشتش, پنداری که عصد خرن و خطا می‌داثبت 
ح ی 
ملتهب می‌نمودند. چال چانه و خط زرف هاانی يین لب زیرین و جا جای 
چهره‌اش: بکدست ت آراسته به نگا ره‌ای از ۳ در استغائه و 
طلب ماهک. درمان صبرخان را به جوشانده‌ای از هل و بادام و ریشذ آویشن حوالت 


ر 


داد با تشخیص تب نوبه که باد مرذی پاییز همراه می‌آورد. پس خواست تا که 


یکیشان همراه او شود به کمک؛ و آن‌گاه خود قدم به پیش گذاشت. شیرو به شک و : 


بیم در مادر می‌نگریست تا کار با چه مایه پیش خواهد برد و کار چه در پیش داشت 
املا. ‏ 

بلقیس بال سربند از پیش سینه بر شانه انکند: پاره مری خاکستري بدر ريخته بر 
کار روي به زیر سربند قرو برد و آستین پیراهن بر زه و پس» ابزار کار خود برداشت 
مسقاش و یک پیالةٌ روغن؛ بقچه. طتاب و گزلیک. دیگر قامت برون کشید بدر از دهانة 
چادر و گفت: ۱ 

- آتش اجاق را ور پا پدار شیرو؛ پای آن درخت بید! می‌ینیش؟! 

شیرو هنرز در میانة درگاه مانده بود؛ تردید و بیم به چشمان و زانوان, بلقیس 
بقچه و ابزار کار را در دستهای دختر گذاشت ر نهیب زد: ۱ 

سبا خود بیره اینهارم! غیچ؛ آتش غیچ! 

گیج و دودل ام نت پر واپس به رفتار 
مادر: شیرو رفت تا تکلیف به انجام رساند؛ که ماهمک پی درمان شوی رفته برد و دم 
دمست. کس به غیر شیرو نبود. بلقیس امانه به تردید که دل و دست یکی و به یکجاء 
قتم به قدرت سوی چادر خوت آنجا که کیک انگاریه دنا ابر کی ااده برد از 
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درد: کشید و یکر بر بالین مرد ایستاد و هم بدان ترشرویی و چنان دژم به تحکم 
گفت: 

- ورخیز! امروز یکبارگی‌اش می‌کنم! 

کلمیشی مچاله از درد. با چشمان گرد و گودافتاده و انبوه چینهای ریز و درشت 


پیشانی و کنارة جشمها و گونه‌هاء از زیر ابروان بوولیده‌اش به تلقین نگاه کرد. 


آستینهای برزده و گزلیک میان پنجه‌های زنش هراسی آشکارا در نگاه پیرمرد افکند و 
او در عين تأمل, به لکنت پرسید که چی شده است و چرا؟ 

بلقیس امان به مرد نداد ثانه خوابانید و دست به زیر بازوی کلمیشی برد و به 
یک تکان او را واداشت تا از جای ترخیزانده ۱ ناخشنود و به زحمت؛ 
زبان به دشنام زمین و زمان. شانه به شانة بلفیس داد و دست به کم غفیته و تالات از 
دهانٌ چادر بیرون رفته شد. گلا یا پیرمره از اينکه باقیس شب را یه واگذاشته‌اش بود 
و هدنر پس‌هایفن رابر او پیقی دافعه استه عمام راد تا مقصد را به ناله ی تقرین 
زمینة سکوت بلفیس را پر کرد. پناه سر بلقیی و کلمیشی؛ تمور که کلجکاوی‌اش 
پرانگیخته شده بود. خط پاره چو بش بر خاک: رد ایشان را تا پلسته و آتش و درخت بید 
می‌پیمود. 

مانده به پشته و درخت بید: کلمیشی سم بر زمین سفت کرد و خیره به شیرو» 
درد از یادبرده به دردی نو باز ایستاد. بلقیس که خود بی‌انتظار چنین واکنشی از سری 
کلمیشی نبرده بازوی مرد را کشانید و بی‌مجال هیچ کرد و گفتی به کلمیشی گفت: 

تو دیگر لب ببنده غصهام کم نیستا! 

کلمیشی درگیر درده پا پس کشید و نگاه به زن برگردانید و دمی هم بدان حال 
ماند و مپی گضت: 

- قبولش نمی‌کنم؛ ... نه! 

بلفیس» تاب‌بریده و لبریز از خشم و زجر» مرد را چدان به سینه پشته بالا کشانید 
که ای به او زد و در برخیزانیدنش, او را تهیپ کرد: 

-می‌کشم! به همین روشنایی خدا با خودم رارگ می‌زنم عاقبت. یا گردن یکی 
از شماها را می‌جوم! دیگر بیش از این جای جور شما را ندارم! 
کلمیشی که به زحمت می‌توانست تن بر پاهای گناد وانهاده تگاه بدارد؛ بیزار و 
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دردمند گفت: 

دیرار من گرتاه است؛ تو هم کوتاهتر از «یوار من نیافته‌ای. تو هم ... کفتر به 
گلری چاه می‌گیری. ناخوشم ... ناخوش این درد هستم اما ... اما نشانت می‌دهم! یک 

روزی به تر نشان می‌دهم! حالا ... حالا. بتازان تز هم! ۱ 

بلفیس, بی‌توجه به تهدیدی که مرد در کلام داشت» هم بی‌تأمل به ناله‌های 
پیوستةٌ ای از سین پشته فراکشانیدش و به شیر و که برکنار آتشی ایستاده بود: لهیب زد. 

- آن تکّه‌آهن را بگذار میان آتش» دخترا 
کلمیثی تا به پای درخت کشانیده بشرد. خودگویه‌ای گلایه‌مند و نیز پرخاشجو 
داشت؛ ۱ : 

همه ضرب‌ها را من باید وابگیرم؛ همه ضرب‌ها و تشرهاتان را! خوب ... دعا 
کن بمیرم؛ دعا کن که بمیرم؛ وگرنه ... نشانت می‌دهم! ... چرا او را پیش برادرهاش 
نبردی؟! چرا او را پیش خان‌محمد نبردی؟ پیش گل‌محمد ... پیش بیگ‌محمده .. با 
سر 

بلقیس پیرمرد را سوی درخت می‌کشانید و خداسرش بود. مبادا خشم و 
برافرو ختگیاش در قبال مرد خدشه در کار وارد پیاورد. و شیرو گریزان از نگاه پدر؛ 
سر و چشم به آتش واداشته بود و تمور را حالی می‌کرد تا از سوی بادوّز شعله به کتار 
" رود. بلقیس پیرمره را کنار بید کم‌برگ وبال وابداشت و از شبرو خواست تا بقچه راو 
طتاب را به او بدهد. 

-با من چه می خواهی بکنی» زن؟! 

بلقیس در نلاش و کشمکش کارء پا آن‌همه کوشش در پرشانیدن خشم و 
خروش خود؛ بس بی‌رحم می‌نمرد. آستین برژد» بال سربند به یک سر انکنده و 
دشنه پر کم او را به دژخیمی مانند کرده بود. پس بی‌آنکه پاسخی به نگاه ملتمس 
مرد بدهد در حالی که مرد را بر بقچه و پشت به تن درحت می‌نشانیده دستهای او را 
برگرفت و بالا آورد رشمه باریکی به مج دست راست مرد قلاب کرد و رشمه را به 
درر اه درخت پیچانید و ماند؛ رشمه را به مج دست چپ او گره زد چنان که گودی 
کتف و پاشنة سرء با درخت چفت بماند. 


- چه می‌کنی با من» بلفیس؟! 
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نمی خواهم قربانی‌ات کنم؛ مترس پهلوان! 
پس بلقیس از شیرو خواست که چهار پالان و یک دیرک محکم بیاورد: 
س.اگر جهاز شتر می‌بود؛ بهتر بودا 

شیرو سوی چادرها روا شد و بلقیس به کندن خاک نرم کار درخت» درست 
میان پاهای گناد وانهاد: کلمیشی در کار شد و تمور را نهیب زد که از آتش دور شود و 
به اشاره گفت که کج‌بیلی بیاورد. 

-.زود! زود! 

کلمیشی کاهیده و ده از درد: در مقابل سختی سنگوار؛ بلقیر خود را تسلیم 


یافته بود و بس ناله می‌کرد و کلماتی را جریده جویده و بی‌مضاطب و بی‌مقصد 


بازگو می‌کرد. می‌رفت تا تن به فضا بدهد. اما این سازگاری نه به معنای رغبت و رضا 


بود ر.دمی هم مانع از بروز نفرت و دشتام و درد نمی‌شد. 


بیل را تمور آورد و دیرک چادر زا سمن. و در رب پس ایشان زیور و شیرو هر کدام " 


پالان الاغی بر شانه.گرفته بودند و می‌آمدند. بلفیس بیل از دست تمور گرفت و به 
کندن و برون‌ربختن خاک شد. ۱ 

-گورم را می‌کنی ... بلفیس ؟! گوزم ... 

زیور و شیرو پالان‌ها زا بر زمین گذاشتند و بازگشتند به بازآوردن دو پالان دیگر. 
سمن بیل را از دست بلقمس گرفت و به کار شد و بلقیس تا به دیگر کارابزارهایش 
وارسد» سری آتش رفت و هم در آن حال سمن را گفت: 

- همان‌قدر که من بتوانم میان گرد.ل جا بگیرم! 

پیالةٌ روغن؛ نمد. تکه‌ای فبله که باقیس خود با کرباس نوضته ساخته بود» 
متقافی و,دیگر :سم خکه آهتر که برکتار انش گنر تشن بوه بای اسفتاق شر زر بر 
سخت. وفت مادا. 

زیور و شیرو با دو پالان دیگر بازآمدند و بلقیس برخاست تا ترتیب کار خود را 
آرایه بدهد: 

- دو تا پالان این‌طرف گودال دو تا پالان آن‌طرف. روی هم بگذارید و 
یتباید محکم یماد سر جاهاک وا 

زیور و شیرو پالان‌ها را چنان قوار دادند که بلقیس خراسته بود: 
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مس گت 5 کمی آب گرم هم بد نبرد اگر می‌بود. 


زیور به آوردن کتری آب سوی چادرها دوید و شیرو بیل را از سمن متاند و 


شود به بازکندن گودال مشغول شد. گودال بیش ! ز یک زانر حفر شده بود و چندی 
+ نمی پایید تا به حد یک کسر جر شود. کاری که شیرو به شتاب و دقت انجامش می‌داد. 
کتری آب را زیور آورد و بر سر سنگهایی کنار آتش جایش داد. بلقیس به سمن گفت 
که یک سر دیرگ را بگیرد و ود دیگر سر دیرگ را گرفت و دو سر آن را بر پشت دو 
پالان گذاشتند طرری که.محاذی زانرهای کلمیشی قرار بگیرد. بلقیی دو سر دیرک را 
بر گودی پالان‌ها جابه‌جا کرد.ر آزمود, از آن پس شیرو را گفت که از گودال بیرون 
بیاید و خود به جای دختر به میان گودال رفت و حد و حدودذ را ورانداز کرد و روت 
امد؛ 

! 

رشمه را به دست بلفیس دادند. بلقیس دشنه را از بیخ کم و رز 
به دو پاره کرد و زنها کیت 

- روتان را بگردانید! 

زنها به کناری رفتند و تمور را نیز به پناه خود بردند. بلقیس دست به بند کلمیشی 
برد و تنبان از پای مرد بیرون آورد و پس در حالی که چادرشبی روی پاهای مرد 
می‌انداخت. ساقهای او را گرفت و بالا آورد و خم زانوانش را بر دیرک جای داد و پاها 
ر؛ به فاصله‌ای لازم. از زانو تا سای بر چوب رشمه‌پیج کرد. اکنون خودبه‌خرد 
تشیمنگاه پیرمرد از روی بقجه برداشته شده و مقابل دستها و نگاه بلقیس آماد؛ عمل 
جود 

یله روغن را بگذار داغ بشوده زبور! شما دو تا هم بتشینید؛ هر کدامتان روی 
یک طرف چوب. بالای پالان و محکم نگاه دارید پاهایش را. این طناب را هم نینداز 
روی نافگاهش و گره بزن به دور درخت؛ سمن! به پسرت شم حالی کن که شانه‌های 
بابا کلانشی را نگاه دارد. حالا ... 

ععرد هم از درون گودال خمید منقاش و گزلیک را دمی بر شعله آتش گرفت و به 
حال اول برگشت. سم طناب را بر نافگاه و پهلرهای پیرمرد گذرانیده و به تنه درخت 


دو دور بیجیده و کره ده نود و اکنون می‌آمد تا روی دیرک نخانده‌خده بر پالان 
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شیرو پیش از این بر جای مقرر نشسته بود و زیور میان اتش و بلقیس: با چشم 
و چار جایک. مهیای دا مت نود. 

کلمیشی بس توانست بگوید: 

اتهد ان لا اله الا اللّه! 

که بلقیس به یک گُند تند چادر از روی زانوان مرد به دور انداخت و چون 
سلاخی جر ند ست؛ زایده بن پیرمرد راءدر چنگ منقاش گرفت و نه گویی که نعره 
هولناک انانی یابان خالی را می‌دریده با مراقیت و سرعت دشته یز را به کار 


ایداخت و در چتم برهم‌زدنی زایده را برید و کناری انیداخت و در اخرین و 


حیوای ترین نعر و هر 3 دشنه و ملقاش به گتاری نهاد. پنجهُ به خون‌لوده در شای 
مالاند و یه زیور نگریسته زنوز پبالة روغن داغ را به منتاش گرفت و کنار گودال 


گذاشت و فتیلة کرباسی را به دست بلقیس داد. بلقیس فتیله را در روغن جوشاي پیاله 


شچانید و بر جای زخم چسبانید که اين بار نعرة مرد: زنگ و موجی دیگر گرفت: 

سنمد داغ؛ نمد داغ! 

ژیور پاره‌نمد را بر آنشن گذارد و لین یک بار دیگر فتیله را درون روغن داغ 
خچانید و باز بر جای زخم چسبانید و این با کلییتین خد دزد را توان فریاد نداشت 
۷ : واماند؛ 

- وازش کنبد؛ 

بلقیس این بگفت.و خود از گودال پیرون آمد و مرد را. نمش مرد را از قید آزاد 
کرد و گفت: 

ی 

کنمیشی رابر خاک خوابانیدند و بلقیس گفت که شانه‌ها و پاهانش را بگیرند, 
پس خود بمَچه را از بیخ درخت برداشت و به زیر ناف مرد جای داد چنان که بتواند بر 
حدود و موضوع کار خود چیره باشد. تمد جز زده و آماده بوده بلقین اما پیش از آن 
پاید راه روده را تا با واجزیدن روغن داغْ جزغاله و فروبسته نشده باشد -به انگشت 
بیازماید و پاره‌ای از فتیله را در آن قرار دهد و سپس نمد داغ بر زخم بگذارد و جای را 

مج 
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۶ بسسس- سحتی سس خی یس سس ی رت از ۸ 

کلمیشی اکنون بی‌هوش بود؛ افتاده به رو.بر خاک که بلقیس چادرشب را بر 
4 ی وی ی ی 

شتا رب ی ول آب گر کی مگرفت گفت 
720 

در خفت و خموشی کلمیشی و به دنبال فروکش ش آن گیرو دار اکنون ز ریور و سمن 
مجال آن یافته بودند تا در شیرو بنگرند به جستجوی کاستی‌ها و فرسودگی‌ها که 
تشان بر چهره و موی و قامت او گذارده برد؛ ر شیرو گریزان از چشم و نگاه همسران 
برادرهایش: بی‌سببی خود را به تیمارداری پدرش سرگرم داشته بود. کلاه کلمیشی را 
که زیر سرش فرا پریده و به سویی افاده بود شیرو برداشته بود و خحا کش را می‌تکاند 
و اکنون می‌رفت تا تتبان و گیوه‌های پدر را از هر کنار بردارد و نزدیک افتاده او آماده 
بگذارد. کلمیشی همچنان به رو در خاک افتاده و بس چینهای کرد پشت گردن و 
موهای کوتاه و نقره‌ای دنب سرش با نمی از کنج ایرو و گرنه‌اش» بیرون از چادرشبی 
که پرشانیده‌اش بود؛ دیده می‌شد. 


بلعیس باوزدار کاری که انجام داده بود؛ اکنر راه چادرها را ی پیش گرفته برداق 


می‌رفت با چرخ و تاب شلیته‌اش به دور پاهاء ماند؛ کارها را به زنها وگذارده بود و 
خود می‌رفت تا آنچه از دارو که ممکن برد و لازم می‌شناخت. فراهم آورد: مسکن و 
نیرربخش؛ آب تریاک و شوربای ِِ 
زیور بسانة برا‌شدن بلقیس اکنون خود را به کار حلقه کردن رشمه‌ها و طناب 
مشغول داشته برد و بیمی نهفته در نگاه: شیرو را می‌پایید. اما سمن بی‌پروای کس 
شانه به درخت داده بود و هراز گاه به شیرو نظری می‌افکند و گویی به انتظار پابان کار 
و باز کشانیدن دیرک و پالان‌ها و دیگر وسایل به چادرها برد. 
حس و برداشت شیرو از چگونگی نگاه و نظر زن‌ها اماه همان نبود که واقع بود. 
بلکه یس خفت‌بار و ناپسند حس می‌کرد خود را در آينةٌ نگاه ایشان. هم از این‌رو به 
خرد نمی‌دید که بتواند بیش از این پنهان و پوشیده از گزش روح زنها بماند و پس 
علاجی می‌بایست. علاجی تا این پرده کدر بدراند و یکباره با همه آنچه هست رویارو 


بشود. راهی و روفی تا خود را بنواند توضیح بدهد و بشکند این گمان و وهم دیگران 
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ی ین ین چاره‌ای نبود. بلقیس 
هم که چنین صریح و بی‌رحمانه او را در میان آن دو زن واگذاشته و رفته برد» شاید 
چاره‌ای به جز این نشناخته و خواسته بود تا گره این کار یکباره و یکسر گشود» بشود. 
پس رخ در رخ و نگاه در نگاه! 

شیرو به زانو در خاک بر کنار پدره سر برآورد و سمن را نگریستن گرفت که 
همچنان کنار درخت ایستاده مانده بود. سمن با گونه‌های فربه» پیشانی عریض و 
چشمهای روشی؛ بی‌آنکه در پی پنهانداشت ت دریفواری خود باشد. لبخندی به رقت به 
لب آورد و شیرو را همدرد گفت: 

باورم نمی‌شوده شیرو! خودت را پیر کرده‌ای؛ موی صفید به سرت می‌بینم! 

شیرو باردیگر بالاپوش پدر را صاف کرد ازجای برخاست و نه بهحصرت گفت: 

- آدم پیر می‌شرد؛ فلانی! 

اُنون او ایستاده بود بی‌آنکه بداند به چه کاری و بُرای چه ایستاده است. خود 
انگار روی انگشتان پاهایش بند بر خاکی سست بود. آندام کشیده و تکیده‌اش در من 
باز پیابان و آسمان: که می‌نمود. یکه و تکیده با چهرء کبود و پوست چسبیده بر 
استخوان؛ پینی تیغ‌کشیده. و لبان برهم‌چسییده و نگاهی که گر یا می‌رفت تا به 
پرینانی: و سرگردانی خرد سامائی بدهد با یافتن کانونی به نگریستن؛ اگرش تپش تند 
تلب مجالی می‌داد. اما در سکوتِ سمن ماندن با حس مارواري زیور که به فراهم 
کردن خرده خرت و پرت‌ها بر خاک می‌چمید. کاری چندان آسان نبود یرای شیرو. 
پن به کمک: آنچه بر جای مانده بود به هم درچید و گریز آشکار در پای سراشیپ 
پشته را فرو دوید. 

زیور اکنون نگاه بر رد شیروء کنار سمن بود به نجوا: 

- خوب و بد در این دنیا گم نمی‌شود. بد کنی» بد می‌بینی! 

سمن به زیور واگشت و پرسید: 

سید بود؟ شیرو بذ دغتری بود؟! 

زیور به ساده‌پرسی سمن, پاسخ داد: 

- خوب هم نبودا 


تمور پیش آمد به طلب چیزی که بس مادرش می‌توانست بفهمد؛ و مادر 
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موهای روشن و ناشسته پسر را نواخت. از وسایل و ابزاره منقاش را به دست او داد و 
همراه براهش انذاخت سوی چادرها. زیور دیرگ جادر را برداشت و بر رد سمن براه 
العاد ورس اشیت بفته: و کشت: 

-جْل و پالان‌ها باشند همین‌جاء به کار که آمدند چارواها را می‌آوریم و 
می‌گذاريم روی پشتشان, : 

در مسیر, ماهک می‌آمد با کاسه‌ای شیر انگور و قاشق قائّق‌خوری, که می‌رفت 
تا به عمویش کلمیشی بخوراند. ژیور به خود ندید تا ماهک را به تیمار پیرمرد یکه 
بگذارد. پس سر دیرک چادر را بر دست و دوش تمور نهاد و خود به همراه ماهک: 
سوی بلندی پشته پیش گرفت و سمن را گذاشت تا به همدستی بلفیس, کنار او برود؛ 
از آنکه زیور - بدین خشم و پرخاشجریی که بلفیس داشت سابة آن می‌دید که از 
همکلامی او پرهیز ورزد و هر چه متدور رو پنهان بدارد. 

بلقیس بر بالین صبرخان یکزانو نشسته بود دستان بزرگ خود را بر آينة زانو 
گذارده و نگاه به پیشانی و دور چشمهای ملتهب مرد دوخته بود و لب زیرین به دندان 
می‌گزید. خامرش چنان می‌نمود که تردید و دودلایی به تشخیص ناخوشی 
صبرخان: می‌آزردش. صبرخان در تب می‌سوخت و بلقیس می‌بایست به مداوای 


تب می‌کوشید. کاسه از آب مشک پر کرد چارقدی کهنه در آب خُچاند و آن را بر 


پیشانی بیمار نهاد و از در چادر بیرون رفت به چاره‌ای در کار کلمیشی. 

سمن تکّه‌ای نان آغشته به کمه به دست تمورش داده بود و فارغ از نک و نال 
وا وی باقیین ع یامه یابوی کلیقین قمع به ای رقتبا می‌ساباند و پراندن 
خرمگسی صمج را باد در بینی انداشته بزد. باقیس پیش تر ثرفت و سمن را گفت که 
برود و با کمک دیگر زنها پیرمرد را به زیر چادر بیاورد: ۱ 

- مراقب باشی که ورکپ بخوابانی‌اش: جوری که پاهایش آوبزان نشود! 

پیش از آنکه بلقیس به چادر برگردده سمن پرسید: 

-روی دوش بگیریمش؟ 

بلقیس گفت که روی دوش مقدور نیست و بینتر عذاپ خواهد کشید. سمن 
گفت: ۱ 

-به دو تا دیرک ریسمان می‌تنیم و پلاسی - چیزی می‌اندازيم روی چوبها و 
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می‌آوریمتن. 

اس ۱۱ دس خوده پذیرفت که شیوه‌ای درست است و گفت: 

خودم هم می‌آیم! 

دو دیرک. همان طتاب که پیرمرد را با آن مهار کرده بودند با یک پلاس بزرگ 

نیمدار. سمن و بلقیس تمور را به بازی با سگ یک‌چشم محله واگذاشتند و شوه به 
سری پشته و کلمیشی براه افتادند. 

شیرو که سر از دهانهُ چادر بدر آورد. دو زن از سینه کش تیه بالا می‌رفتند. شیرو 
نه دزدانه. که پرهیزجو به عادت؛ سوی چادر مقابل کشید و آنجا. کنار پالین صبرخان 
به زانو نشست و دست برد تا چارقد خیس نشسته بر پیشانی عرد:را از روی ابروان 
با ریک و یا اس بزند. مارب سنگینیپلک از هم گشود و نگاو خسته به ری 
بر چهر؛ شیرو گذرانید و کوشید تا جشمها ! همجنان باز نگاه بدارد. شیرو چندان 
تاب و صبرری در صبرخان سراغْ غ داشت تا بتواند بی حس آزاری در روح خود؛ نگاه در 
نگاه او وابدارد. سهل است یقین داشت که می‌تواند از این خویش. اگر چه در بستر: 
فل ۵ طلب کل ۱ 

دشواری درأمٍ سخن را؛ صبرخان با موج ملایم و آرام لبخندی به چهر تکبدة 
خود بر شیرو سهل کرد. آو با صدایی که از تب و خشکی گلو و زبان زنگدار شده 
پخته‌تر و بس خو ضآهنگ می‌نمود گفت: 

خوب کردی واگشتی؛ شیرو. خوب کاری کردی. جای تو اینجاست. به 
خانمان خوفّت؛ نه به فربت! ... رفتن خطا برد شیرو. به خانهٌ خود خوش آمدی! 

ستگینی پلکها نگاه ملتهب صبرخان را فرو پوشانید و در برهم‌شدن مژه‌ها؛ 


صدای مرد هم قرو ساییده شد و شرو سرفار مهری خواهرانه: واله و خاموشی به 


صیرخان خیره ماند. بلقیس حتی چنین آشکار و دوستانه شیرو رانیذ برفته بود؛ یا اگر 


پذیرفته بود آن‌را بر زبان نیاورده بود. دست کم بیان و گوبة بلقیس چنین بی‌آلانش» 
خالی از تردید و بلندنظ اه نبود. دش کسخرده و بان امتمانی بلتن و پرآفتاب در کلام 
و نگاه صبرخان: پیشکش شیرو ده بود. 

-مگذار بیروتم برانتدء صب شان. می‌خراهم بحانم به خانصان خو د. اینجا نگاهم 


بذدار, کاري گن که تگاهم بداوند! "۳ برارهام» برارهام ضیر خحان. آنها خیلی بدکیه‌انده 


۲۲۳ ۲9 


(2 9 


۲۱۳ ۲9 


۱۸۷۰ کلیدر ۸ 





صبرخان. کینه‌شتری هستند برارهای من! 
لبان مرد شبان به خخشکی چوب بر هم چیبیده بودند و شیرو احساس می‌کرد 
نقمن‌اش از خفقائی که مرد بدان دچار است دارد می‌گیرد. همین برد اگر دست به کناره 
سربند برد و گره چارقد را سست کرد و بناگاه نفسی عمیق برکشید. اما این بس نبود. 
خشکنایی از لبان صبرخان باید می‌زدود. پس پیاله‌ای آب. صبرخان پلکهای به عرق 
نشحه‌اش ر. گشود و آب مانده بر لبها را به زبان چشید و نه چندان به سنگیتی گفت: 
-بمان ... بمان! بدکینه هستند که باشند. آدمیزاد که هميشه خدانمی‌تواند کینه 
به سینه بماند. لج دارند. آنها. تواهم به لجاجت بمان. تو مگر خواهر همین برارها 
لیستی؟! لجاجت کن! کمتر از آنها یکدنده نیستی تو هم! 
شیرو نیاز خود می‌دید تا آنچه را که دوش به گفت و کرد از جانب برادرانش بر او 
رفته بود برای صبرخان بازگوید. اما چندان چابک به هرشر بود تا دریابد چوپان 
خسته و اخوش با همه تاب و بردباری: یارای گفت و شنردش نیست. پس فشرده و 
سربسته؛ که گویی آخرین سخن با خود گفت: 
- تمی‌دانم .. هیچ نمی‌دانم؛ هی ... هی ... 
پلکهای صبرخان بار دیگر می‌رفتند تا به هم آبند و شیرو هم بهانه‌ای به نشستن 
نمی‌دید. از این‌رو به گریز از سرگردانی بی‌امان خود؛ بر پای شد و از دهانة چادر بیرون 
راکو نگاهبه رانبقته‌عان که جیار رن تاو شرا مخ را که عووساععه و بر بر 
آن خوابانیده بودنده بر شانه‌ها گرفته و پیش می‌آمدند. .. 
گله جا به جا خبیده بود و تمور بر کنار کنده‌ای نشسته بود و نان خود را با سنگ 
محله قسمت می‌کرد؛ لقمه به لقمه. شیرو از کنار تمور گذشت و پیشواز کان رفت 
تا به کمک دستی به زیر محمل بگیرد. حال چنان پیش آمده بود به راسبتی که شیرو 
در خانه و محله و بورنگاه خود» می‌بایست بار دیگر خود را در پیوند با کار و یاوری 
بازیابد؛ تا مگر در نگاه خودی و در وجدان خود کمتر بیگانه بنماید. بیگانه و جدا - 
افتاده زاید و سربار: با احساسی فرساینده از آن مایه که خاک خدا پای آدمی را به 
تردید بر خود می‌پذیرد. اين دیگر از آن بازیهای کودکانة زمانه است با روح آدمی» در 
تنگنای ناگزیری و ناچاری. 


شیرو سر ورد از دیست مادر واستاند و بر شانة خود گرفت و بلقیس دسث‌آزاد 
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پیش رفت تا بستری پُرای پیرمرد مهیا کند؛ چرا که صبراو بر جای پیرمرد ره 
شده بود. کلمیشی می‌نالید. به آهنگ و نواخت تکان تن و پاهای زنان. خمناله‌ای 
خفه‌وار و ممتد از زیر دندانهایش پیرون م‌دمید: پاها و سر مرد از دو سوی محمل 
برون بودند و او خفته به رو انگشتان کلفت و کوتاهش را در چرب چنگ کرده بود. 

بر آستانة در چادن محمل بیمار را زنها از دوش فرو گذاشتند و با احتیاط به 
درون حمل کردند. بلقیس کنار چادر: جایی برای شوی آماده کرده بود. زتها به 
همدستی. پیرمرد را همچنان به رو بر نهالی کشانیدند و خوابانیدند و چون بلقیس 
سرا از کلاه و گیره‌های کلمیشی گرفت» شیرو از دهانةٌ چادر بیرون زد و رفت تا آنچه 
را که با خود اورده و یا بر پشته به جای مانده برد باز آورد. 

«دیگ رکاری نمانده بود به جز شست و رفت و رسیدن به کار گله. فیماق روی شیر 
را سمن بزمی‌گرفت و تنور را زیور آتش درمي‌انداخت و گله را بلقیس سامان می‌داد و 
ماهک می‌ماند در چادر به تیمارداری بیماران. پس هر کدام راه و کار خود در پیش 
گرفتند و بیرون شدنئد از دهانه چادر. 

بلقیس خود می‌تواننت گله را به چرا برد. این دشوار نبود تا پیش از شامگاه. اما 
شب را به حراست خود نمی توانست اطمینان کند. بيابان امن نبود. گرچه دله‌دزدها 
بیم و پرهیز از گل‌محمد داشتند, اما 5 کم هم نبودند کانی که رغتی داشتد به 
۳ ن بر گل‌محمد‌ها که هزار دوست کم است و یک دشمن. بسیار. 

خلمه را بلفیس جدا کرده پس زد و سوی کاز سینه کرد. زیور و سمن بت 

پیش آمدند بیلةٌ بزه -بزغاله را از دم چوب بلقیس واگرفتند و به کاز بردند. بلفیس به 
سوی گله برگشت و گویی یکایک گوسنندان را به زير نگاه گرفت سگهای کله هر کدام 
بر خرپشته‌ای نشسته و لهله می‌زدند. نخست اينکه گله باید به آب می‌رفت و بعد از 
آن روانة چرا می‌شد به بيابان. دیگر آنکه نان و نوالٌ سگهاء رفیق همراه چوپان اگر 
می‌بوت غروب‌هنگام نان چوپان و توالً سگها را به بیابان می‌آورد. اما حال می‌باید 
نان و نواله را مهیا کرد و به تربره جای داد. پیش از آن اما سهم صباح سگها را باید 
پیششان انداحت. پس اول نان و تواله. بلقیس راه به چادرها کشید؛ پرداختِ نواله با 
ماعک و یکت نان با زیون 

زنیا ی : چادرها به گردش پرداخحت 
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هیچ کار روشتی در پیش نبود. آنچه بود و حضوری پنهان و موذیدانه داشت: 
دلشوره‌ای نگران‌کنده بود که پنداشته می‌شد أز نابامانی و آشفتگی کارها بر 
خانمان پیچیده و بیش از هر که؛ پاپیج بلتیس شده بود. ۱ 

۱ ۱ ۳۱ ۱ ۱۳۱۱۳۱ 
خاموش بود. کلم به رو افتاده و دستها به زیر چانه بالش کرده بوده گویی به قهر 
را ار هم نهاده بد و با 
خود. زیر لب به نجوا چیزهایی گوبه می‌کر د. و کنار زا انوان بر رامدة مرد, ماهک نشسته 
بود نادان و ناتوان؛ در کار مالیدن نواله سگها. 

بلقمس باید در میان محله می‌بود. این ورس 
زا عشقا نان هی کردنف اما اين نیز آشکار بود که گله بی چویان مانده .ست و زن 
وان را بگو هر که س نمی‌توان یکّه راهی بیابان کرد؛ اگر چه نمی : توان هم از تن 
۳ با خیال صایه مردان؛ اگر چه از جای نتوانند که 
پرخیزند. سرانجام کاری می‌بایست کرد و چاره جز این نبود. که گنه در کشیدن به آب و 
بیایان بی تاب می‌نمود. 

-امان از اين بزها! 

شیرو بود که تک خان‌عمو و چند بز دیگر را به پرتاب کلوخ از پیرامون چادرها 
واپس می‌راند. بلفیس سر بدر برد و چوبدست به هرای بر زمین کشانید و رفت تا گله 
را که داشت پرا کنده می‌شد: گرد بیاورد. 

زبور کثار دیگدان نشسته بود و می‌رفت تا تکه‌های خمیر را بر سینی نهاده بر 
آتش پهن کند. شیرو بهانهةٌ کمک به سوی زیور قدم برداشت و کنار پاتیر, خمیر 
نشست. زیور او را تادیده انگاشت و همچنان خود را مشغول به کار وانمرد. شیرو 
کم‌التقاتی زیور را به دیده نگرفت» دست به پاتبال خمیر برد و نواله‌ای برداشت.میان 
دستها ورز داد و پیش دست زبور گرفت. عبوس و خشک زیور یر از 
دستهای شیرو واکند؛ با چرخ و تاب دستها پهنش کرد و روی سیتی انداخت و این بار 
پیش از آنکه شیرو دست در پاتیل برد خوه نواله‌ای برگند و به کار ورز دادن ۳ 
شد. بیش از این شیرو تاب نیاورد و زبان به بفضص و گلایه گنود: ۱ 


همه تان واپس می‌زنیدم از خودتان؛ چرا؟ تو دیگر چر؟ من که در حل تو یی 
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بکرده‌ام! 

زیور بی‌که‌ترین عطرفتی در کلام, گفت: 

من هم به تو بدی نمی‌کنم! ۱ 

- بدی می‌کنیا بدی مگر چه‌جور است؟ چمه‌جور؟ نمی‌ترانی ببیلی‌ام 
نمی‌خواهی بیینیام. یعنی من این‌قدر نکست شده‌ام؟! 

لکت نشده‌ای؟ نه نکت نشده‌اي. اما به هر دست که دای با همان دست 

هم هم پس می‌گیری! 

من چی داده‌ام به تو که حالا باید این‌جور با همان دست پس بگیرم؟! 

برای من عروس تبار کردی تو: دیگر چه می خو استی بکلی؟! مارال را تو به 
چشم گل محمد تمایاندی؛ دیگر چه می‌خواستی بکنو؟ 

-گیرم که؛ اما حالا که من شو ندارم تا تر بخواهی کارم را تلافی کنی 

من جرا تلافی بکنم؟ من چه تلافی‌ای دارم که بکنم؟ 

این هنوز تلافی نیست؟ آینکه دارید با من این جور 7 تا می‌کنید. اسمش تلافی 

یست؟1.. ترا من بدمی‌کنی: زود ۱ 

من؟ من همو کاری را می‌کنم که برارهابت با تو می‌کنند! آنها نو را 
نمی خواهند. پدرت تو را نمی‌خواهد. عمویت تو را نمی‌خواهد. عیجکس تو را 
نمی خواهد! مایهٌ بدنامیثان شده‌ای. نمی‌گذارندت هم که ایتجا ماندنی بشوی. 
خردت هم لابد این را فهمیده‌ای؟! خیلی که مهمان محله باشی: یک شب با دو شب 
است! ۱ 

این جور مهمانداری کر دن هم ... 

شیرو سنی ناتمام گذاشت و از بیخ شانةٌ زیور برخاست. او به این عقرب عذاب 
که جز او پوستی به نشانیدن زهر خود انگار تا امروز نبافته بود» نمی توانست مجال 

ی‌چرانی بدهد. پس به خود وا گذاشتش و 
دار دشواز وذیر می‌تواند مهر بیشخایوه ۱ 

نیز اوق ی تالنتست, یعس کی روف شاید از آنکه سو فوو نکنده 
داشت و نگاهش بر خس و خاک بسوده می‌شا و گرفتار باطن خود بود؛ و اینکه 
می‌کرشید تا از درون دود و غبار فردای خود روزنی به روشنایی و رهایی بجرید. زیرا 
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نه بس به گفته زیوره که ناشنیده از او هم عیان بود که جایش در خانه و خانمان خود 
نیست و لقمه‌خاکی دیگر به ایستادن خود می‌بایست بر پهناق زمین پیابد. سر در 
گرب یبان هم از این بود و بهت ناگهانی‌اش هم از آنکه خود را در برابر مردانی می‌دید تو - 
از واه ارتتیل0؟ آشنایان. دلاور و شیدا! 

شیرو گام سست کرد و احساس اینکه تخواهد خن تمام 
تتش را به لرزه‌ای تهی: درآورد. از فراز شانهُ بلقیس شبدا نگاه به شیرو داشت و دلاور 
در کار گره‌بست عنان مادیان ماه‌درویش به دیرک چادر بود و نگاه به بلقیس داشت که 
در چادر خالی را به میهمانان نشان می‌داد؛ چادر خان‌محمد, 

از آن ساج که زیرر پخته بوه و از آن قیماق که سمن از سر شیر برگرفته بوده با 
کتری چای که بلقیس بر اجاق گذارد. ناشتایی پسر بندار و دلاور مهیّا شد. بلفیسی 
درقیر پذیرایی میهمانان؛ اگر چه غریبه نبودند» نه شیدا و نه دلاور. اما اینکه بدین 
هنگام و چنین نابهنگام سر و کله این میهمانان خودی نمودار شده بود, گرهی تازه بر 
سلل بفرنجی‌های خانمان می‌انزرد و هم بر ارهام خیال شیرو. هم بدین خاطر 
شیرو روی از ایشان درپوشانید و رفت تا مگر خود را با سمن نزدیک کند, 


دلاور و شیدا خمیده بر سفر؛ ساج و فیماق. لقمه از پی لفمه برمی‌گرفتند به فرو ۱ 


راه از قلعه چمن تا به طاغی و محله: سواره و پیاد» شتابان و کند. شکمهای گرسنةٌ 
جو اذان را یه فغات دراورده بود. بلفیس پیاله‌ها از چای پر کرد و پیش دست از واه - 
رمیدگان خیزانید و پیش ا 8 رگد طالب حرف و سخن ایشان باشد. تلاش در 
پوشانیدن تشویش خود داشت از پریشانی گله که اکنون. بار دیگر به لابه‌لای چادرها 
هجوم آورده بود و هر چه می‌یافت از جویدنی» یکسره به دندان می‌کشید و این خود 
هیاهوی زنها را برانگیخته بود. 

پس کی می‌برد صخرا اين گله را عافبت؟ کی قرار شد برد؟ 

وت نی رون نا خود حراست خار و خمیر و نان داشت و به نارضایی 
گوسفندان وابس می‌زد: گفت: 

-اگر امانم بدهند که نان چوپان را بخت کنم؛ عاقبت یکی می‌بردشان! 


شیرو که اکنون کاری یافته بود تا خود را بدان از سرگردانی برهانده چوپدست بر 
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خاک می‌کشانید» های و هوی به هر سوی سر می‌داد, کلوخ می‌پرانید و می‌رفت تاگله 
را از میان محله بدر راند. اما دست تنها کارساز نبود در دسته کردن گوسفندان, که 
گویی از ناضناص فرمان نمی‌برد. پس تلاش و هیاوی شیرو دم افزون می‌شد؛ بی‌آنکه 
کار به کمال از پیش تواند برد. 

- چوبان گله کجاست؟ ۱ 

بلقیس به جواب دلاور گفت که هر دو چرپان در بستر افتاده‌اند و مردان دیگر هم 
در محله نیستند و قرار بر این داشته‌اند که او خود گله را به آب و چرا ببرد. دلاور پرسا 
به شیدا نگریست. شیدا اکنون به چای ارباب دلاور سبندار - شمرده می‌شد و دلاور 
تکلیف از او می‌خراست. پاسخ شیدا روشن بود: 

- کمک کن! ما عائه یکی هستیم با گل محمدخان! 

دلاور چابک و براه» چوب و توبره برداشت و از در یرون دوید و چوب‌انداز گله 
را فراهم آررد از پپرامون چادرها و سوی پشته سینه کرد. اکلون در غبار له گله زنها 
ایستاده بودند هر کدام به جایی نظار: چوپانی دلاور. سمن به تزدیک دیگران» ماهمک 
به زیر زاویة در چادر با وال سگها در دست. و زیور کنار تئور و پشنة خار که گرده‌های 
ساج بر آن پهن کرده بود. ۱ 

دلاون نام و نشان دلاور پیش از این؛ هم از نختین روزهای ورود مارال نه 
سوزنده - جا و ناجا -در محلهٌ کلمیشی گویه شده بود. پیوند نابسامان و بدانجام او 
با خانمان عبدوس: محبس و کردار دلاون کشتی و قتصد کشت گریزشان از محیی در 
زانپس دوراهه‌شدن ایشان» بازگوی و گویه شده بود. این بود که دلاور ناآشنای 
کلمیشی‌ها نبود. بسا که هر کس فراخور حس و خواست شود سیما و قواره‌ای از 
دلاور در پندار خود پرداخته داشت؛ حتی توان گفت هر کس را سبت به دلاور 
واکشی و قضاوتی خاص خرد بود» واکنشی و قضارتی نه همنواخت: و اکنود این 
دلاور بود که با بودی‌اش در محله کلمیشی: سیما و قراره خود را در گمان این و آن تا 
چه مایه دستکاری و بازپرداخت کند! 

در یک جیغ به رای دلاور از دنبال گوسفند واپی گشت ر نگاه به سگهای گله 
توبرةٌ خالی را صر چوب به هوا برد و نه با صدایی روشن, چنان که شنیده شود گفت: 


وباد بخورم؟!ه 
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نان و نواله بر دستهاء ژیور و مامک سوی دلاور برده افتادند و در پی ایشا شیرو 
مشک آب و پاتیل پیش برد. چشمان گرد و میشی دلاور به کر آتزوات ترفن امدتغ 
زنها جارجار می‌زدند. ماهک نواله‌ها را روی توبره گذاد شت ر برگشت؛ و زیور نان ساج 
را که به دلاور می‌سپرد. به طعنه گفت: 

یی‌شودی چشم مدوان آنکه تر پی‌اش ي می‌گردی نیست اینجا! 

دلاور بی‌اختیار: پرسیده بود: 

زیرر نان به او داده و رفته بوذ, دلاور .به یاد آورد که کنجکاری خود را مهار 
نتوانسته است بزند؛ پس دست و پا گم کرده: به رد زبور گشت: 

- من پی کسی نمی‌گردیدم! 

شیرو پاتیل و مشک آب وا تناو کبرددلاین فتاکست و کشک 

دلاور به کار جابه‌جا کردن بار توبره زانو خوابانید و گفت: 

حرف نمی زدم من! حرفی زدم مگر؟! 

شیرو که خرد غافل از چشم و نگاه این و آن نمی‌توانست باشد: فشرده و به 

- مخواه بپیچی به زندگانی برادر رم دلاور! همچو کاری [ک گر از تو ببینم؛ خودم 
دشته‌ای می‌تشانم مان سینه‌ات؛ 
و و ی رف( 
شیرو اگر سر بالا ۳ و برای دمی این خوی خود ناخواسته س در خاک 
" نگریستن به گاو رفتن - را می‌توانست از خود برماند. می‌توانست ببیند که بلقیس و 
شیدا از در چادر بیرون می‌آیند؛ و این دیدار را اگر خوش نمی‌داشت می‌توانست راه 


کج کند و خود را در پناهی پنهان بدارد. اما چنبن نکرده بود و به نزدیک چادر 


خحان‌محمد., سر که برآورد برابر بلتیس و شیدا بود. در دم اما از نگاء شیدا که آمیزه‌ای از 
حسرات و شرارت بود. روقی برگردانید و سوی دهانه جادر کمانه کرد ۳ بی‌التفات به 
ته ججه مادر» درون چادر گم سل 
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شیدا قد م سوق مادیان برداشت و پی گفتار خوه از بلقیس واپرس کرد: 

خو امد عاقبت. گل‌ محمدخان؟ ۱ 

نگاه به رد گله که زیر پشته پخش شده بود. بلقیس پاسخ داد: ۱ 
هیچ نمی‌دانم؛ هیچ! از کار ار هیچ نمی‌دانم؛ چطور با یک اسب آمده‌اید ما 


دو نفر؟ شتر چرا نباوردی این بار؟ 


۳3 


تیدا که می‌رفت تا جل از پشت مادیان برگیرد گفت: 
-یکیمان بزمي که دیگر اینکه شتر را ایام بسته به گاه پهدانه تا پروارش 


جل مادیان را که به کناری گذاشت, گفت: 

س دلاور برمی‌گردد! 

جبران خامی خرد را در گفتار, ادامه داد: 

حفعت اتکه باز خبرهایی مت که سر و کلهٌ جهن خان پیدا شده! 

بلئیس که در پندار گل محمد. مارال و دلاور پیشائی‌اش به هم آمده و تگاهش 


تنگ و تیز می‌نمود؛ بی‌التفات جدی به آنچه شبدا گفته بود: پرسید: 


ت جرا او 1[ همراه حرد به ایتجا آوردی؟! 


ایتاد و گفت: 


کو؛ دلاور را؟! 

ب‌ها بله؛ برای چی او را اینجا آوردی؟! 

مب هیچتی ... همین جر زی ... 

- خودت خواستی که عمراهت بياید؛ یا پدرت او را همراه تو کرد؟! 

برای یک آن» شیدا در بهت ماند و پس پُرسا گفت: 

- پدرم؟ برای چی: آخر؟! 

بلقیس روی برگردانید و دندان بر دندان کرو چاند: 

-اماأت از کارهای شیطان! 

در نگاه معطل و گنگ شیداء بلقیس از او دور شد و به نظر رسیدد که خود را به 


عمد درون سیاه‌چادر از چشم گم کرد. 
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شیدا خرانآموخته خانمان کلمیشی؛ آمرخت؛ فنطیرهای فیماقی و مهربانی 
بلفیس: چنین واکرداری را در برابر خود از مادر محله نمی توانست بربتاید. پس چنان 
که گریی یخء شاخه‌ای يخ, بر جای مانده شد و احساس کرد بسی‌اش ثیر می‌کشد و 
نمی‌داند کجا و چرا ایستاده است. چندی عمجان به خای ماند و سپس از سر ناچاری 
به دزر و پیرامون خود چرخید و نگاه به سوگرداتی در بیابان و بر غبار بیابان یله کرد. 
بیابان: چند سیاه‌چادر» سگ یک‌چشم محله؛ پسر خان‌محمد. رد گله ... و دیگر هیچ. 
شیدا یک آن احساص کرد که این بار از طرف کلمیشی‌ها پذ برفته نشده است. درماند. 
نشست. به جل مادیان تکیه زد, کج کرد و خیره شد به خاک. 

شیرو. بس شیرو می‌توانست این سردی و خشکی را جبران کند. اما او نیز بدان 
قهرآلودی که از قلعه چمن بدر زده بود. جای و مجال چنین امیدی برای شید! باقی 
نمی‌گذاشت. شب آن شب؛ شبرو شب و شیدا را با هم بریده؛ پای بر هر چنه هست و 
نیست. سرکن کرده و روی در بیابان تار نهاده بود. این بود که در پیش شیرو هیچ روزنة 
ررشنی به جهت بندارزادگی شیدا باقی رق زیرا آنچه می توانست از شیرو تکیه گاهی 
برای شیدا بسازد؛ قدرت قوذ یا دلبندی او بود که شیدا هیچیک از اين دو را به راستی 
و صدق در خود نداشت. نه به راستی عاشن بود و نه به راستی نافذ. عیوه‌ای کال بی- 
۰ هیچ طعم صریح. جوانکی نیمبند و سر به‌هواه بی‌هيچ قیدی پشترانٌ هواها و 
خواهش‌هایش. از آن دست مردمان که بداری.جهان سراپا به فصد برآوردن خراهش 
ایشان است: اگر هست. تنگجهان؛ لاجرم خام و نابته و نهایت را پای در هوا و 
تاپایدار چندان که در گیر و گرهگاه هر کار و کردار: دست و پای رفتار -کودکانه گم 
می‌کنند. آن گونه که شیدا بود هم‌اکنون, 

او خرد نمی‌دانست چگوله در شیرو نظر کند و اگر پیش آمد چگونه با و از در 
سخن درآید. کاش جسارتی تا بی‌مقداری خود بی‌هویثی منش خود بتواند دریابد. 
اما چنین نبود. جسارت و جرأت در جائهای جلف مایه و رویه‌ای خودنمایائه دارد. 
هم از این‌رو در شیدانی بنداره پختگی خوی - یا جسارت -نمی‌توانست ظهور یافته 
باشد. بل به جای جارت و قدرت رویارویی با خود میل دروغبیتی و گریز یسی 
نیرومند و پرزور بود. چرا که این جوان خرش‌پنداره که دیگر اکنون رنگ سببلش از 
دور به چشم می‌زد و گرته‌هايش از فربهي جوانسالی می‌رفت تا پرداخته گردد؛ مهلت 
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تأمل و تردید هم حتی به خود نمی‌داد+ چه رسد به غور در احوال خویش, پس آنچه 
در بازپیرستن خود به خانمان کلمینی می‌جست. دو روی از جلوءٌ یک خضلت 
حفیرانه بود. نخست اينکه دلسوزی در بلقیس برانگیزد و دیگر اینکه شیرو را مگر باز 
هم به شوخ‌چشمی‌های خود بفریید؛ ناتوان از باورداشت دروغی که با خود و با 
فانگرلن می کنت غ فز این نخال: ۱ 
برخاست؛ در اين انديشه که باب چربزبانی چگونه بگناید؛ خواه به دیدن 
شیرو شواه به دیدن بلقيي. اما چنین مهلتی نیافت. چرا که بال غبار سه سوار که 
سوی محله پیش می‌تاختند. او را کنار دیرک سیاه‌چادر به تردید و پیم واپداشت. 
بلقیس که پنداری غبار سم سواران به بویایی شنیده بود» سر از دهانةٌ چادر 
بیرون داد و تا تواند به تمامی نگاه به راه بدوزد؛ یکسرء بیرون آمد و ناخواسته گام به 


ی 


پیش برداشت و استاد. در دم: بی‌پنهانداشت دلهره خود. شیرو.از جادر بدر آمد و 


نگاه به راه سواران دوخت و در یک آن» زیور و سمن نیز به خم میدان‌واره میانگاه 
۰ محلّه از سیاه‌چادرها بدر آمدند تا که باشند این از راه رسیدگان و به چه کار؟ 

سحان محمد. 

۳ میان از راه رسیدگان» خان‌محمد و ۳ خودی بودند, دیگری تفنگچی 
برد به همراء که بلقیس او را به نام و چهره نمی شناخت. خان‌محمد عنان به تفنگچی 
مپرد و پیشاپیش دایی خود عبدوس. از میان زنها به سلام و علیکی کوتاهه سری 
چادز بزرگ براه شد. مرد تفلگچی به گردانیدن اسبها شد و خشکانیدن عرق ایشان. 
عبدوس در میان زنان ایستانیده شده بود به حالپرسی و خوش و بش؛ و خان‌محمد به 
دیدن شیدا: دمی برابر او درنگ کرد؛ خداقوتش داد و به درون چادر خواندش: 

- بیرون چرا ابستاده‌ای؟! ۱ 

تا عبدوس فارغ از حالیرسی بشود. خان‌محمد کنار جاخواب پدرش نشسته 
برد و به خفتاٌ صبرخان می‌نگریست. پیش از پای بلتیسء عبدوس و شیدا قدم به 
چادر گذاشتند. عبدوس یکراست به طرف کلمیشی که همچنان به رو خفته بود رفت 
و.کنار شاناة پیرمرد نشست, شُیدا هم به سوق صبرخان کنیده شد و آنجا کنار دیرک 
درونهٌ چادر: جایی برای نشتن یافت. خان‌محمد له به اعتراض, اما تلخ» در جبین 
مادر نگریست و گفت: 
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- عاقبت کار خود را کردی, ها؟! 

بلقیس بی‌جواب به پسر, از او پرسید: 

ناشتا خورده‌ای؟ 

سمن دست تمورش به دست. درون آمد و پسر را سوی خان محمد پیشی برد. 
اما بهرده چشم به آن داشت تا مرد با روی خوش و خنده به لب فرزند را به آغوش 
بیذ برد. خان‌محید پسر را کنار دست خود نشاند و دنباله حرفش۰ بلئیس دا گفت: 

- جوری ناکارش گرده‌ای که زنده بماند؟! ۱ 

بلقیی کتری خالی را به دسث سمن داد و گفت؛ 


3 با ۳ ث"# د ۳ ۱ را 5۹۱ 
زنده با مرده‌اش به دست س نیست. من کاری و که توانسته‌ام؛ کرده‌ام! 


تفنگچی ات لابد گرسنه است؟ ۱ 
ان مجید به روی دستها و زاتوان سوی بستر صبرخان کشید و گفت: 
اینها سیر هم که باشند گرسنه‌اند. برو چیزی بده بخورد! ... تو چطرری؛ 
صبرخان؟ ... گل معحمد جویای حالت بود! خواسته بود بروی قلعه‌میدان تا ببیندت: 
اما حالا که ... 
صبرخان پلکها را به سنگینی گشود لبان تناس بسته‌اش را ترم جنبانید و گفت: 
- عمرش دراز باد. تتش سلامت؛ اما من ... من ... می‌پینم که .. تب ... ترسم 
ینست که تب بد باشدا 
دازام اک یا وا راننع 
ناگهان. چنان که گریی- نازه به یاد آورده است. خان‌محمد پرسید: 
-پس گله چی؟ گر سفندها را کی برده به صحرا؟! 
بلقیس به نگاه شیدا را نشان داد و گفت: 
رفیق همراه شیدا آدم بابقلی؛ دلاورا 
دلاور؟! ۱ 


در پرسش خودء خانمحمد به شید! براق ماند. شید | نرمشی آمیخته به 


چاپلرسی درگفت چنین وانمود کرد که .بندار بیمناک یلکٌی او؛ دلاور را همراه کرده 


است؛ و بی‌درنگ توضیح داد که دلاور برخواهد کشت به قلعه چمن: 
چون که آنجا کار زیاد اسستکه: عروسی اصلان در پیش است؟ برای همین ..- 
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هم در اين میان, شیدا جای و موقع یافت تا دعوت بدار را از گل‌محمدخان 
سر دار: برادرها: خان‌عمو و هر آن دیگری را که ود صلاح بداند برای ان محمد 
کلمیشی بازگو کند؛ بدون دقت به بی‌التفانی خان‌محمدخان: 

هر چند که قربان بلوچ قبلاً آمده به خدمت. اما بابا خواست که خود من بیایم 
و قرل بگیرم که ... حتما ... ۱ 

اگر خان‌محمد هنچنان خامرش می‌ماند» پسر بندار از آنجا که نمی‌توانست 
دنباله سخن خرد را جمع کند: یکسره علت: عمدء امن کنو 3 ترس از جهن خان 
سرحدی - را بازمی‌گفت. خان‌محمد اما برخاست. آژنگ بر ایروان از در بیرون رفت 
و پلقیی را کنار مشک ماست: یافت: 

-این‌همه کس و ناکس را کی می‌فرستد میان جادرهای ما؟! 

بلقیس که دست را تا زیر آرنج درون گلوی مشک ماست فرو برده بوده سر به کار 
حود گفت؛: ۱ 

.. من هم این را از پسر پندار پرسیدم! 

۳ چرا وانگرداندیشان؟ 

از روی سفره‌ام ؟! 

دلاور محرم نیست؛ محرم ما نیست, او یک‌بار قصد جان گل‌محمد کرده بود! 

محان‌محمد به‌دور خود از غیظ چرخید و دنداخ جزاند؛ 

سم ترصم بکشممشی! 

۱ بلفیس ماست بیر ون‌آررده از مشک و درون پاتیل حجای داد. گلری یی ر 

بست و در برخاستن خود گفت: : 

- دشمنی که از روبه‌رویت می‌آید پیم ندارد. فکر آن دشمنها باش که 

بیرون درگاه چادر صبرخان. تف‌گچی نشسته و به کار وادرانیدن ساحج‌ها بود. 


بلقبن سنوی او براه اثتاد و شان‌محمد را به دتبال کشاند, مانده به تفلگچی. ۱ 


خان‌محمد گفت: 
خالوعید ورس از امروز ایتجا می‌ماند! 


۲۱۳ ۲9 


12716۳۳3-0۲9 


۲۱۳ ۲9 


۱۸-4۹ عم .سس سب 

-.به کار می‌آید+ خوبست! یابات که دیگر گمان نکنم بتواند کمکی به حالمان 
باشد بعد از این ... تور خردت لفمه‌ای نمی‌خوری؟ ِ 

خان محمد به جواب گفت: 

-نه حالاء برای راهم نا ببند. 

"-سراهی هتی؟! ۱ 

دستان تفتگچی پاتیل ماست و روغن را از دست بلقیس قاپید و با دهان پره 
چای خواست: 

- چای هم ... مادر. خدا از ما نگیردت! 

سور بار است. خدا اتصافتان بدهدا 

خاأن‌محمد مادر را به درون جادر خودشان برد و تا می‌نشست 1 

دیگر چکارش است اینجا این پسر بندار؟! 

س جهن خان سرحدی باید پیدایش شده باشد باز. شیدا را باباش فرستاده اینجا تا 
دم نظر نباشد. فی‌الواقع پناه آورده تا رو پنهان کند. 

ان محمد در بي درنگی کوتاهی بی‌آنکه گره پیشانی بگشاید, پر سید 

چا بشتت 2ا کساها پی دخترت رفتی؟ خان‌عمو تا دم صبح دتبالت گردید. 

بی‌خوه دنبالم گردید؛ وفتی کی مادرش را از خانه بیرون می‌کند که دیگر 

کی تو را بیرون نکرد! همچه حرفی مرا می‌زئی؟ ما ان دختر را بیرون کردیم! 

بلقیس که در نگاه به فرزندش چشمها را هم آورده بود. لحظه‌ای درنگ کرد و 
میت کهرتا 

آن دختر؟! کدام دختر؟! ... او دختر من است! شیرو! خواهر توست؛ خواهر 
گل محمد! چرا باید او را از خان خودش بیرون کرد؟! 

خانة خر دش ؟! 

به دنبال پرسش بریده خود: خان‌محمد خاموشی گرفت و سر فروانداخت و 
دمی دیگ هم بدان حال که بود: سکوت را تکت و پرسید: 
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- حالا کجاست؟! 

مادر بی‌تأمل گفت؛ 

همین جا! ... کار دست من! 

خان‌محمد چندان در نگنت نشد؛ چرا که توانسته بود مادر خود را یشناسد. ار 
شک نداشت در اينکه بلقیس شب پیش دخترش را یکه در بیابان رها نکرده بوده 
است؛ با این‌همه می‌خواست تا به گمان خود یقین بابد. بلقیس اینک چشم به دهان 
پسر داشت تا چه بر زبان بیاورد و نارضایی خود را چگرئه در واکنشی خشمالود بروز 
دهد. خانمحمد ام به رغم تندخوبی خود این بار از ته پیرهن بدر نرفت؛ بس به 
تاقوا ور نت کفبت: 

س‌جای او اینجا تیست! 

بلقیس میجالی به جدال نداد؛ برخاست و گفت: 
سپس جای من هم اینجا نیست! ۱ 
چابک تر از او: خان‌محمد برخاست و بی‌اختیار پا بر زمین کوفت و نعره زد: _ 
چه می‌گویی تو؟! 
بلقیس روی به فرزند برگردانید و در رفتن به قهر پاسخ داد: 


- من چیزی نمی‌گویم؛ شماها می‌گریید! فقط شماها می‌گریید؛ شماها که 


سردار شده‌اید! ۱ 

خان‌ محمد در پی مادر قدم برمی‌داشست. .دندان می‌جرید و خشمخوار -امانه 
چنان که تفنگچی‌اش دریابد -می‌گفت: 

س ما خردمان کم دچار و گرفتار نیستیم؛ مادر! ما خودمان کم دردسر نداریم کم 
برایمان چاقو دسته نمی‌کنند دشمن‌هامان! همین‌ها بسمان نیست؟! اینهاه لین 
گرفتاری‌ها این بازی‌ها که سرمان درم ی آورندا همین حالا گل‌محمد را خوانده‌اند به 
مشید؛ از ادارة کلشان خواننته‌اندش. او هم من را مأمور کرده که بروم. دورمان را 
دارند تنگ می‌کنند مادر! گربه رادیده‌ای که بخواهند در سکنجی گیرش فتلارند ۱ 
ما را می‌خواهند بخوابانند؛ برایشان شاخ شده‌ایم! حالیات قی ش ۱۱۵ دیگر کار از 
دزدی و قتل و تهمت گذشته. ما را باغی دولت قلمداد کرده‌اند. دیگر ما با حکومت 


طرفیت داریم نه با چهار تا ارباب مس خور. گرشت با من همست ؟! 
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دم در چاد رکه شیرو روی پنهان کزده بوده بلقیس پا سست کرد و به جواب آنچه. 


که خان مسمد کته بود. گفت: 

.یرای همین است که هم کار دنیا را گذاشته‌اید یک‌طرف و جسیده‌اید به پای 
خواهرتان؟! 

شیرو اکنون بیرون آمده و چنان که می‌طلبید تا کار یکرویه شود کتار شانة مادر 
ایستاده بود و همه قدرت خوه را به مدد گرفته تا بتواند نگاه در نگاه خان محمد بماند. 
تال محمد غافلگیر شده نود و با نگاهی که انگار عرقی که است؛ یره در چشمان 
خواهرش ایستاده بود. بلقیس ضربان قلب دخترش را می‌شنید و به یک یلک‌زدن هم 
از پسرشس غاغل نمی‌بود. اما خان‌محمد نتوانست جندی چیره بر خود دوام آورد. او که 
به خیز خشم چنان‌چون خاریشتی» چشم به شیرو دوخته برد ناگهان بر او یورش 
برد ۱ 

-غاربه چشمم فرو می‌کنی. کرلی؟ 

همپای شیرو بلقیس هم به درون چادر واپس کشید و بر آستانةٌ درگاب رو در 
روی خان محمد که اینک چون کرکسی به غوش بر در مانده بود؛ ایستاد. خان مبحمد 
مهلت هجوم دوباره نیافت. از آنکه بلئیس با صراحتی غریب دشته را از بیخ کمر 
بیرون کشید و به قدرت در چشمهای خان‌محمد چشم دوخت و گفت: 

-اگر دستم به روی پسرم بلند نشود؛ قلب خودم را می‌توانم بشکافم| 

چیست مگر جنون؟ ابنسا بر خحان‌محملد است تا با عقل درآید ۲ پس بنشیند. که 
خود: اگر چه با خرواری از خشم. شیر از پستان همین مادر نوشیده است و خون از 
جان همین مادر. گو مرد سرائه باشد اما سرائه نه در رخ مادر. پس سرشکستکی ندارد 
پا پس کشیدن برایر قامتی که جوهر تحام سروهای زمین است؛ و خوار نیست سر فرو 
فکندن در برتافتن نگاهی که راه به تمام آفتاب عشنل دارد؛ و خردینگی نیست گم م 
آوردن در برخورد با قدرتی که چشمه توان و توش تمام مردان عالم است. پس آزنگ 
زیبلی خشم بر ابروان کهنة مادر؛ بگذار دست‌ناخورده باقی بماند؛ و آن غرور مقدس 
و غیرت؛ بگذار همچتان خدایی کند که موهبتی‌ست چنین مادری از ان خود داشتن؛ 
اگرت حتی از عمر خرد بکاهی و بر عمر او بیفزایی. 

هن به مشهد عی‌روم: مادر. خالوعبدوس می‌ماند پیشتان! من به خداحافظی 
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خط غبار پس دم اسیهاه در آن؛ یال و کوپال سواران را از نگاه بلقیس فرو 
پوشانید و مادر که خود را ایستاده بر برون محله تنها می‌یافت دست بر گودی سینه 
گذارد و با کلامی خف و خشکیده درگلو گفت: 

- به تور سپردمش پسرم را؛ خدایم! 

عبدوس که از چادر کلمیشی بیرون آمده برد اکنون پا به سری خواهر می‌کشید. 
تکیده و اندکن خمیده. با چشمائی کمی نشسته به گودی به تیرگی» و موهای نقره‌سان 
که از کتار کلاهش بدر بود. بالهای قبایش بر کناره؛ زانوها تاب می‌خورد و راهآمدنش 
هنوز و هنمچنان آهنگ گام چو پانان داشت. و چشماننی در نگاه به ببقیس, از ابی نیره 
به کبودی می‌زد؛ حالتی از نگاه مارال به گاه اندوه با شوق. ۱ ۱ 

+ بلنیدن عم که اگفرن می‌رفت: تا کمی فراغت از اتبوه کارها ببابلاه شود وابة 

گفتگوی با برادر نیازمند می‌یافت از پس سالها فراقت. از آنکه دل بسی انباشته شده 


بود از تیک و بد روزگار و طنب می‌کرد دمی آسودن را زیر سیاه‌چادر به نوشیدن 


پیاله‌ای جای و دمی اختلاط, با نظارء روی و موی برادر به سیرنایی. 

-کتری را ور بار بگذار دغ بشود: شیرو! 

نشستند. عبدوس بال قبا از زیر پا آزاد کرد؛ نصفه سیگاری گیراند و با دل صبر به 
گفت آند: ۱ 
-دیگر بگو ... از خودت! 

بلقیس دست پر پشت دست گذاشت و گفت؛: 

- خودت که می‌بینی؛ دیگر چی بگویم؟ روزگار می‌جنباندم! 

عبدرس دود سیگار را از بینی بیرون داد و گفت: 

کار پسرهایت بالا گرفته. چشم حسود کورا 

" بلقیس به دریغ و با مایه‌ای از طعنه لبخند زد و به جواب گویه کرد: 

- بیم از همین دارم از همین که کارنان بالا گرفته. بخت و خطر دو بال یک 
شاهینند, برادرا خطر بالاسر پسرهای من بال می‌زند. بیم از همین دارم؛ کاری هم ور 
نمی‌آید از دستم. 

- حرف از تأمین حکومت شنیدم. 
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چشم ر دلم آب نمی خرره: عبدوس. بیم دارم! 
-بیم از اینکه حکو متی‌ها در کارشان نامردی کنند؟ 
چشمداشت دیگری از مأمور دیران داری؟ 
یتوس یا تام سگازانن را عفد و کته 
۱ له" تا برده همین بوده. پشتگرم مأمرر دیوا نمی‌شوه بود؛ نه ... پشت به کی 
و کجا دارد گل‌محمد؟! 
بلقیس هم بدان دریغ که در کلام دشت. گفت: 
-کاش خودش می‌دانست پشت به کی و کجا دارد! دستی به دست رعیت دارد و 
دستی بستة دست اباب به رعیت میذان تاخت و ار می‌دهد و با ارباب سر یک 
سفره می‌نشیند. اربابها را می‌رنجاند و رعیتها را می‌ترساند. دودل دردل! ماندهام در 
کار گل‌ محمدا! 
یدازمی پرسی؟ ۱ 
عاتبتِ کار چی؟ يار و یارانش چه راهی پیش پایشر گذاشتهاند؟ 
به طعنه بلئیس لبخند زد و گفت: 
سر من رارسا رو نی بش بای رعیت 
گل‌محمد را عزیز دارده برادرجان ... اما اربابها ... آنها به گمان من نمی‌خواهند 
گل‌محمد را سبز ببینند روی زمین! روی زمین سبزش نمی خراهند اما می‌نما بند که 
هم‌نمکش هستند! می‌نمایند که مواخوامش هستند و دم به ساعت ره پیش پایش 
می‌گذارند! تا توانستند گل‌محمد را چریدند و از فچّلّش خوردند» حالا دورش 
درآمده‌اند که برایش تأمین بگيرند. پیشام پشت پیخام برابش راهی می‌کنند .که پول 
بیار تا برایت تامین بگيريم. باز هم می‌خراهند بدوشندش, باز هم . بای عیلزس؛ چه 
ورت گویم؟! پول گل‌محمد پیش آلاجاقی‌ست: دومن بار و چهار که اثاث و فرش 
و فروشی هم اگر دارد به البارهای آلاجاقی‌ست و کلیدش دست بندار امست؛ حالا هم 
آلاجافی وانمرد می‌کند که سود و صلاح گل‌محما در این است که تأمین بخواهد. به 
هزار راه پیله کرده که باز هم پول بیار تا برایت تأمین بگیرم! ... از مشهد هم پیغا 
رسیده. نمی‌دانم چرا ناگهان همه به فکر تأمین جان پسر من افتاده‌اند؟! 
عبدوس بي‌درنگ و بی‌ترداید گفت؟ 
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ترس: ترمی! گل‌محمد نو ترسناک شده, خواهر. می‌خراهند سرش را فرو 
ورند و آوازه‌اش را بخواباند. خرشنامی برای مرد» خطر سنگینی‌ست! خطر برای 
خردشس. و خار برای چشم دشمنهایش. با آن حرفها که زدی؛ گل محمد دارد دوست و 
دشمنش را پیدا می‌کند؛ دوست و دشمنش را وا می‌شناسد. رعیث‌مردم امید به او 
دارند. ارباب جماعت هم تاپ دیدن همین را ندلرند! اینست که اول می‌خواهتد 
گل محمد را به جرگة خودشان بکشانند؛ اما اگر نتوانستند آنوقت ... لابد راه دیگری 
پيشه می‌کنندا 
بلقیی به برادر که سخن را گنگ پایان داده بود نگریست و گفت: 
-اگر نتوان ند گل‌محمد را به جرگة خودشان بکشاننده آندوقت لابد سرش را 
گرد می‌کنند و می‌گذارند روی سینه‌اش: ها؟! 
شیرو چای و پاله آورد و در میان گذاشت, عبدوس ته‌سیگار را در خاک 
خاموش کرد و بی‌نگاه به چشمان بلقیس, گفت: 
سثیاید آن روز خواهر؛ .. نیاید آن روزا 
شیرو به ریختن چای نشست و بلقیس نگاه بر خاک افکند و گفت: . 
_اگر هم باید آن روز برة تر برای کارد است برادر! من چشم به عافیت پسرهایم 
ندوخته‌ام» عبدوس. من ... من هر کدامشان را به جای خود مثل چشمهایم عزیز 
می‌دارم اما به عافیتشان هم چشم ندوخته‌ام. دردم از اينست که پسرهايم در خواری 
قربانی بشوند؛ با اینکه از پشت خنجر بخورند. تاب این چیزها را ندارم. بیم دارم از 
تاجوانمردی‌هایی که بیار دیده‌ام يا بسبار شنیده‌ام. بیم از نامردی‌ها دارم! 
چشمان مادر به اشک درآغشتند و او توانست و نخواست هم تاره بر 
فروچکیدن گرية خاموش خود ببندد. زیرا نزدیکی و آنس» همدمی و همدلی با بردر 
. مجال آن میداد تا بلقیس لحظه‌ای روح گرفتار خود را آزاد بگذارد. او در سکوت 
اندرهباری که افتاده بود. تا نم چشمها به بال سربند می‌سترد بی‌اراده و گوبی با خوده 
گفت؛ 
- چه جوانهایی! چه جوانهایی بار آوردم؛ ... چه جوانهایی! 
عبدرس گفت: 
خیالات را دور کن؛ چایت را بخور! 
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بلقیس یال چای را پیش دست برادر گذاشت و پرصید: 

مس حالا پسرهایم کجا هستند؟ امروز گل محمد به کجاست؟ تو خبری از کار او 
دازی؟ ._ ۱ 
ج عبدوس یکی دو دائه مویز به دهان برد و گفت: 

گرفتار قشفرق تجف سنگردی‌ست. تا آنجا که من ملتفت شدم. رفت تا آن 
غائله را بخواباند. 

بلقیس تفرین ک 

۳ آر ن چشمهایش بلا می‌پاردا 

زیرر ماندهُ ساج‌ها را روی دست به درون آورد و روی صتدرق و رختخواب - 
پیج‌ها تک کرد. سایه‌وار پسر بندار که بیرون در به گرد دیرک چادر سرگردان بوده 
بلقیی را واداشت تا وی را به نوشیدن جای فا خواند. شتذانه دروت املاف تخس 
زیور موروار از در چادر بیرون خزید و رفت به فراهمآوردن ماندهٌ وسایل پخت و پز. 
بلقیی پیاله‌ای چای پیش دست شیدا گذاشت و تا غبار غریبی از دل و روی جوان 
" بزداید. گفت: 

دلتنگ مباش؛ مادرجان؛ دأتنگ مباشی! 

شیدا زیر نگاه پرصنده عیدوس دست به بباله برد و گفت: 

- همینه که اینجا می‌ماندم کاری داشتم. سرم گرم بود. اما اين بار بله‌ام. 
معطلّم. نمی‌دانم چرا اینجایم! لعنت بر این ترس! 

عبدوس آشنا به انگیزهٌ شیدا و حضور مداوم شبح جهن سرحدی در انديشه و 
رجدان وی, شوخی - جدی گفت: 

-این که غم ندارد! با هم می‌رویم رد گله؛ من و تو با هم. پرای کار زیاد مرد هم 
کم است! 

شیدا چای را نوشید و گفت: 

- از قضا دلاور باید برگرده به قلعه‌چمن. کار عروسی اصلان ... گفتم که! اما 
من؟! لعنت خدا بر این .. 

دلاور؟! .. او ایلج! چه می‌کند؟! 

با پرسش خود عبدوس در چشمهای خراهرش نگریست. بلقیس سر تکان داد و 
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س‌همپای پسر بندار آمده؛ برمی‌گردد به قلعه‌چمن! ... شیرو. کمک کن خالویت 
آپ و نان برای خودش وردارد! 

عبدوس آشنای کار و پیش خریش - برواگوی کلامی دیگر - به کار 
فراهمآوردن آب و نان و نواله از جای برخاست و رفت تا خود را به رفتن مهیا کند. 
شیرو یز پی خالوعبدوس از چادر پیرون رفت. بلتیس بار دیگر پل شید از جای 
پر کرد؛ پیش دست او گذاشت و پرسید- 

- بیم از جهن برای چه داری؟ 

شیدا به شرم آمیخته گفت: 

چم از آن موز تفن یک ۳ دزدیدند. اما من رانستم 
بگریزم. اینست که این بار اگر به گیرشان بیفتم می‌دانم که زنده بر نخوا گشتم از قلعة 
بازخان. شترکینه‌اند خیلی, دَده. می‌ترسم. لمی‌دانم چرا من را قربانی اين کار نشان 
کرده‌اند؟! نمی‌دانم! حقیقتش اینکه اینجا به پناه آمده‌ام اين باز. آخر ... بىاز هم 
جهن خان این ۳ اطراف پیدایش شده. گویا دیدار با گل محمد دارد به قهره‌خانة 
عمت آباد یا سلطان‌آباد؛ شما نمی‌دانید؟ا 

بیشتر از تر نمی‌دانم؟ 

از درون دهانه چادر؛ عبدوس دیده می‌شد که پیش می‌آید تربره بر پشت و 
چوپ بر سر دست. شیداه تا مرد چوپان به در چادر ترسیده؛ پرسید؛ 

- حالا من چه بکتم ده بلقیس؟ نمی‌خواهم به غیر خودت کسی بداند که من 
از پیم جهن به اینجا آمده‌ام؛ مگر گل‌محمد. حالا چه بکنم؟! . 

بلفیس بیاله‌های خالی را در هم چید و نگاه به قامت ایتاده عبدوس بر درگاه 
شیدا را گفت: : 

- با پرادرم برو! برو رد گله! 

شیدا برخاست و بلقیس هم. شیدا چربدست از دست پلقیس گرفت و شنید که: 

توبره و خرت و پرت را هم از دلاور بستان. او که ماندنی نیست؛ همست؟ 


ساله! دلاور باید برگردد به قلعه چمن. 


۲۱۳ ۲9 


۱۲2۱۱۹۵ 


۲۱۳ ۲9 


۱۰۹۰ کلیدر ۸ 


بلقیس تا بیرون در ثیدا را همراهی کرد و به نگاه بی‌زبان گویی او را به پرادر 
مپارید. عبدوس رفیق راه خرد را یافته برد و به طبع. لابد می‌رفت تا جوان را در 
خیال بسنجد. شبدا به زیر نگاه عبدوس پاشنه‌ها را ورکشيد و سوی خورجین رفت. 
شال و پوشاک و پاتاوه از خورجین بدر آورد و توبره بر سر چوب کرد چوب بر دوش 
گرفت و پس سوی عبدوس کشید تا با او همپای شود. 

- دست علی به همراه. 

با دعای بلفیس مردها براه شدند؛ سایه‌هاشان یله بر سوی مقرب. 


دلاور باز آمد؛ سایه‌اش یله بر سوی مشرق. 

ظروب در رسیدن برد. بس چوبدستی دلاور با خود داشت. توبره و دیگر 
وسایل را به شیدا واگذارده بود. ان و مه وه و ریت موی 
چادری کشید که صبرخان و کلمیشی در آن بستری بودند. 

صبرخان به هروش و حال آمده بود و می‌نمود که تب از تن بدر رانده است. 
کلمیشی اما همچنان به رو خواییده و بس یک چشم او که ازیب می‌نگریست پیدا 
برد؛ و ماهک به کتج چادر نشسته بود؛ پنداری به فراهم‌آوردن آب .دارری گیاهی. 

به هنگام آمدن دلاور» زنها دور از منحله بودند. شاید به پر کردن مشکهای آب» 
لب چاه یا به گرد آوردن هیزم خشک يا ... هر چه که بازآملٍ دلاور به دیده نبامد. یا 
اینکه دلاور حضور ایشان را درنیافت. چرا که اگر می‌بردند. بلقیس نمی ترانست به 
چشم نياید. اين بود که اگر دلاور یکراست سر به زیر چادری برد که پقین داشت 
مردها درون آن آرمیده‌اند. 

خستگی و تب تاب‌شکن بای گذر شود دای چهرة ارام و بردبار صبرخان هنوز 
با تاش سای سرد ان تک ساوسو وس موق کب وش 
داده بود؛ ساعدها نهاده پر زانوان: سر خمانیده به پیش سینه و انگشتهای بلندش 
آویخته می‌نمودند. شانه‌هایش بدوجسته و گردن درازش درون شانه‌ها فرو نشسته 
بود. آمد و نشست دلاور را بس به سلام و علیکی پذیرفته وزآنپس آرام گرفته بود؛ 
چنان 5 که انگار دل به درون و انديشه به حال خود. 

دلاور بی‌زبانٍ سخن و ناتوان از پنهانداشت حش چهرة غربت. بر جای نشسته 
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بود و می‌کوشید مگر خود را از شر نگاه همان یک چشم کلمیشی آمرده و آرام بدارد. 


کاری که گوبی محال می‌نمود. کلمیشی نیمه راست صورت را بر بالش خوابانیده بود 


و لاجرم چشم چپش اریب بر نیمرخ آفتاب‌سوخته دلاور می‌تابید؛ چندان و چنان که 
مرد چوپان در نیمه چپ چهرهُ خود احساس کرگرنتگی می‌کرد. چاره نیز نبود. دلاور 
اینجا بود؛ به خواست يا به ناخواست. آو بکه بود و اینجا بود و گریزی از این نبود؛ اگر 
چه در تزلزل و تردید خود می‌رفت تا به پشیمانی و حتی به پریشانی برسد. دلایر در 


محلهٌ کلمیشی‌ها بود و دست بر قضا در پرتو گدازان نگاه عریان کلمیشی نشسته شده. 


بود. 

چار؛ درماندگی دلاور شاید شکتن فضای سنگین سیاه‌چادر بود که او در آن به 
قید درآمده بود. شکستن فضا به سلام سرق که پای در چادر نهد. یا نجات بسته به آن 
دی برد که تیالهای سای یش نت ولاین بگفازد: سراییام و به کین قبات 
می‌توانست در کلامی باشد که دلاور خود بر زبان بیاورد اگر که می‌توانست. چنین 
کاری اما مقدور بود. حتی همان‌قدر که دلاور پیش از این کلمه در امکان و اختیار 
داشت. همان‌قدر ناچیز هم اکنرن به یاد نمی‌توانست بیاورد. گیرم که به یاد توانست 
آررد. اما کدام کلمه و با کدام بار؟ بار از کدام کار؟ کدام دیدار ؟کلام از چه موضرعیء 
چه راقعه‌ای, جه حادئدای؟ 

گله را به آب برده و پس آن به پیابان رانده بود چرانده بودء شیر و نان خورده بود 
و بر گرد نی رد ای بود. شیدا و عبدوس رسیده بودند. مشک و سفره و 
توبره را شیدا از دلاور ستانده:و خواسته بود که او بازگردد به چادرها و از آن پس راد 
یفتد به سری قلعه‌چمن. دلاور هم چنان کرده بود که پر بندار از ار خواسته بود: 

«خذا نگهدارا» 

«پیفامی ... چیزی ۱ 

«باباع را بگو می خراهم به دامادی اصلان در قلعه‌چمن ن باشم!ه 

«ضا بله ... خدا نگهدارا» 

رخدا به همراها, 

دیگر چه؟! هیچ. . عبدوس بهانة فرا گردآوردن گله راء چشم از چشم دلاور 
وابداشته و یکسر پی کار خود گرفته بود. نه انگر که پیش از این دختر به نامپرد دلاور 
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داشته برده است. هم اینکه نهانگار روزهای لت و کبود معبس : لحفله‌های لمسر و 
تنبل آن‌سوی دیوارهای پرسایه را هم گاید بودند و هگا آن‌همه زندگانی که 
دلاور و عبدوس با هم داشته بودند پیش از این ایام. 

نه! عبدوس چندین که نموده بود بی‌مروّت نبود. اما چیزی به یقین رخ داده بود. 


چیزیرخ داده بود که دلاور باور آن را دشوار می‌یافت. پیدا بود که عبدرس می‌رود تا 


از زیر بار پیوندی کهنه بگریزد و آن ررزگاران گرگ و بیابان و برف. آن روزگاران خار و " 


آفتاب و هلاک را نادیده بگیرد. دلاور دیده بود که عبدوس می‌کو شد بر باره‌ای فیدها 
چیره شود. که تلاش دارد ان سلله رشته‌هایی را که زندگانی عبدوس و دلاور را 
دریافته بوده در خود فرو پوشاند و در خای خاطر خود دفن کند. دلاور دریافته بود که 
عبدوس می‌رود تا چشم فرو بندد بر بروز مروّت. اما همین را نمی توانست در باور 
خرد بگنجاند. دلاور. که دلاور نمی خواست به خود بباوراند که چیزهایی در بستر این 
زندگانی گم شده‌اند و چیزهایی یافته. اب را نمی‌خواست بپذبرد که ک‌انی گنج ِ 
پافته‌اند و کسانی گنج گم کرده! 

دشواری کار دلاور بازیافتن دوبارة خود بود در آشوب و غوغای این سیل. 
دشواری کار بازیافتی دوبار: خرد و جای خود و جستن طبیعت پیو ندهای خود بود. 
دشواری درک و باور اینکه ار از حرند زندگانی بدر رفته است و هر که چرن او: به 


ناچار چنین بایستی می‌داشت. بگذر که عبدوس چنین آسان و براه با زندگی و زمانه 


0 توانمته بود کنار بياید. که عبدوس دیگر بود و دلاور: دیگر. عبدوس , تیره و تمار 


نود؛ چتان که دلاور. که که دلاور سامان و خانمان را در پیوند و ممبافتی با عبدوس در 
همسری با مارال می‌جته و بافته بود. سامان و خانمانی که بافته در کمیشی‌ها شده 
بود؛ بهای بیگانگی و بی‌کی دلاور. 

به دنبال چی می‌گردی توء دلاور ؟ 

با پرسش کلمیشی که خف‌اهنگ می‌نمرد» ماهمک پیاله و کتری چای را پیش 
دست دلاور گذاشی ت و از در بیرون رفت. دلاور که همین دم کو تاه ایر ن پرسبشی ناگفته را 
انا تال او کی مش تا ریاف وان 
ی ی ۳ 


حسی تب‌آلود پنداری از تنها چشم گشوده‌اش تنوره می‌کشیده بی‌درنگ و با 
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-به دنبال چی می‌گردی توء دلاور؟ ها؛ به دنبال چی؟! 

دلاور گفت؛ 

- دنپال گله رفته بودم. عمو کلمیشی! 

کلمیشی آرنجهایش را به زیر سینه هم آورد؛ چانه را بر مشتهایش تکیه داده تمام 
صورتش رابه سوی دلاور گردانید و بی‌کو ششی در گشودن پلک خوابید؛ چشم: خیره 
به چریان ماند و گفت: 

- امیر ارسلان هم آگر چهار تا پیرهن بیشتر پاره کرده بود؛ گرد قلعةً سنگیاران 
نمی‌گشت! 

نماند بیش از آن. پیشانی بر بالش نهاد و گویه کرد: 

هی ...ی یا آدمیزاد شیر خام خورده! 

صدا اتگار از کنده‌ای کهن برمی‌خاست. دلاور هوشیار سخن پیرمرد به صبرخان 
نگاه کرد؛ گویی به مددخواهی. صبرخان ملایم و مهربان به دلاور اشاره کرد که چایش 
را بخورد. بی تاب و جلاور از حس حضرر و محشر کلمیشی: و در سکرتی عرفریزه 
دلاور دو پیاله چای را دا داغ درگلو ریخت و دیگر معطل نماند؛ زائو راست کرد و.از 
در چادر که بیرون می‌زد: با خود و برای دیگری انگار گفت: 

- یک بدره آب بدهم به این مادیان؛ سر رفتن! 

چاه در فرادست محله بود و دلو و ریسمانی هم باید در آنجا می‌بود: 

سکجا داری می‌روی؟! 

صبرخان بود که دم دهائه چادر ایتاده برد با جشمهاي تورفته» ریش وزگردهه 
چرخایی بر دوش و شالی به دور گردن. دلاور پا سست کرد و بیخ عنان مادیان را 
محکم نگاه داشت. چشمهای صبرخان در عم کاسه‌ها بل‌بل می‌زدند و پاسخ 
می‌طلبیدند. دلاور گفت: 

سحیوان را می‌برم به آب! 

صبراو سوی دلاور پیش کشید و گفت: 

یک‌وقت به سرت نزنظ که واهت وا بر ۷ بروی یقت 

در نگاه پرسای دلاور: صنبرخان به او نزدیک‌تر شد و خف‌وار گفت: 
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- حرفهای پیرمرد را به دل نگیر! بقض دارد؛ نجریده قلمبه می‌پراند. ملق و 
خوی‌اش همین است! ۱ 

دلاور عنان به شانه کشانبد» سر تکان داد و گفت: 

له ... نه ... بچهام مگر؟! 

خورشید در پشت شانه‌های دلاور داشت فرو می‌نشست. اسب و دلاور سایه‌ای 
بلند و کشیده در پیش داشتند و گام بر سای خود می‌گذاشتند. زنان محطه از روبه‌رو 
می‌آمدند در پس پاهای چارپایان با دیگچه‌ها پر آب بر سر و مشک‌ها بر دوش و به 
زير بفل. غروب در پیشانی ایشان بود و برق خررشید بر گرد دیگچه بازتابی 
درخشان یافته بود. ۱ 

چشه‌اندازی چنین: چبزهایی را به یاد دلاور می‌آورد. زنها؛ زتهای محله. 

زنهاء دیگچه‌هایی بر سل از گله دور می‌شوند. زنها؛ زنهای محله, " 

زنها. نشسته بر فررودست آپ» رخت مردان می‌شویند. 

زنها: زتهای محله. اما در اين میان؛ مارال کجاست؟ 

مارال نیست. مارال همراه و در میان زنها نیست! 

در عبور از بابر لاور بلقیس سر برگردانید و گفت؛ 

- برای مادیانت داشتیم آب می‌آوردنم! 

دلاور در گذر گفت: 

خودم می‌برمش سر چاه, مادر. چرا شما زحمت ... 

بمحس تشنگی و میل آب. بالهای بینی مادیان به لرزه افناده بود. کتاره‌های چاه: 
خیس و خمیر از آب» عطر خاک را برآشوییده برد و اشتهای اسب را به آب بیشثر 
برمی‌انگیخت و هم از این‌رو تا دلو آب از چاه برکشیده شود؛ گویی حیوان 
نمی توانست پوزه از خاک خین برگیرد. 

دلاور دلو آب را دم پوز مادیان نهاد و خود مشتی آب برداشت و به روی پاشید. 
طعم شور آب را از روی ثارب‌هایش به زیر دندان حس کرد و دریافت بیهوده نیست 
اگر مادیان ماه‌درویش - خر گرفته به آب زلال و روان در خانه بندار -دارد سر از آب 
دلو پس می‌زند. گرچه به ناچار پوزه بر آب خواهد نشانید به فرو نشانیدن تشنگی. 

کنجکاو آبنوشی مادیان؛ دلاور کنار دلر آب گرگی نشسته و دستها را بر کاس 
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زانران چلیپا کرده بود در این پندار که ای کاش می‌توانسته بود در مجالی بگذارد لای 
آب در همق دلو ته‌نشین بشود! آن گوئه که زلهای محله ظروت و جاگاها پرآب 
می‌کردند و کنار چادر می‌گذاشتند تا گل و لای فرو بنشیند. اما دیگر دیر شده بود و 
اسب با هر چه در آب دلر شناور بوده عطش همه روز را فرو می‌نشانید. 

به دور از پندارهای آنی و گهگیر آنچه دلاور را در خود گرفتار کرده و گره زده بود؛ 
دو میل و دو نیرو بود. دو نیرو؛ خلاف و ندیض,. رفتن به قلعه‌ چمن؛ یا دیدار مارال, به 
دیدن مارال میلی موذی داشت؛ اشتیاقی پیچیده به تردید و.ترس؛ کششی به بروز 
حس تحفیر و هم دردمندی خود. تکلیقی که خود بر عهد؛ خود گذاشته بود. تکلیف 
دیدن مارال. دیگر در او بدل به یک میل موذی شده بود. میل و تکلیفی آمیخته به 
بدگمانی و بی‌اطمینانی. تکلیف بازگشت به قلعه‌جمن نز آميخته به رغبت و 


ثارضایی دلارر برد. رغبت: ناشی از بیم ماندن در محلة کلمیشی‌ها. و نارضایی ناشی ۱ 


از تکنیفب رفتن از محله کلمیشی و ندیدن روی مارال. 

به قلعه چمن می‌شد - نیم‌روزی دیر يا زود م رفت؟ این تکلیفی برد که انجام 
می‌گرفت. اما ماندن و به اتظار دیدار بهانه‌ساختن؛ دم به دم در دلاور سست‌تر و 
شکننده‌تر می‌شد. به دنبال آن نیش و نیشتر که کلمیشی دلاور را گذازانده بود؛ 
بدگمانی و بی‌اطمینانی دلاور را به خود و به ماندن خود بس شدت بخشیده «بود. پس 
آنچه دلاور را بر تیغه تردید نگاه داشته بود , بیم از بابقلی‌بندار نبود. که بیم دلاور بیشتر 
از درنگی بود که در خود یافته بود. این او بود که حس می‌کرد دیدار مارال امری 
منم شده است و پندار و انديشة دیدار وی خطایی‌ست که می‌تراند عقربتی سخت 
داشته باشد. 

پیش از این دلاور جنین اراده کرده برد که تامزد خرف قفش و کناند ریخ 
ژنی را که دوست می‌طقه منت آگر خنه یک واز و یگ گا: بیند. اما اکنرن 
درمی‌یافت که که اصلا بدین نید پشیده اسست ست که دیدان گفتاری هم در پی می‌تواند داشته 
باشد و او نمی‌دانست که با مارال چه سخن می‌خواسته است بگوید و اگوش هم این 


دیدار روی دهد از چه سخن خواهد گفت. ۲ ۲ 


بهانه؛ این‌همه اما بهانه بود به هنگامی که پای تردید میل به واپس داشت و دل 
شوق به غبار نومیدی و یدگمانی چرک برداشته بوده و بیم» بار بدگماني و تردید را به 
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سسن سر سرت کللاو.۸ 
چند جندان افزون مي‌کرد. جه بسیار آدمیزاده که مزرعه لکدمال‌شد؛ میشاق‌های 
بی‌انجام؛ چه بسیار پیسان‌ها که آدمی با خود و در خود می‌بندد وزآن پس به ناچار آن 
پیمان می‌شکند به کار سس عهدی نو. چه نسیار روز و ساعت و لحظه‌های فریب که 
آدمی با خود می‌زیّد و هیچ غمش نیست از اینکه دروضی را به دروغی دیگر تو کند؛ 
دل به فرار آنکه نگامی دیگر وی را نمی‌پاید. 

سماده می‌نماید این فریب. دشواری کار اما انگا: رخ می‌کند که آدمی نتراند با 
خود کنار بیاید؛ که نتواند و با نخواهد نگاه شاهد خود را بر خرده تادیده و نایز و 


۳ 


بی‌اعتبار بینگارد. دشواری کار انکه کس - به فرل بی‌بیان خود با خرد -به میثای . 


بسته در اندرون خریش بخواهد پایبند بماند. در اين مقام چه بسیار سرها که بر سر 
این کار شود! 

۱ دشواری کار دلاور. هم از این مایه بود. دلاور میثاق خود با کس در میان ننهاده 
برد؛ اکنون هم اگر نیمه کاره بازمی‌گشت هیچکس وی را نکرهش نمی ترانست کرد؛ 
اما اگر چنین می‌کرد می‌توانست یقین کند که به جز نوکری ؛ و کدگی حتا که لیافتی 
بیش ند اشته بو ده آسسنگه. که چنین رفتاری نمی تو است بی‌تأثیر گزنده و گدازنده بر 
دلاور باشد. نه مگر چنین نشانه‌هایی کارضاز ساخت و پرداخت یا ویرانگر و گسلنده 
همستند؟ پس در کجای و چه هتگام و در کدام ورطه‌حاست که مرد به باور خود 
می‌رسد؟ خودباوری و بقین. همان زمی‌اند 5 که فرد بر آن مي‌تواند گام بنهد , در باور 
پریشان خوده در یقین شکسته راه چگرنه می‌تران رفت؟ 

روی در غروب کرد. خورشید بر گرد زمین تن می‌زد و مانده آنعاب بر 
ماهورهای پست نشسته در غبار پاییزهٌ غروب؛ دستی گرب بزان داشست ت و برته‌های خس 


و خار در سایه‌روشن کنگ بر یه می‌نمودند. چارپایان و سیاه‌جادرها در سایه‌سار 


تار عغروب ته‌نشین می‌شدند ررفت و آمد گهگدار زنان» وهم از ره رسیدن شب با خود 


داشت. ۱ 


خسته و گره‌خورده: دلاور به صدای منمکوب سواران از جای برخاست و کتار 
گوشهای تیزشده مادیان ایستاد به نظاره بیله‌ای سوار که از شیب ماهور فرادست پیش 
می‌کربیدند به فعصد سیاء‌چادرها و محله کلمیشی. 

۳7 بهنای گاوگم بیابان پرغبار: آسان نمی‌بود تمیز اینکه مسواران مأموران 
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کلدر ۸( ._ع_ ع ها 
حکومتند گذرندگانی غریبند یا مردانی خودی به محله, اگر چه دلاور حلقة چشمها 
را تنگ کرده بود و دمی از تکان و تاخت سواران غافل نمی‌بود. اما چیزی به عیان 
نتوانست دریابده مگر اينکه سواران از تاخت چهارنمل به پورتمه کند شدند و هم 
بدان نواخت دمی دیگر به موازات چاه آب می‌رسیدند. اما بر دلاور بقین بود که 
اسبانی چنین تن به عرق شسته را هیچ سوار ناخبره‌ای هم راه به راه به آب نمی‌آورد؛ 
که نیاوردتد هم. 

اکون سواران از برابر چاه می‌گذشتند با نگاه و نگری کنده‌پاره و ناتمام به 
مادیان و مرد. بس نگاه گل مد بر دلاور درنگ کرد و از آن پس که دلاور خود را آزاد 
از چشمان گل محسد یافت. مارال را توائست به جا بیاورد نشسته بر قره‌آت؛ که گذشته 
بودند و حال دلاور می‌توانست کودکی پیچیده در چادرشب را بسته به پشت مارال 
گمان زند. از آن دیگوان دلاور کی را نشناخت و کوششی هم بدان نداشت. چرا که 
ارزیابی ساق و کپل قره‌آت برای او کششی بیش از کنجکاری به کار و قوارة دیگران 
داشت؛ مگر توجه بی‌اختیار به مردی که دیگر تمی‌نمرد در میان تفنگداران. مردی 
دست‌بسته و بازوان به ریمان درپیچیده برنشانده‌شده روی پشت برهنة اسب. 
بی‌کلاه و -به گمان -بی‌پاپوش؛ با پیراهنی به رنگ باد که بیشتر به سپیدی می‌زد. اما 
آنچه اگر نه نگاه» که اتديشة دلاور را به خود پیچیده بود» ه قوارةٌ اسیر و نه حتی هیبت 
سردا نشسته بر فراز کوهان جمّان که کودک پیچیده در چادرٍ بسته به پشت مارال بود 
و از آن پس قرهآت. که چننین استخوان ترکانیده و از چموشی چنان تیز و بی‌قرار به 
اسبی چنین پخته و چااف‌ادء بدل شده ی ۱۳۱91 

در شیار غبار نعل و سم اسپها؛ روی در پشت شانه‌های سواران؛ دلاور شانه به 
شاه مادیان ایستاده و گنگ مانده بود. آنه سوی سواران, سیاه‌چادرها بودند که گویی 


پیشواز می‌آمدند و ورای سیاهچادرها خررشید بود که دیگو نبود. مگر نشانه‌ای مبهم 


که در غبار سفید می‌نمود» به سان چشمی بیمار؛ و سرخی سرشت خورشید پس در 
پاره‌پاره ابرهای پراکنده نیش و نشان داشت: و آسمان سین کبرثری می‌نمود که 
" چابه‌جا خونین شدء باشد. 

دلاور چه می‌کرد؟ 

به میدان ملالی محله» سواران دیده می‌شوند که از اسبها فرو می‌ریزند هر کدام 
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۸ کلیدر‎ ۱۸٩۸ 





به کاری؛ و عمدتا هر مرد به گردانیدن یک یا دو اسپ تا عرق تن حیوانها ترم‌نرم 


بخشکد. سه سرار در سه سوي رکاب می‌زنند تا بر بال سه پشته قراول بایستند» و 
دیگر آمد و شد این و آن است که روان می‌شود بر هر سوی: از هر سوی؛ و قراره‌ها 
گنگ می‌نماید در غروب و در غیار غروب» و غروب تنگ می‌شود و گنگ می‌شود و 
دمادم تیره و کدر و تار می‌شرد و دمادم تیره و تارتر؛ چنان که انگار شب امشب سر 
آن دارد تا پیش تر از هر شب. گام یه پیش گذارد. 

اکنون حجاب کامل, بارویی برآمده با تیرگی. مرد غریب. جدا می‌ماند. جداتر ر 
تنهاتر. شب او را یه تر می‌کند؛ بیگانه تر. کورپیوندهای دلاور هم می‌رود که پایمال 
سیاهی شود و هر لایهُ سیاءه که فزونه می‌شود؛ دستی‌ست که به رد بر سین مرد 
چرپان وانهاده می‌شرد. 

چه باپست می‌کرد؛ مرد؟ 

نه به چابکی و دلیری؛ که پنداری به بیم و گریز بر مادیان سوار شد و عنان آزاد 
گذارد. روشن بود دیگر که دلاور نه از گل‌محمد می‌گریزد و نه از مارال ونه از محله 
کلمیشی؛ که او گریز از خود داره. اما راست اينکه خود او نبود مگر مجموعهٌ درهم - 
آشفته‌ای از دیده‌هاء شنیده‌هاء پنداشته‌ها و ی و گمان‌مایش در برشی از روزگار خود. 
مجموعه‌ای درهمآشفته با پهنا و ژرفایی که گرهر آن به جز پندارٍ دیدار مارال و گمان 
برخورد باگل محمد چیزی نبرد. چیزی که می‌رفت تا درحد بی‌حذ وهم -بس وهم - 
باقی بماند. 

پس دلاور به چه کار آمده بو د؟ 

پس دلاور از چه پشت کرده بود و می‌گربخت؟! 

ایستاد» چنان به ایستانیدن عنان کشید که سینذ مادیان پدر جهیده سر و گردنش 
پس شکت و بر دو شم پسین راست ایستاد؛ و مانده تا کپل و دم به خاک بنشینده 
دلاور عنان یله کرد و خمی در گردن مادیان» سری محله برش گردانید. شب فراز 
محله» اکنون سینه به آتش سپرده بود. از آنکه بر مین میدان و در خم هلالی چادرها 
خحومنی آنش افروخته شده بود و چنین می‌نمود که انگار از دو شانة آتش» دو مسوار 
سوی دلاور کمانه کرده بودند به تمکین دی:. 


سردار تو را خواسته! 
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کلیدز ار ۱۸2۹۹ 





خواسته و ناخواسته» مردان و - جابه‌جا زنان - به گرد خرمن آتش.ایستاده 
بودند. دلاور را که به تزدیک آوردند, گل محمد با برآوردن دست او را پس داشت 
خود همچنان که بود؛ خیره در آتش ماند.گمان که چشم و دل از قلب سرخ آتش 
برلهی توانست کنده با که نمی خواست برکنف چشم و دل» فرق در آتلن: 

آن‌سوی آتش و درست چهره در چهر:ٌ گل‌محمد. نجف اریاب ایستانیده شده 
بود میان دو تفنگچی؛ طفرل و علی‌خان چخماق. شانه‌های نجف‌ارباب همچنان 
زیسمان‌پیج یچ برد و پاهایش پرهنه بودند و یفه حستی‌اش کنده بود و کف دستی از 
سینه‌اش صفیدی می‌زد و زلفهای زردش آغشته به خاک و پریشان بود و گوشه‌های 
سبیل نازکشی آویزان بود و سرخی گونه‌هایش در جلای شعله‌ها بررنگ‌تر می‌تمودند 
و چشمان ازرنیاش در تب قهر می‌درخشيدند. 

این‌سری و آنن‌سوی: زنها ایستاده بودند پراکنده در پناه شانٌ مردها؛ مگر مارال» 
و دیگر شبرو که نبود؛ يا لود و دیده نمی‌شد. در تیرگی کنار دهالهة چادر و شانه به فانه 
صبرخان. ستار پینه‌دوز ایستاده بود قوزکرده درون نبمتنه اش و یره به معرکه مانده 
بود. 

مارال اینک می‌آمد تا کنار شانهُ شوی بایتد؛ پشت و شانه‌ها آزاد از بار فرزند. 

گویا که پسرک را به زیر چادر در بستر خوابانیده بود. دلاور اگر توان و جرأت آن 
می‌یافت می‌شد که در قامت و قواره و چشمان و چهرة مارال بنگرد. اما او انگار در 
قالبی از یخ, اگر چه برکنار آنش» نگاه داشته شده بود و قدرت جنبیدن نمی‌داشت. به 
جای دلاور: زیور بود که پشت شانهٌ بیگ محمد گویی کز کرده بود و نگاه پردریغ به 
فرارء درستِ چهرء مارال داشت که در بازی شعله‌ها سایه رو شنی دلپذیر می‌یافت و 
چشمانش در بازتاب پیچان شعله‌ها به هزار رنگ هم‌مرز جلا می‌گرفت؛ اگرچه در نگاه 
گی‌محمد آتش بود و نه بازی آتشی در چشمهای مارال. 

تمور نزدیک‌تر از دیگران به شحرمن آتش ایستاده بود و شاخه‌های نیمسوختةٌ 
غیج را | به نوک چوبدستش در آتش می‌انداخت و گهگاه کنار سک یک‌چشم روی پاها 
گرگی می‌نشست و روی از هُرم آتش برمی‌گرذانید و پلکها بر دود پیچان فرو می‌بست 
و باز چرب را در آتش می چرخانید. ۱ 

یک غرهه باز هم پشته‌ای غیج پیش آورد و بر خرمن افروخته انداخت و خود را 
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۰999ِ_ و 
بسن کفید: له بالا خرفت و ایبتادگات» هر که گام و 5 وایس گذاشت؛ مگر 
دیگگل. باه در 1 ۳ آب از ۱00 


که بر نیارهای صورتش راه کنیده‌اند. خستگی و سکوت. و این درنگ بیش در 


رنگین‌کمان شعله و آتش ذوب می‌شد و زانوان خستهٌ مردها می‌رفت تا رو به ستی 
بگذارند و رخصت اگر می‌بوه بنشیتند و نرم نرمک پر خاک رم یله روند 
مارال دست به بازوی گل‌محمد برد. گل محمد سر برآورد در جشمهای مارال 
خیره شد و بی‌اختیار انگار گفت: ۱ 
سب خوش می‌دارم؛ آتشر را خوش می‌دارم. خیلی! 
پس روی با دیگران کرد و گنت: 
چر؛ خامرش مانده‌اید؟! چرا دهن‌هاتان نمی‌جنباد؟ چیزی بخورید؛ کاری 
یکندا! چای ... چای درست کنیدا آجیل ..- شام: شام بعخورید. توتون دود کنید» 
گرسفندی بکربید زمین! معطل چی مانده‌اید؟ شما مرده هستید مگر؟! ... باز هم غیج 
مت بیاوریدا چه آتشی! جانمی هی ! چگررت راکوک کن: بیگ محمدا 
کوکش 1 رآ ۱ 
به یکباره گوبی جانی نو در خون و رگ مردان و زنان به تکاپو جریان یافت. 
حلقهٌ بیرامون آتش درهم آشفت و هر که به کاری درآمد. دمی دیگر کتری‌های سیاه بر 
سر چوپها بر انش شدند. خون از گلوی پرواری فواره زد جاجیم و نمدها در پرتو 
آتش گسترده شد و در فروکش صداهای خست 2 : بیگ‌محمد چگرر به دست 
پیش براد 3 و به گرتی او گت: 
قراول‌ها خسته‌اند: نگوانم که خوابشان ببرد! 
گل محمد به خنده در روی برادر گفت: _ 
آنکه خسته نیست: گیست؟ نغاتم بده! .- تو 1۳ 
بیگ‌محمد نگاه بگردائید و گنت: 
سپس اول سرکشی کنم و برگردم! 
خود دانی! ... تازا 
بیگ‌محمد چگور به برادر سپرد, حمابل محکم کرد و سوی اسب خیز گرفت. 
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در راه پرنوض ر! از زیور ستاند؛ بر اسب نشست و به یک چشم برهم‌زدن؛ در سیاهی 
شب گم شد. گل محمد خنده‌ای نرم و خوش بر لبان و نگاه به رفتةٌ بیگ محصد. با خود 
گریه کرد: ۱ 

- داغت لبیتم برادرا ... جندا دلم می‌خواست خان‌عمر اینجا بود امشب. 
خرش محضر و خوش‌مشرب است. خان‌عموا 

پسلهٌ سخن را -گمان خود -رفت تا با نگاه در چشمان مارال تمام کند. نا گپان 
اما واداشته شد؛ از آنکه مارال تبرد و هم در آن نزدیکی دلاور در نگاه گل‌محمد ایستاده 
بود. چنان که سخین خطاب به وی بود. گل محمد نگاه با نگاه ماند. یک آن انگار از پاد 
برده بوده است که همین دمی پیش؛ خرد تفنگچی به رد دلاور فرستاده بوده است. نیز 
نه انگار که در گذر از کثارةٌ چاه آب. در نگاهی گذرا دلاور را به جای آورده بوده است و 
به حس حضور او -خود ناخواسته -به اضطرابی پنهان دچار شده بود؛ اگر چه دلاور 
به حقارت خی یاشد در پینه زانوی شتر. 

پس تا در این‌دم از دلاور بگذرد به شوخ‌طبعی‌ای نه‌جندان روان, گفت: 

باز به همدیگر رسیدیم! 

وه بی‌انتظار پاسضی از زبان دلاون ادامه داد 

-کوه به کوه نمی‌رسد اما ادم به آدم می‌زسدا 

به‌دلاور ننگریست تا بازتاب گفتار خودرا در چشم و چهرة او بازپابد و پایان داد: 

باش ... باش تا ببینیم! 

گذشت ر سوی چادری که پدرش در آن بستری بود. گام کشید. سر را مقابل 
قامت تکيدهٌ صبرخان که دوشادوش ستار ایستاده بود درنگ کرد و هم بدان 
سرخرشی: زبان به شوخی گشود: 

- چرا این جور قوز کرده‌اید. شماها؟ ... تو صبرخان» سردماغ نیستی انگار؟ ... 


- بهترم حالاء تبم انگار شکسته! 
گل‌محمد آستین چرخای مرد چرپان را در پنجه‌ها به مهر فشرد و گفت: 
" سشرمنده زحمتهای تو هستم؛ صبرخان. می‌دانم؛ قدر می‌دانم. خالر عبدورس را 
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صیرخان گفت؛ 

س خالوعبدوس ... و گمانم» پسر بابقلی‌بندار. 

شیدا لابد» ها؟ 

هموا! 

ب تو چوا این‌جور پر کدی ستار؟! لقمه‌ای به دهن بگیر و خودت را یک 


گوش بینداز بگذاز خستگی از تنت بیرون برودا خیلی کوفته شده‌ای. می‌دانم. ها؟ ۱ 


ستار بی‌جواب در پی گل‌محمد که می‌گذشت قدم برداشت و پیش از آنکه گل 
0 جادر برده گفت: 

۳ اتش - ... گل محمد خخان؟ 

گل‌محمد به متار واگشت و سرخوش کشت: 

- خوش است؛ ستار. قشنگ است؛ از خورشید هم قشنگ ترا ... نیست؟! 

متار گفت: 

هن ترا 

اما که تو را به باد بد حکایتی می‌اندازد ها؟ به یاد برژدنی؟ 

- نگوائم مي‌کند: گلمحمدخان! ۱ 

من هم همین را می‌گویم! اما باید عادت کنی دیگر, بالاخره ... شتردزدی که 
دولاً دولا نمی‌شود! کم کم باید مرد کارزار بشری! چارة دیگری داری؟! ... تازه. آن 
بوژدنی مرد بدرد بخرری نبود. دزد هم برژی خودش می‌تواند قدر و قابلیت داشته 
باشد. او قابلٍ همین هم نبود. او یک سگ لاشخور بود. فی‌الراقم شقال بود! 

- حرفم چیز دیگریست: خان! 

خوب بگر! عربان بگو! 

تند و یرای کب یی از یه نوی کل پجب لاس یه عهان مار رتاک 
کرد و خفناک گفت: 

بگو تا بشنرم! 

ستار می‌توانست مایةٌ رفتار گل‌محمد سردار را درک کند. همچنین قادر برد 
شوق قدرت وغرور برانگیخته در وجود او را حس و درک کنده با این‌همه خوددار و 


بردبار, گفت: 
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بآتش» سردارا آتش خبلی بلند و سرکش می‌نماید. به دشمن رد نمی‌دهد؟ 

کل محمد با خنده‌ای جوانسرانه و حثی هوشیا به جواب گفت: 

دوست دارم قر را؛ عاشقش هستم! 

نماند و با کمی کشیدگی در پا قدم به درون چادر گذاشت. 

ستار یک‌دم حود را تلها یافت. چرخید و صبرخان را نزدیک خود ایستاده دید» 
با خنده‌ای خاموش به روی لبها. ستار نمی‌دانست چه واکتشی در برابر لبخند 
خاموش صنرخان داشته باشد. گرچه معنای نهفتةٌ آن را می‌شناخت. صبرخاد قدم 
پیش گذاشت و کنار ستار و هموی نگاء او ایستاد و گویه کرد: ۱ 

- آدمیزاد مد هی بو ادم او 

ستار. نگاه‌سپرده به تلاش روشن آتش. گفت: 

قهنگ! حقیقتاً قدنگ است! انگار آدم تا دم مرگش هم هنوز قادر تیست 
عجیب‌بودن چیزها راء چیزهای به ظاهر ساده را؛ بفهمد! آتش را می‌گریم صبرخان: 
خیلی قشنگ است: نه؟! : 

صبرخان گفت: 

خیلی! ... فی‌الواقم خیلی! ... نمی‌دانم چرا به خیالش افتاده‌ام که خوبست یک 
یله آدم دور ایس آتشن ب قصنر ؟! به یاد عروسی افتاده‌ام نمی‌دانم چرا؟ ست دلم 
می خواست امشب شب عروسی بیگ‌محمد می‌بود. یا هم ... عروسی شیرو! امشب 
و اين آتش؛ عروس و داماد کم دارد و صدای ساز و دهل! 

با مهری برادرانه و خو یشاوند» ستار به صبرخان نگریست و گفت: 

چه ذوق خرشی داری؛ صبرخان؛ چه ذوق خوشی! 

بازتاب سخن ستار لبخندی شیرین.بود بر تمام چهر؛ تکبده و چشمهای به 
گودی نثسته صبرخان؛ پس او در سکرتی که سخن می‌طلبید گفت: 

ب نشاط خوبست! نشاط, استاد ستارا شرق خربست. خوشدلی و سرخوشی 
خوب هستند. از اول شوق و نشاط کم داشته.یم ما؛ از .ولش ... گهگاه ... من نی 
می‌زدم. زود خیلی زود نی‌زدن را یاد گرفته بودم. نی! اما نشد که یک بار هم صدای 
شوق و نشاط را از زبان نی خودم بشنوم. نشد! سر ابن کار راهم ندانستم تم, ندالستم که 
ندانستم! اما چگرر ...: صدای چگرر: صدای یگ تست آدم را می‌چنباند. تکان 
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می‌دهد» به شوق وا می‌دارد! همین است که اگر بیگ محمد ما قبراق و سر کیف باشد؛ 
اين چگورش - لاکردار - آدم را به شور وا می‌دارد. گامی که صدای چگورش را 


می‌شنوم باور کن که گر خجالتم نشود؛ دلم می‌خواهد از جا کت و مثل یک لرک 
مست به چرخ و تاو در بیایم! اما اين نی . ...این نی وامانده غتط می‌نالد» فقط می‌نالد! 


... تو چی امتاد ستار؟ تو تا حالاانشاط داشته‌ای؟ ... تب باز انگار تب دارم. نبضم را : 


کی اسگاه نگادا 

ستاو بل دس مد جوبان را گه به سر یش دراژ فده بود به دست گرفت»:دل 
انگشتشر را روی رگ گذاشت و باز ساق دست را میان دست گرفت و گرمای ملتهب 
کپاعز قن مردنس گرفی کل چیه 

س بی هیچی نیست. گرم است 

س خودم خبر می‌شرم وقتي تب می‌آبد. کمی هم مُجْمجام می‌شود ... معذور 
استاد ستار؛ معذورا بروم زیر جا. حال و دمی لرز می‌گیردم. ۱ 


در ببکر 7 همدل ستار: صبرخان بالهای چوخای مندرسش را به هم آورد و ترم 


و آرام چون سایه‌ای گنگ و رهم‌آلرد به درون چادر خیزه کرد و ستار را کنار دیرک 
. چادر یکّه گذاشت. ستار دمی پر.جای مائد و از آن پس. مگر دست کمک به کاری 
بگشاید» سری میدان آتش پیش رفت و قاطی شد با مردانی که گوسفندی پوست - 
کنده را به چوب کشیده بودند و میان شعله‌های آتش می‌چرخانیدند و در هیاهری 
کباب یزان چهره‌هایشان از هُرم آتش سرخ و ملتهب شده و عرق کرده بود. 
در سابه روشن نان انقی ور کنن دس به کازغن داهتت ت به مهیّا کردن چای و 
نان و خورشت شبانه,.گستردن گلیم و سفره و دستادست کردن گرده‌های سای چیدن 
پیاله‌ها و دم کردن چای و فراهم آوردن ظرف و جاگا و مجمعه؛ بزرگ‌ترین مجمعه تا 
بتو اند گوسفند درسته را در خود بگنجاند, بس نجفارباب سنگردی با شائه‌های بسته 
به ریسمان, یِقهٌ کنده و زلف پریشان و پاهای برهنه. همچان در مپان دو مرد 
تفنگی: مقابل آ: تش ایستاده برد و اگر چه می‌کوشید به رو نیاورد: اما پیدا بود که 
خستگی وکرفتگی راه که با خواری و وهن درآمیخته بود می‌رود که از پایش درآورد. 
ستار با نزدیک شدن به میدان آتش حس کرد که نجف ارباب او را پاییده است و اکتون 
دمی از آو غافل نمی‌شود. این بود که متار, تا خود را به کاری بدارد دستة چوب از 
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دست مرد تفنگچی ستاند و همدست آن دیگری به چرخانیدن گوسفند ی ان 
سرگرم شد. اما نجف ارباب دمی غافل از ستار نبود: 

های ... استاد لیف‌دوزا! ۱ 

به صدای معترض نجفاریاب. ستار که شانه به کار خمانیده برد روی بالا 
گرفت و در تجف نگریست. نجق‌ارباب» بی‌پروای مراقب‌هایش گفت: 
-پس چرامن را نمی‌کشید؟! ... این ارباب تو تا کی می‌خواهد من را یساول 
تگاه دارد؟ ۱ 

ستار همچنان ساکت بود. لجف ادامه داد؛ 

- کاری را که عاقبت می‌خراهد یکند اربابت چرا همین حالا تمی‌کند؟! 

س تا حالا دیده‌ای يا شنیده‌ای که مرده مهمان را روی سفرة خودش بکشد؟ 

صدا صدای گل‌محمد بود. متار و نجف به سری صدا برگشتند و نجفه 
بی‌آنکه از حضور ناگهائی گل محمد یکه خورده باشد» طعنه زد: 

- مهمان؟! که من اینجا مهمائم یعنی؟! 

گل محمد از سایه روشن شب به روشنایی درآمد و گفت: 

- شک داری در این؟ 

تجف نه به کرنش: گفت: 

- در مردی تو ... له! اما در مهمان‌بودن خودم, چرا! کجا دیده‌ای یا شنيده‌اي که 
شانه‌های مهمان را ببندند. فرس‌خها روی پشت اسب برهنه سوارش کنند و اسب را 
بتازانند؟! حالا هم ... اقلا بگر یک جرعه آب بدهند کوفتم کنم. گرسفند را هم پیش از 
آنکه سرش را ببرنده آب به حلفقش می‌ریزند! 

آب آوردند و گل محمد اذن داد تا بند از شانه‌های نجف بردارند. نجف خستگی 
از دست و بازو تکاند و جام آب را نوشید. جام را پس داد و با چشمان گرد و ازرقی‌اش 
در گل محمد خیره ماند. گل‌محمد پاسخ نگاه او را انگار گفت: 


۱ -کاشکی تو هم پیش از خفدود کردن آن دو تا رعیت فلک‌زده: جرعه‌ای آب به 


گلویشان ريخته بودی ای تاکس! 
نجف بی‌اصاس شرم و دریغ, هم بدان خیرگی گفت: 
بود و نبود دو تا رعیت شکم گرسنه همان‌قدری برای من بها دارد که دو تا 
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مامور امنیه برای تو! چطور همچر ادمهایی پیش چشم تو به قدر یک بزغاله هم بها 
ندارند؟! 

س می خواهم بنشینم؛ دیگر نمی‌توانم سر پا بایستم! . 

برایش دو پاره‌سنگ پیش آوردند. نجفب ارباب؛ پاها بسته روی سنگ نشست و 
گفت: 

- من اشهدم را گفته‌ام, حالا دیگر خود دالی. می‌خواهی بکش؛ ... نمی خواهی 
می‌دهم! 

گلمحمد خشم خود را به شوخی برگردانید و گفت: 

ساگر بخواهی این‌جور ولخرجی بکنی؛ میراث مرحوم حاج‌عبدالعلی را به باد 
هي هنن ۱ بادآورده را به باد مدء؛ تجفب ارباب! 

س.مگر غیر از ان هم چیزی می‌خواهی تو؟!. 

بار دیگر گل‌محمد پورخند زد و گفت: 
سخود می‌دوزی و خودت هم می‌یرّْی؛ خربست؟ اما تو ..ارباب.من رابا کی 
عوضی گرفته‌ای؟ با مثل نوژدی ادمی؟! ... که تو رعیت را بکشی و من هم خونی 
بگیرع اب تمام؟! ... نه خیر پسر ساج‌عیدالعلی؛ همچه عدالتی برازند؛ مثل خود تو 
است. من ... نه خونی خون دیگران را از تو می‌گیرم؛ نه اینکه می‌کشمت! 

- پس چکارم می خراهی بکنی؟! 

گل محمد بر کنار ای دور سه گامی رفت و بازرفت کرد د‌ شین کقگاه 

س می‌پرست به عروسی! 

ست ده عروسم ؟! 

کل بحمد تاه به جنمهای تجف اریاب ایستاد و کفت: 

سیه عروسی! عروسی پسر بندار:؛ همراه خودم! مگر تو وعده‌خواهی تشده‌ای به 
تشر وسی سر بنداره به قلعه جمن ؟ 

-تو این را از کج خبر داری؟! 


من همه چیز این خطه را می‌دانم؛ 
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زیور چند گرده ساج بر کف مجمعه گذاشت و مجمعه را به نزدیک دست ستار و 
مرد تفنگچی که همچنان در کار بریان کردن گونفند بودند» ابا سین کفزت 
که شام نجضاریاب را زودتر و خی یی ی 

-مثل تو در عروسی پسر بندار زیاد خوا بودند. بیشتر اربابهای ولایت را لابد 
رعده‌خواهی کرد بتدارا! 

تج ارباب پاسخی روشن به سخن دوپهلری گل‌محضد نداشت. اما بدان 
سماجت شم چم در چشم گل محمد تشاد بل سر فرو فکند و نگاه خیره‌اش را به 
خاک دوخت و در خود فرو رفت. از آنکه شاید - در یک آن توانست خود را بدین 
هیشت و فواره در مبان دح 1 دوكمندان و سرشناسان ولابت به پندار درآورد. و 
گمان این خراری و خفت» خرد چشم‌اندازی غمبار پرای نجف ارباب: وارث 
حاج‌عبدالعلی سنگردی می‌بود. بسا که حاجی‌ملطانخرد. چنان که شیره‌اش بود» 
لیلی ر: هم از یم کلمیشی‌ها به همراه خود برده باشد به عروسی قلعه چمن . چشمانی 
که تجف ارباب هیچ خوش نمی‌داشت تا او را چنین بیند. 

ارتعاش صدای سیم چگور به بازی ناخن گل محمد, نجف ارباب را از خود بدر 
آورد. هم در اين‌دم بیگ‌محمد رسید و از اسب پایین پرید: عنان اسب به محمدرضا 
گل‌خانم سپرد و خود به سوی برادر آمد و گفت که پس از شام. قراول‌ها را عرض 
خواهد کرد. گل‌محمد چگرر را به برادر سپرد و نجف ارباب بی‌توجه به حضور 

- ت و گل‌محمد... به‌جرم قتل نیست که می‌خوامی من‌را خرار و سرشکته کلی! 

گل و بیگ نگاه به نجف دادند. نجف ادامه داد: 

- درد دیگری تو را به همچه خیالی واداشته 

اجه دردی؛ ارباب؟! 

نج راست در پیگ‌محمد خیره شد و گفت: 

لیلی! دختر سحاجی سلطانخرد! لیلی به نامبرد من است: اما تو می‌خواهی اور 
به صد زور از من بستانی و بکشانی زیر خیم برادرت. کارهای تو و فکر و خیالهایت 
همه‌اش برای همینست؛ 
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هوشیاری! ... ابا فکر نکرده‌ای که برای ستاندن دختر خرسفی من محتاج 
نیستم دست به همچه کارهایی بزنم؟ چه احتیاجی ست به این کارها؟ 
حاجی سلطانخرد دخترش رامی‌دهد به برادر من, باید بدهد! ندهد دار و ندارش را دود 
می‌کنيم. حاجی خرسنی مگر انبارهای غله‌اش را عزیز ندارد؟ من که یقین دارم او 
انبارهایش را بیش از دخترش عزیز دارد. حالا هم دلم می‌خواهد به گوشش برسد که 
اگر دختر ندهد. خانمانش سوخته می‌شود. 

نجف ارباب» غم آشکار به دل گرفتار و هم ناچار؛ و بیش از تعرضء 
دلوختگی در کلام گفت: 

- دلت که نمی‌سوزد! معلوم است. دلت که به مال مردم نمی‌سوزد! غارت 

مکش و مین‌نوزانی و خراب عیی‌کی! 

گلمحمد. تا بیگ محمد از جا بدرنروده او رابه فراگردآوردن تفنگچی‌ها به شام؛ 
از گفتگو دور کرد و خود به وقت‌گذراندن بر کتار آتش به قدم‌زدن پرداخت. بر 
گل‌محمد پوشیده نبود که نجفب ارباب تلاش می‌ورزد تا او را در میان تفنگچی‌ها و 
پیش چشم کانش به خشمی سبک وادارد و اگر شده وی را در خشمی دیوانه‌وار به 
کرداری ناپ ند ناچارکند؛ مگر گل‌محمد سردار از سر جلافت و تنگ گنجایی به او که 
میهمان خوانده شده بود؛ بپوّد و بی‌مایه کنشی از خود بروز دهد که دست کم در نهفت 
انديشهة دیگران بشکند و از چشم بیفتد. به یک معناء حال که نجف‌خان سنگردی 
هیچ قدرتی در اختیار نداشت و خاری هم در پای حریف نمی توانست بنشاند» چنین 
مراد کرده بود که خود را مظلوم قرار بدهد و هر آنچه مسکن است جلوه‌های ددانٌ مرد 
بیابان و سگ و گوسفند را در برخوردهایش, برجسته سازد. 

چنین فصدی و چنین رفتار و روشی از جانب نجفب ارباب. یکی بز آن‌رو بود که 
پسر حاح‌عبدالملی مت‌گردی در دشواوق ین تتگتا هم حتی نمی خواست خار و زبون 
بنماید+ خوار و زبون در پیش چشم مردمی که پیرامون گل‌محمد کلمیشی گرد آمده 
بودند و به هر روی سنگرد و تجفب ارباب را می‌شناختند. دیگر اینکه سود و زیان یک 
برخورد..و باخت و بهرة یک جدال راء در سرشت خریش نمی‌توانست از سنجش 
دور بدارد. از آنرو که منش و موق هر فرد شم خود را دارد. نجقب ارباب هم به شم 


۱ 
منش و موقع خود برد این شیوء رفتار را دریافته و شناخته بود. تکیه بر سماجت و 
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قرار خرد, همچرن اسیری مظلوم؛ برانگیختگی و - حتی . خردشماری حریفه 
همچرن قدرتی قاهر, پس با یانته‌های شم و حس نجف ارباب. چنین رفتاری دو 
جنبهٌ لمربخش برای ار داشت. یکی آنکه در چشم و نگاه اطراقیان سخن به خانه نیرده 
بود و با همه خراری که بر او روا داشته شده برد از چشم این و آن نمی‌افاد. دیگر 
آنکه به بهای آنچه باخته بود -اين گرفتاری و خوارشمردگی -می‌رفت تاگل‌محمد 
سردار را به جلافت در کردار وایدارد و بدین‌سان او را در وضع و مرقم باخت فرار 
بدهد. او با آنکه هنوز جرأنی را می‌گذرانید و پای به پختگی ننهاده برد اما به آموزش 
و آزمونُ مردم را چندان سنجیده و شناخته بود تا بداند که از مقابلهٌ نجف سنگردی با 
گل محمد سردار یه هنگامی که نجف به بند گل محمد گرفتار است --افسانه خراهند 
ساخت و زبان به زبان بر سراسر ولایت روان خواهند کرد؛ چه در زندگانی جف و چه 
حتی - با مرگ او. ۱ 

این همه اما که دز تهفت متش فجف اریاب ید پردافعه و چیین به تکاپر بونه 
انگیزه در بازشناسی و پاسداری خرد؛ وضم و مرقم خرد؛ من و موجردیت خرد 


داشت. برابری و آوّرد منش و موقم خود با گل‌محمد کلمیشی» در برشی تیز از بود و _ 


نبود زندگانی. هماوردی نجف ارباب با گل‌محمد کلمیشی, اگر چه امروزه و اکنون 
نام او پا پساوند سرداز: در سراسر بلوک و ولایت بر زبانها می‌گذشت. گلاو یختن با 
گل‌محمد سردان مردی که تجف را در اسارت خود گرفته بود و نجف در عمق روح 
خرد هراسش را به ايته از او باور داشت. 

پرابر نشمتءة نجف گل محمد گام سست کرد و دنبالةٌ گفتگر را گفت: 

-بیراده می‌زنی ر گمان می‌بافی! ... نه» برای دختر حاجی سلطاتخرد نیست که 
تر را با خود به هر طرف می‌کشانم. ناچارت نمی‌کنم باور کنی؛ اما می‌خواهم بدانی که 
داری تقاص پس می‌دهی. تقاص آن دو مرد را که عمرشان را در کار برای تو و بابایت 
تمام کرده بودند؛ و تو آنها رابا کاهدود خفه کردی! ... فکرش رامی‌توانی بکنی؟ فکر 
این را می‌توانی بکنی که آن‌جور مرگ: از سگمرگی هم بدتر است؟ 

نجف ارباب به ترمخندی سبیل زردش را جنبانید و به جراب گفت: 

ولا که من آنپا را خفه نکرده‌ام. دوم از آن, اگر حقیقتاً آدمهای تو انبارمن را 
آتش نزده باشند حتماً فانوس خردشان کله‌با شده و انباز آتش گرفته. سوما .. 


و 20۳ 


119۳2-0۳9 


۲۱۳ ۲9 


۱۹۹ تسش  ______‏ _حوحرعٍ :8۵ 


نجف سرش را بالاتر گرفت به چشمهای گل محمد خیره ماند و ادامه داد: 
-... تر مگر پیغمبری که راه افتاده‌ای و غم امت می‌خوری؟! ... يا مدعی‌العمرم 
هتی؟ لابد عدالتخانه هم برای خردت راه انداخته‌ای؟ ها؟ آن‌هم محض خاطر دو تا 
رعیت بی‌چنم ورو که مثل پشکل و پلرک در سرتاسر این مملکت ریخته‌ست! چند 
صد تا دست به دهن شکم به مزد می‌خواهی که یکروزه برایت فراهم کنم؟ 
-ستار که دقایقی بود دست از کار کشیده و گرسغتد ان دز مس واگذارده 
بود و گوش به گفتگوی ایشان داشت. به تندی کلام نجف ارباب پیش کشیده شد و 
نگاه به حالت چهره و چشمهای نجف دوخت و احساس کرد تفرت‌بارترین رنگهای 
ردی زمین همین رنگ ازرقی چشهمان نجف‌خان سنگردی است! 
گل‌محمد بار دیگر روی از نجف اریاب برگردانیده بود و انگار می‌رقت تا سفره را 
از نظر بگذراند؛ اما ستارگامی به دور از آتش بر زمین نشسته بود و بی‌آنکه کنجکاوی 
نجف را برانگیزد: جذب گیرایی جرأت و جسارت و صراحت این جواهارباب برد که 
می‌رفت. با به یکفناتی برد راجت و بی‌پروانی:چندان گا داوری: ق یش + 
ارت ستار را نسیت به چون او کانی می‌تواننبت به تزلزل درآورد. چرا که 
آنچه تا به امروز ستار پینه‌دوز از روحیه و رفدار صاحبان ملک و زمین درک کرده بود؛ 
آمیزه‌ای بود از شقاوت و دروغ و دورویی؛ تملق و خوارمایگی. شقاوت. آنجا که 
قدرتنشان هت و ایمن است؛ دروم رغ و دورویی آنجا که قدرتشان می‌لنگد؛ و تملق و 
خوارمایگی آنجا که به ناتوانی و درماندگی دچار می‌آیند. اما آنچه که اینجا در نج 
ارباب پسندیده می‌نمود: این بود که از هستی و هریت خود - هر چند در نهایت 
بی‌شرمی -دفاغ می‌کرد. خواری به خود راه نمی‌داد و دورویی پیشه نکرده بود و در 
حد ضعف و درماندگی: نو و ای ۳ سه تیه تجلی.گستاشفی خود 
می‌کوشید! بی پروای هرآنچه ممکن د محتمل بود که پیش بیاید. و بروز چنین خوی 
و خصاتی را نمی‌شد دربست و یکپارچه به پای و به حساب جوانی نجف گذاشت 
که در پس این‌چنین نموه و نمایشی, انگیزه‌ای دیگر می‌بایست جست. این واقعیتی 
آشکار بود؛ اگرچه چنین روحیه‌ای در دشمن ستودنی بود» اما چیزی از نفرت ستار 
نمی‌کاست. بلکه بر جنبه‌های نفرت او: چیزی به شناسایی می‌افزود. هم از این‌رو: 
گرجه شریرانه مو و و :ایا بدش از تو کردن این انديشه در خود نمی‌آمد که روزی 
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بتواند گلوی این جانور بالغ را چندان بفشارد تا آن چشمها که به رنگ بدترین رنگهای 
عالم بودند. مثل دو پاره قی از حدقه بیرون بزئند. 

س‌شام را سامان بدهید! 

در صدای گل محمد که کسان را به تیه سفره و شام فرا می‌خواند» نجقب اریاب 
بار دیگر و اد ین بار رماتر -زبان به تعرض کشود: 

-اقو من را از دست مأمرران دولت گرفتی؛ هن را دزدیدی, حکم کار ما را 
محمه باید می‌داد. ثه تو؛ اگر جنایتی شده من و تو هر دونامان مهم هستیم؛ نه نتط 
من. من و تو.باید دوتایی برده می‌شدیم به محکمه باید می‌رفنیم پای مبز استنطاق و 
توضیحات می‌دادیم. مأمورهای امنیه باید ما دو تا را تحویل مدعی‌العموم می‌دادند. 
اما تو ... خودت هم متصّری و هم خردت مدعی‌العموم! این یکی کارت هم جرم 
است+ مثا ل دیگر کارها: یت! مگر اينکه تو برای خردت یک مملکت دیگره و یک 
حکومت دیگری داير کرده باشی. که لابد دایر هم کرده‌ای! 
۱ گل محمد از آن‌سوی آتش قدم به جانب نجفن کشید و نزدیک به ستار: خاموش 
ایستاد. متار در نگاه گل‌محمد از چا برخاست و به جواپ نجف. گفت: 

چه ععیبی دازد که رعیتها هم برای خودشان محکمه‌اي داشته باشتد؟! 

نجف نگاه نفرت بارش را به متار برگردانید و با مایه‌ای از تمسخر گفت: 

- پس این قانون.را تو وضع کرده‌ای! 

ستار به خنده‌ای ملایم گفت: 

من این قانون را وضع نکرددام؛ اما اگر سردار حکم بدهد من اجرایش می‌کنم! 

تجف روی ساقهای به هم بسته شده‌اش راست شد و هر چه تحفیر بر ستار فرو 
ریخت: كثِ_ِ 

- یعلی که تو می‌شراهی من را بکشی؟! تو؛ پینه‌دوز کون‌برهته؟! 

ستار: هم بدان خودداری اما لبخند .ز روی سترده گفت: 

اک ر لاژم باشده البته! 

نجف ارباپ با خشمی که برخیزاندهاش بود بازنشست و این با ر کیه‌ورز : کشت 

می‌شناسمت؟! خوب می‌شناسمت؛ خوب خوب! می‌دانم چکاره هستی تو, 
فقط همین رابه گرش بگیر که بعد از این دیگر نخواهم گذاشت ت آن جعبةٌ حقه‌یازی‌ات 
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را به شانه‌ات بیندازی و یالان یالان در گوشه و کنار این بلرک بچرخی و مردم را 
بشورانی؛ نجس کنافت! حالا دارم می‌فهمم که گر محمد کلمیشی به کجاها کشیده 
شده؛ حالا دارم می‌فهمم! اما ... اما اگر من کشته بشوم لجخه‌دوز تر هم جان سالم از این 
ولایت در نمی‌بری! این حرف را به گوشرت نگاهدارا 

ستار به گل‌محمد نگاه کرد. نمی خواست جدال میان نجف و او بیش از این بال 
بگیرد. پسندیده نیز نمی دید که زبان‌دراز جلره کند. این نکتهٌ ساده و در عين حال بسیار 
پغرنج را فهمیده یود که بین دو تن: نزدیکی هر چند باشد. رعایت حد و سلسله حکم 
ضرور آن است. به ویژه که هر یک از این دو تن رگ و رگه‌ای دیگر از بافتة یک اندام 
با اک 
این یک .. ؛پس یا بردي گل‌محمده سار نباید تا حد برخورندگی جسور جلره کند. از 
ی ت از ژبان گل محمد بشنود. 

شام می‌خوریم! ۱ 

گل محمد به واکنشی دیگر از سری نجفی‌ار باب نمانده راه به سفره کشید و گفت: 

شام برایش بیاورید! . 

برای گل‌محمد و ستار جا را باز گذاشته بودند. دو مرد کنار هم به شام نشتند 
ثرمباد پايانة پاییز جلا در آتش می‌انداخت. اما شعله فروکش يافته بود. نزدیک به 
بیست مرد به دور سفوه نشمته بودند و گوسفند را چت می‌کردند. تک و توکی سیم 
خود برداشته و کناره گرفته بودند. بلقیس برای نجف ارباپ نان و گوشت و.ماست 
برده بود و اکنون می‌رفت تا جام آب را پیش دست او بگذارد. 0077 7 
قال م‌دها ادامه داشت. 

بلقیس به درزن چادر رفت و دمی دیگر تمور از چادر بیرون آمد و در حالی که 
چوبش رابه زیر بازو گرفته بود و تکّه‌استخوانی را به دندان می‌کشید. به نزدیک دورة 
مردها ایستاه و نگاه به هر سری گودائید. میان شانة تفنگچی‌ها عموی کوچک خود را 

نشان کرد و به سوی ار رفت و در کنار شانه او دمی ابستاد. بیگ محمد دهان از لقمه‌ای 

جانانه پر داشت سا و ی ی ای ۱ 
ود را از میانه برداشته و روی بال پیراهن گذارده برد و می‌رفت تا حکایتی در باب 


همسغره شدن دو هم قر ۳ به پایان رساند. 


۲۱۳ ۲9 


12716۳۳3-0۲9 


۲۱۳ ۲9 


«»بددده#-- هه تست یی _ ۱۸۱۳ 


تمور مجال به پایان گرقتن سحکایت نداد؛ دست بر شانه عمرپثر گذارد و دهانه 


چادر را به او نشان داد. بیگ محمد لقمه‌ای به دهان و تکه‌ای به دست از جای 
برخاست و سوی چادر رفت. بلقیس کنار جناق چادر استاده بود و دیگر زنها به دور 
سفره‌ای که بر کثار جاجیمی نیمه‌یافت». گسترده شده برد به شام نشسته بودند. 
بیگ‌محما نه با روی گشاده؛ به مادر سلام داد و پرسا شد که چه کی با او کار داشته 
است. بلقیس روی گردانید و به عمق چادر ی فانوس: کتار اجاق 
نشست. تکه‌ای گوشت لخم را در پاله‌ای کوچک: , پیش پای پسرش که همچنان 
ایتاده مانده بود گذاشت و گفت: 

نیقی 

بیگ محمد روی پاهایش گرگی نشست. لقمه‌اش را قورت داد.و نگاه بد مادر س 
که فقو تسق ققی دک بسبکابت کمک 

اي ۲ 

می خواستم یک‌دم ببینمت ... همین ! 

صدایی از دون بیگ محمد را فرا خواند. پیک‌محمد یک آن گرشها را تیز کرد و 


صپس برخاست» دست به تفنگ برد و بی‌درنگ از چادر بیرون زد و چشمان بلقیس را 


در دریغ دیدار ره در عمق چادر به جا گذاشت گل‌محمد نیز برخاسته و سر به 
سوی صدا گردانیده بود. صدا از فرادمست می‌آمد. و شانه برادر ایستاد. 
گلمحمد به او گفت: 

دو -سه نفر همراه ببرا خبری اگر نبرد قراول عوض کن» آنها را بگو بيایند به 
شام! : 

در دم گل محمد به تفتگچی‌ها برگشت و گفت که سه نفر بر وند: 

فبرای! 

علی خان چخماق در بریاشدنش, اخرین دندان ید استخوانی که در دست 
داشت کشید و برنو از خاک برگرفت., به چابکی چخماق چند مرد دیگر برخاستند؛ اما 
بیگ‌محمد بس دو مرد از ایشان را به اشاره پیش خواند و عنان از دست محمدرضا 


گا خانم ستاند و بر اسب جهید. 
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و کلیدر.ه 

نچف‌ارباب به رد چهار سوار که در شب فرو می‌شدند خیره ماند. سواران که از 
نگاه افتادند نجف روی برگردانید و نگاهش از ورای کچه‌ای آتش در چشمهای ستار 
ماند. ستار دمی در نگاه تجف درنگ کرد و از آن پس سر فرو انداخت, مائدء لقمه‌اش 
را جرید و فورت داد و پس خزید. 

گل‌محمد ایتاده بر کناره سفره بیخ دندانها را به خلاشه‌ای خلال می‌کرد. او 
هماندم که جيغ قراول به فرا خراندن بیگ‌محمد برآمده بود؛ زیر فشار انگیزشی 
عصبی دست از سفره کشبده بود و اکنون در گام‌ژدنی کند و گنگ دلواپس خبری بود 
که می‌بایست می‌رسید. ستار قصد آن کرده بود تا پیرامون تجف سنگردی باگلمحمد 
گفتگو کند. اما صد ای قراول به طلب بیگ محمد وضعیت را دیگرکرده بود. اکنون اگر 


چه ستار هم فارغ از نگرانی نبود» افا گره خیالش در کار نجفاریاب» ترتیب کار او و 


چگونگی طرح نظر و پیشنهاد خود به گل‌محمد بود. 

گل محمد چرخا رابه شانه کشید و موی دهانة چادر پیچید: چگور بیگمحمد 
رابه دست بلقیس سپرد و صراغ برنوش را از مارال گرفت و روی به مردان گفت: 

- حودتان را گم کنید از دور آتش! تخس و تنک شوید دور محله. طرف آفتابٍ 
ورآمد را وابگذارید فقط, دوتا سه تا با هم ۱ 

برنو به دست گلمحمد بود. ستار به گل‌محمد نگریست. گل‌محمد به سری او 
پیش آمد. سمن و ماهک به برچیدن سفره بیرون آمدند و صبرخان هم بار دیگر دم 
دهان؛ چادر نمودار شد. گل محمد به کپذ آتش نگربست. به غیر نجف ارباپ» بر چای 
خود کسی نبود. گل‌محمد ماوزر خرد را از بیخ کمر بذر !ورد و آن را به دست ستار 
داد و گفت!؛ 

محض مادا! ماشه را که بلد شدی بچکانی ؟! 

ستار دکمة نيمتنه گشادش را بست و با شرخی گفت: 

یک کاریش می‌کنم! 

صیرخان به سوی گل‌محمد و ستار قدم کشید. و پرسید: 

- پیداشان شد. ها؟ 5 

گل محمد نرم جواپ داد: 

-گمان ندارم. ه وقتش وقت است و نه جایش جاء کجا را می‌خواهند محاصره 
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کنند؟ بیابان را؟! به کجا می‌خواهند شلیک کنند؟ به شب؟! ... نه؛ گمان ندارم که 
چجندین جاهل باشتد! 

ستار به رد رفتهٌ پیگ محمد و سواران کون تنز کرد ی 

- آمدندا ۱ 

در نخستین نگا بیگ محمد دیده شد و پیشاپیش سه سوا رکه کشیک را تحوبل 
۰ داده و به شام بازگشته بودند. اما مردها که فروه آمدند قوار؛ُ امنیه‌ای بی‌سلاح نمرداز 
شد که گویا بر ترک یکی از سواران نشسته بوده بود. بیگ‌محمد لگام را به محمدرضا 
گل‌خانم سپرد و بازوی امنیه را گرفت و سوی گل‌محمد که میان ستار و صبرخان 
ایستاده یود پیش آورد. 

ی 
دستهایش را روی شکم جفت جفت کرد؛ سر خم آورد و سلام داد. بیگ‌محمد گامی به پیش 
برداشت و گفت: 

- از طرفهای دُرونه می‌آید. می‌گوید که پیتام دارد. 

گل محمد به اشارة دست» امنیه را به سری چادر میانی راه نمرد؛ و یگ محمد به 
دنبال پرادر براه افتاد و بر دهاتهٌ چادر ایستاد و هم در آن حال صدا برآورد که شام 
مر‌دهایش را بدهند: 

نهر 

بلقیس با نان و سفره و سهم گوشت مردانٍ رسیده از ز چادر بیرون آمد و ایشان را 
به پناهباد سیاه‌چادر فرا خراند. مردان خسته و گرسنه که بنن چشمهایشان در 
چهره‌های چرکین و کبودشان برق می‌زد به دنبال سفرة نان گشیده شدند. بلقیس 
ایشان را بر گرد سفره نشانید و به چادر بازگشت تا آب و - احیاناً -ماست بیاورد. 

مستار و صبرخان سوی آتش و نجف ارباب که همچنان روی سنگ نشسته بوداو 
چشمان ازرتی‌اش هر سوی را می‌پایبدنده پیش کشبدند و در سکوت پرسای نجف» 
این‌سری آتش نشتند. پشت شانه‌های صبرخان و ستار: بیگ محم. بر در سیاءچادر 
ایستاده بود و نیمرخ برافرو خته نجفب ارباب را در اضطرابی نهفته می‌نگر پست. 

بیگ محمد محرم بود و اگر خرد راغب می‌برد می‌توانست به گفتگوی پرادرش 
با ماموران هیوان کرش فرا دهده آما کن دیده کده بود که او خرد.را مقید به آین 
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۶ ._سسع کلیدر.۸ 
جزئیات پیچید: بکند. در عین حال - خواسته و ناخواسته - آنجا که بیگ‌محمد 
ایستاده بود» پاره‌هایی از گفت و شنودها به گوشش می‌خورد و خود به خود به درک 
برخی عبارات و لاجرم کنجکاری موضوغ سخن واداشته می‌شد. فشرد؛ حرف مأمور 
این بود که رئیس دسته به تعقیب گل‌محمدها مأموریت یافته و پرسان پرسان تا 
درونه آمده است. در دروته به بهانهٌ شب اطراق کرده و او را فرستاده است تا به 
گل‌محمد خبر بدهد که از محله دور شود؛ یا اگر می خواهد در محل بماند یک جوری 
کوچه غلط بذهد تا آنها به راه و رد دیگری بروند. حالا او چشم به‌راه نظر و تصمیم 
گل‌محمد است؛ و علاوه بر این خراسته است که گل محمد دو مرد از محرم‌هایش را 
همراه کند به تحویل گرفتن قشنگ‌هایی که سفارش داده بوده است: ۱ 

- این کار هم امشب باید انجام بگیرد؛ سردار؛ پیش از سپیدهدم!: 

بیگ محمد شنید که برادرش پرسای نام و نشان» جاء شمار فشنگ‌ها و اسم رمز 
لس بیگ محمد گرش و گردن به سری صدا کج کرد و جز کلامی گنگ که که بسیار خفه 
واخوی قنل نعند. از آن پس سکوتی افتاد و دیگر سخنی در موضوع شنیده نشند. 
لحظه‌ای یگ از ماعوو پرساه شناد که وه آیا اسب با خود نداشته است؛ که امنیه 
جرات داد: ۱ 

- «چرا. پیش یکی از قراول‌ها گذاشتم. بیگ‌محمد این خور خواست.» 

گل‌محمد پرمید: 

ب ود یگر؟» 

مأمور گفت: 

-«هم سیدشرضا و هم نوروز بیگ به هنگ مشهد رفته‌اند و داوطلب شده‌اند که 
زنده يا مرده گل‌محمد را تحویل بدهند.» 

وچرا؟!ه ۱ 

امتیه برای گل‌محمد روشن کرد که آن دو اگر چه خود یاغی بوده‌اند و هنوز هم 
به دی و غارت سر ره می‌گیرنده اه ان قون رسید‌ند که ل,محمد سردار ج و 
کار را پر آنها تنگ کرده است و افزون بر این: ۱ 

- «سیاق و شیر شما سردار یا کار آنها یکی ئیست. آنها دنبال سود و نام و 
نشان خود هستند. اسمش هست که یاغی دولتند؛ اما ملت را غارت مي‌کنند. اینجا 
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کلیدر ۸۰ _س» _س__ص__ و _س۱۱ 
هم پیش خودشان حساب کرده‌اند که اگر بتوانند گل‌محمدخان سردار را از میان 
وردارند با یک تیر دو تشان زده‌اند. اول اینکه بابت همچر خدمتی پیشکنی از دولت 
می‌گیرند و دولت دستشان را باز می‌گذارد» دوم اينکه - زبانم لال -با کشتن 
گل‌محمد سردار آوازه و اعتبارشان بالا می‌گیرد و میدان کارشان برای تاختوتاز و 
غارت بازتر می‌شود!» 

گل‌محمد باز هم جویای خبر شد. 

مرد مأمور گفت که باز هم جناب فربخش خواسته است به گوش سردار پرسد که 
دارئد محل خدمحش را تغییر می‌دهند و احتمال انتقال او به ولایتی دیگر؛ هر روز 
سر مشود 

- «دیگو؟اه. 

- «د یر ۰.۰ همین !۷ 

مه وشام که نخورده‌ای؟» 

۳ 

گل محمد از چادر بیرون آمد و از آن پس که برای مرد مأمور شام طلب کرد 
بیگ محمدٍ را همراه خود براه انداشت و آرام گفت: 

- دو مرد می‌خواهم که همراهش بروند درونه. چابک و هشیار باید. باشند. 
شبانه باید پروند و شبانه برگردند. می‌دانی که به چه کار؟ باید پرل ببرند و فشنگ 
بيارند. گرگهای زیادی دور و بر ما کمین کرده‌اند! 

پیگ‌محمد که دقت در شنیدن سخنان برادر» بی‌اختیار گام آرام برمی‌داشت؛ 
ایستاد و گفت: 

- خودم! خودم بروم چطور است؟! 

به حیرتی نیفته. گل‌محمد درنگ کرد و در برادر نگریست. خود اگر سخنی بر 
زبان نمی آورد: بیگ‌محمد ن ق یست کف خواست برادر را فک کتن. کا متترند اما 
گویی سکرت را کافی ندانست و گفت: 

- فکر هم می‌کنی و حرف می‌زنی؟! هه! ... همان دو تا را هم که از خود دور 
کرده‌ام پشیمانم. خان‌محمد و خان‌عمر را نباید از خودمان دور می‌کردم. خرش خیالی, 
بسمان است! از کجا معلوم که تقشه نداشته باشند تا یک به یک از کنارم دورتان کنند؟! 
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8 بست بت بسی. مخ اگلقارن۸ 
نمی‌بینی چندجوره باهامان بازی می‌کنند؟ بگذار بینم ... بگذار پبینم! ۱ 

گل محمد از کنار شانةً بیگ محمد پیش به سوي آنش کشید و ار را گفت: 

-برو بگر آب و نانش را زودتر بدهتد! 

بیگ محمد پی فرمان رفت و گل محمد کو شا در چیرگی بر خود؛ به کنا رکه آتش 
نزدیک شد و آنجاء مقایل نجف ارباب ایستاد. جف یه جس حضور گل‌محمد سر 
برآورد؛ راست در چشمهای او نگریست و پیش از آنکه گل‌محمد لب از لب بردارد به 
تعرض پرسیل: ۱ 

- عاقبت چه می‌خواهی یکنی با من؟! 

گل‌محمد که گویی رفته بود تا با نجف ارباب سخن بگویده گرفته خاطر و 
رتجیده از واکنش او که دیگر نه جسوراله؛ بل وقیانه می‌لموه سر فرو انداخت و 
بی‌کلامی از پرابر نجف گذشت و راء به سوی صبرخان و ستار کنید که اینک به 
نزد یک دیرک سیاء‌چادر کناره ایستاده بودند. دو مرد به سوی کل محمد وا گشتند و او 
مقابّل ايشان ماند. سر برآورد؛ نگاه به سین آسمان داد و نفسی بلند از سینه آزاد کرد. 

سفار و عیرخان: هیک نمی فرانستتد و پایست هم که پیی‌سخند شوند. 
گل محمد اگر گفتنی می‌داشت. خود هر گونه که می‌بایست بازگو می‌کرد. بسا که لازم 
به واگفت نمی‌دید. شاید هم لازم می‌دید پاره‌ی از آن زا بازگوید. اما آنچه پیدا برد و 
آشکار می‌نمود اينکه گل محمد برالگیخنه می‌نمود و سرخوشی‌اش در.اغاز شب» 
یکسره جا به دلگیری سپرده بود. نکته اینکه آفزون بر شاخ و ثاله کنبدن‌های تنجف 
ارباب در سر سفرهٌ سردار: دیدار کوتاء گل‌محمد با مأمور از راه رسیده. او را دیگرگون 
کرده بود و تم که بار دیگر به پندارهای پراکند؛ او دامن زدء شده بود. 

برای مأمور امنیه شام به درون چادر برده شد و گل محسمد به حس پرهیب مادر بر 


درگاه چادر روی پا چرشید و هم بدان گره‌خوردگی که بود -اخم در پیشانی و گمان 


در نگاه - به سوی پلقیس قدم کشید. بلقیس پسر را پیشواز آمد و خف در صدن : 


گل‌محمد دل به نگریستی در چشمهای مادر یافت؛ یس چشم‌دوشخته به خاک 


تسر 4۵ پاسخ داد: 


۳۲۲۳ ۲9 


121۳6۳۳3-0۲9 


۲۱۳ ۲9 


کلیدر -۸ ۱۹۹۹ 





در هم پیچیده‌اند هر دو؛ هم خیر و هم شرا 

به پرس و پاس بیشتر نماند و از برابر مادر گذشت و سر به درون چادری که 
خانمان در آن گرد آمده بودند فرو برد و دستها گره در پس پشت: بی‌قصدی روشن به 
کدم‌زدن پرداخت بر کتار ر ردیف دیرک‌هایی که نمرژ شافتهو کگاه تفت 
میاه‌چادر را بر قامت خود نگاه داشته بودند. یک بار از برایر ژنها که نزدیک جاجیم 
لیمه‌یافته نشسته بودند گذرکره و در بازگت رو در روی دخترعمویش -ماهک - 
ایستاد و بی‌پیش‌چینی پرسید: 

از صبح تا به حال صبرخان چند بار تب کرده؟ 

چهار ... با پنج بارا 

گل محمد واگردید و به چابکی از در چادر بدر شد و گامی مانده به درگاه» ستار و 
صبرخان و بلقیس را دید که سینه در سیته‌اشی ایستاده‌اند. گل‌محمد به توقف نماند و 
در گذر خوده گفت: 

و میا قبزه ستا رشان ی کاز مهمی ناید بروی. وف و یگ هم پاید همراه 
خخود ببری! 

بیگ معمد فارغ از آب و نان مهمان به موی برادر آمد. گل محمد روی با 
بلقیس را پس مر ایشان نادیده انکارد: خطاب به ستار گشت: 

فسته‌ای. می‌دانم؛ اس این کار فقط کار توست. سواره می‌روی؛ غم خشستگی 
سیب 

در دم؛ بیگ‌محمد را گفت که دو مرد مهیا کند: 

- یکیش محمدرض گل‌خانم باشد. 

یگ ریسا قه پرجازن ک سمبد یه کار گت 


اس که پیش ی می‌آمدند در نگاه گرقت و بر آنکه پرهیب 


می‌خواهی هم خودت دستچین کن مردهایت را؛ سرشان تویی! 

صتار در یگ‌محمد نک شنت و افت؟ : 

- غان‌بوار بهتر می‌شناسدشان. هرکه‌را او دستچین‌کند. انگار من انتخاب کر دام. 
گل‌محمد نرمخندی به لب ستار را گشت: ۱ 


- تا برگشتتتان چشم به راه می‌مانم. 
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۱۹۳۰ رحس وت 

بیگ محمد نهد انتخاب دو سوار زا درون تاریکی خیز سرداشت و گل‌محمد 
پیشاپای صبرخان و متار سوی ثجف ارباب پیش کشید و این‌سوی آن ش: که اکنون در 
لابه سر بی خاکستر می‌رفت تا از جلا یفتد: پای سست کرد. متار و صبرخان هم 
ایستادند. گل محمد روی به ستار گردانید و پرسید: 

س تو می‌گویی چه کنیم با او. عاقت؟ 

ستار که همه نگرانی از آن داشت تا بی‌طرح نظر و پيشتهاد خود در کار نجف از 
محله دور بیفتد گفت: : 

کار او با کس و کار مقترلین است. کدام بورکی هت که به ناسق کنته شود 
و خونخراه نداشته باشد؟ قاتل را باید در محل جنایت محاکمه کرد؛ جلو چشم همه 
مر دم. عقّل و عدالت این‌جرر حکم می‌کند. مردم باید بدانند که او تاوانِ چه جرم و 
جهات ویگری عس وه لیستگ شده اینست که بهترین شاهذ و قاضی خود مردم هستند. 

بیگ محمل دو مرد و سه اسب آماده کر ده بو د. کل محمد نگاء از تجف اریابت 


رت و 
همین؟ حرف آخر تو همین است؟! 
متار جواب داد: 
- همینا 


بیگ محمل امنیه وا از ژ چادر بیرون آورد و محمدرضا 3 ل خانم عنان اسب را به 
مار سبرد. تعارز ود نگ ه کیته‌بار تجف ارباب: ماوزری را که گل‌محمد به او سپرده 
بو ده بیخ کمر جرا ها کرد ر دوشادوش گل محمد عتان به فرادست کشاند. بر کنار 
چادر, گل محمد ستار را وابدائست و همراهان او را گفت که صوار شوند: 

- ارام تر تا متار ار سل 

دو مرد سوار شدند. امتیه راه تا به پشتهٌ فراول برسند. محمدرضا گل‌خانم بر 
ترک خود نشاند. پیگ‌محمد دست بر کپل اسپ مراد کویید و خود را به کتار کشید. 
مراد و محمدرضا گل خانم راندند. گل‌محمد دستمال اسکناس را در خورجین ترک 
اسب ستار جای داد و بار یگ کقمتا: 

تا برگردی چشم بهراه می‌مانم! پسر گل‌خانم راهها را خوب بلد است. خدا به 
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همراه! 

ستار بای در رکاب کرد و بر اسب نشست. گل‌محمد دست به بوی او گرفت. 
ستار دست گل‌محمد را در دست فشرد و رها کرد و بی‌اراده دست به بدرود بالا برد و 
رکاپ زد. دو برادر تا آنکه سوار از نگامشان دور شود به رد او شانه به شائه ماندند. 
ستار دور شد و درون شب از نظر افتاد. گل‌محمد به برادر واگشت. پیگ‌محمد هم 
آميختة پوزخندی نایاور: گفت: 

-گمان نمی‌کردم همچه کارهایی هم از او ساخته باشدا 

گل محمد سر به گفت برادر نینداخت و راه به سری نجف ارباپ کشبد. نجف 
ارباب خسته و در عین حال سمج, جمچنان کنار کپة آنش چمیاتمه نشسته برد و 
چشم انگار به لنگ‌زدن گل محمد داشت. گل محمد بی‌شتاب به نجف نزدیک شد و 
این‌,صوی آتش, مقابل او ماند. نجف که نگاه خود. از آمدن تا ابستادن گل محمد از او 
نگستته بود زبان به زهرفشاندن گشود و گفت:: 

که معلّم برای خودت اجیر کرده‌ای؟ ... خوب. این را هم تازه دارم می‌بینم که 
عفل خرید و فروش می‌شودا 

گل محمد پیش از آنکه جوابی به تجف ارباب بهد بیگ‌محمد را گفت که به 
تفتگچی‌ها صامان بدهد و جای خسب و خواب برایشان فراهم بکند, پیگ‌محمد 
راغب بود که بماند؛ و اگر ته شریک گفتگر, اما شاهد آن باشد. اما حس می‌شند که 
گل‌محمد عمد دارد تا بیگ‌محمد را از دور و پیرامرن تجف ارباب: دور بدارد. پس 
بیگ محمد به رد کاری که به او واگذاشته شده بود رفت و آوایی آشنا به فراخواندن 
تفنگچی‌ها سر داد و دمی دیگر مردان خود گم کرده در تاریکی» هر یک چون شبحی از 
تاه - پسه‌ها بدر آمدند. 

گل‌محمد با رضایت خاطر روی از تفنگجی‌ها و برادرش برگردانید پاره‌پالان 
چارپایی را پیش کشید و کار آتش روی بالان تشست. نجف ارباب همچنان 
خحاموش و خیره به گل محمد بود. گل محمد تکه‌چوبی نیمسو خته برداشت و به یازی 
با خا کستر و خوریژ مشغول شد. لحظه‌ای در سکوت گذشت. از آن پس گل‌محمد سر 
اک رنگ نجف خیره ماند و گفت: 

ین‌زبانی از اين می‌کنی که می‌دانی من روی سفر؛ خودم آدم نمی‌کشم! 
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همین‌جرر نیست؟! 

درنگی در چشم و چهرة نجف. نی‌نی‌هایش انگار برای یک آن معنای تازه‌ای را 
داشتند درک و باور می‌کردند. نگاه بی‌تکان و لبها بر هم چسییده ماندند. روشن 
می‌دید که گل‌محمد سردار از آغاز شب این نختین باری است که سخن به جد 
می‌گرید و نگاه به جد بر او می‌تاباند. همچنین باور می‌یافت که گل‌محمد سردار تا 
اين‌دم نمی خواسته است در چشم و نگاه‌کسان و فرودستان خود با او سرسخن شود؛ 
بیم جلّ جلوه کردن خود. پس اینک که دور و پیرامون خلوت شده و شب از سر و 


گرش افتاده بود و آن دو بس گوینده و شنوند؛ هم بودند: نجف ارباب می‌دید که 


گل محمد سردار جلوه‌ای دیگ پافته است. چلوه به کلام» جلو: به رفتارء جلوه به حال 1 


ِ 


و به نگاه. سخت و استوان چندان که چشمهای مملو از شر و وقاحت نجفه تاب 
هساوردی حضور گل محمد را ئمی‌آوردند. پس به ذلت سر فرو انداخت و خامرشی 
ماند» تدبیر اینکه آغاز این وهله را چگونه بایست با گل‌محمد سردار: مقابل شود. 

کل محمد گنتار خوده پی گرفت و گفت: 

س‌شنیده‌بودم که مفت خوردن آدمرا بی چشم و رو بارمی‌آورد.اما تا امشب که تو 
را دیدم به چشم خودم ندیده بودم! ...آنچه می‌گفتی» اگر از سر جرأت و پردلی بوده به 
من کمتر برمی خورد. اما بفین دارم که از پردلی نبودء از پزدلی بود. یفین دارم که تو هم 
مثل بقیه تن بزدل هستی و به یک تشر خشتکت را خراب می‌کنی. شما نازپرورده‌ها 
همه‌تان همین جور هستید؛ پررو و بی‌جشم ورو هستید. بی‌حبا هستید؛ بی حیا! هیچ 
حد و حسابی هم سرتان نمی‌شرد؛ هیچ حد و حسابی! خوب! ... حالا یگو بدانم چی 
از من طلبکاری؟! چی از من طلبکاری که از سر شب اینجاء روی سفرء من نشسته‌ای و 
داری دُرفثانی می‌کنی؟! ها؛ بگو که از من چی طلبکاری! پس چرا چشمهای 
ازرقی‌ات. را دوخته‌ای به پشت زدارت و لال شده‌ای؟ حرف بزن؛ پس! ها؟! 

نجقب ارباب» سرش را به زحمت بالا آورد و عاجز ر پیمتاک به بالای چشمهای 

گل محمد که پرمایی در پيشاني او بود؛ نظر انداخت و گفت: 

...من آدم آبروداری هستم. آدم گدا -گرسته و بی‌سر و پا نیستم که این‌جور به 
خواری اسیرم کنند» روی اسب برهنه بنشاننم و بیابان تا بیابان من را بکنانند. کاری 
که تو با من کرده‌ای! چرا ... برای چی همجو کاری با من می‌کنی؟! 
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۰ تو آدم کشته‌ای! 
... اگر هم من آدم کشته باشم مگر فقط من یکی در این ولایت آدم 
۳ 
گل میعمد گفت: 
-سنه؛ اما به تاجوانمردی ٍٍِِِِ" آدم کشته باشد! آن ن دو تا رعیت. گم در 
خانه شما زحمت کشیده بودند؟ چرا به آن حال و روز خفه‌شان کردی؟ آنها که با تو 


دشمنی نکرده بودند؛ سهلت که روحشان از کار تو خبردار نبود! بود؟ آن دو تا مرد . 


داشتند کامهای ابار تو را جابه جا می‌کردند ای از خدا بی‌خبر! چرا آن دو تا آدم را 
قربنی کردی؟ کی همچر راهی پیش یت ت؟ کی به گوش امثال تو خرانده که 
سرید؟ دست و زبان کدام زن‌جلب هایی در اين کار عست؟ جرا می خواهید در میان 
مردم انجوو نمی تاد که گا مه اکن ۱ ست؟ که رعیث‌بردم را بی‌خرد و 
بی‌جهت کاهدود سی دهد و خفه می‌کند؟ که کل محمد ظالم .ست؟ هاء جرا؟ که بعنی 
مردم این جور پندار کنند که من به ففیر - بیچاره مردم ظلم می‌کنم؟ ها؟ ... خر شماها 
چه جور جانورهایی هستید؟! چقدر دروغ می‌گریید! درو آن هم به هر قیمتی! به 
قیمت خون کسانی که شماها را با زحمت خودشان نان داده‌اند و بزرگ کر ده‌اندا تف به 
جشمهای بی‌حیای شماها! دلم می خواست اینجا نبردی تا خودم آن چشمهایت را از 
چا می‌کندم: تخم حرام ولدالزنا! که اگر هزار -هزار شماهارم بکنشم» باز هم دم قراز 
نمی‌گیر د! 

با صدایی ترس‌زده و مسخ‌شده؛ نجف گفت؛ 

تو نان و نمک من را خررده‌ای! 

- خورده‌ام! 

فشنگ و اسلحه از می گرفته‌ای! 

گرفته ام! 

مان رختخواب فناویز شانه‌ام خحوابیده‌ای! 

گیرم که! 


باژ هم ... در این ولایت من و تو با هم سر و کار دازیم. 
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۹ 

مس حرف اخر؟ 

ار باب تجب با کت سانال و یت با نگاه هی پرذلت پرسید: 

حالا می‌خراهی چد "۳ کنو؟ 

کل محمد پر خاست و گفت: 

می‌گویم رختخواب پاکیزه‌ای زبرت بیندازند. امشب را مهمان ستی! 

- بعدش؟ بعدش را می‌پرسه! 

- بعدش .. بعدقن همان‌چه که شلیدی! می‌برمت به شک و میان میدان قلعه 
وا می‌دارمت تا جراب بدهی. وا می‌دارمت تا برای اهالی بگویی چه جور و برای چی 
دو تا رعیت گرسنه‌ات را پا کاهدود خفه کرده‌ای. بعد از آن هم می‌گذارم تا خرد مردم: 
جر کاری که خواستند با تو بککندا 

مردم؟! 

با وجود تنگنایی که جف ارباب در ر آن دچار بود: به هنگام پر زبان راندن این 


کلام؛ نخر است پر رل به تحایر ر و نقرت مخت خود را ینهان بدارد. : بس آن‌گاه که با 
اک 0 
- راضیشان می؟ کنم! مردم را من رنضی می‌کنم! چی می‌گوبی؟ اگر را ضنان 


کردم چی؟ سری پنج من غلّه می‌ریزم میان توبره‌هایشان؛ خانوار آن دو تا رعیت را 


هم راضی می‌کنم: هر خانواری یک جوال گندم و پنجاه تومن یول. از مر خانواری هم 


یک نفر را به کار می‌ژنم! ... آن‌وقت چی؟! 
گیل محمد که احناس می‌کرد صدای سایش خشمالود دندان خود را بر دندان به 
گوش می‌شنود. بی‌پروای سفره و مهمان؛ گفت: 
آن‌وقت ... ِ کشت هسان‌جاه پسق تجضمهاین کریتة اهنالی 
. گل‌محمد را ۳1 تب ایستادن نبود. بال چوخا به پنجه گرفته بود و در برابر 
چشمان به تردید و نگرانی نشستة نجف ارباب قدم می‌زد و در هر آمد و شد نگاه 
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اثر رف خود را بر نجف سنگردی به جا گذاشته بود و به راستی او را بر جای 
میخکوب کرده و نجف را در اینه خود چون سنگ واداشته بود؛ 

- این را بگو که می‌خواهی من را بکشی و خلاص! دیگر چرا اهالی را بهانه 
می‌کنی ؟! 

گل محمد خسته و بی‌تاب از محاجة بی‌ثمر خود با پسر حاح‌عبدالملی 
سنگردی» روی پا چرخید و به سوی دهانهٌ چادر کنید و بیگ‌محمد را گفت: 

جای راحتی برایش مهیا کن بخرابد! 

بیگ محمد یی فرمان رقت و در برایر نگاه گل مححمد: صب ال از تاریکی کنار 
دیرک چادر پدیدار شد و نرم و بی‌صدا به درون چادر خزبد. بیگمحمد اکنون نجف 


ارباپ را برخیزاند.» و به سوی چادر که پدرش و صبرخان در آز بستری بردند» پیش 


"می‌برد. این‌سوتر» مادیان سرخ بابقلی‌بندار - آشنا به چشم گل‌محمد - در پتاهیاد 


چادر ایستاده بود. گل‌محمد در لدگر وگن به مادیان درنگ کرد. پناه یال مادیان» دلاور 


چو پان ایستاده بود؛ باز و نشانده بر شانهٌ حیوان و چشم‌دوخته به گل‌محمد. گل محمد 
توانست قوارهُ دلاور را در تاریک «روشن بازشناسد. گل‌محمد نگاه از مرد و مادیان 
برنگرفت و به یاد آورد که خود حکم بازگردانیدن دلاور را داده بوده است. 

دمی درنگ و سکوت. دمی گنگی چه باید کرد. دلاور تاب نیاورد و چنان چون 
افسون‌شده‌ای بی‌اراده و پی‌اختبار: از کنار گوشی مادیان به این‌سوی کنانیده شد و با 
لرزه‌ای مرذی در بند زانوان؛ دستی مانده به کل محمد گام آرام کرد و ایتاد و جنان که 
پنداری دیگری -انان دیگری که دلاور تا اين دم نشناخته‌اش بود -از درون او زبان 
برآورده بود. گفت: ۱ 

س صبح زود بایذ به غلعه چمن باشم: سردار! ... اگر مرخصم کنید, همین‌الان راه 
می‌افتم! ۱ 

پاسخ دلاور را گل محمد با پیگ‌محمد که اکنرن از در چادر بیرون آمده و به 
نظاره پرادر و دلاور ایستاده بود: گنت: 

- راهش بینداز! نان و روغن و یک جفت گبوه بگذار میان خورجینش. 

پس برگشست و از کنار شانة بیگ‌محمد که می‌گذشت. چنان خف که دلاور به 
گوش تواند بگبرد گنت! 
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ف یک چیزی هم خحرجی راهش کن! 

تا دلاور دل‌آسوده و بی‌دلواپسی بتواند مهیای رفتن شود گل‌محمد بی‌نیّت 
پیشین سر درون چادر کلمیشی فرو برد و فرصت آن یافت تا -نه چندان شتاب‌زده - 

خبر از حال پیرمرد بگیرد. گرچه احم جبین کلمیشی به آسانی گشوده نمی‌شد از اين 

۱ درد و تحقیر که بر او رفته نود در بستر کشندهٌ امروزء و دل آزردهٌ او بدین سخنهای 
خشک روشنایی نمی‌گرفت از اين بی‌مهری و بی‌اللفاتی که بر او روا داشته شده یود 
در گذار سنگین امشب. 

دیگر او انگار به دیده نمی‌آمد و برد و نبودش را کس به چیزی نمی‌گرفت, جز 
این بود مگر که گل‌محمد یک بار صردستی به بیرون چادر سر کشیده و دیدار پدر را با 
درنگی کوتاه برگزار کرده و بیرون رفته بود؟ نه نیز مگر هم اکنون گل محمد پسله همه 
کار و کردهایش سرزده به درون چادر قدم‌گذارده بود و عبان برد که خود نمی‌داند چه 

و از چه با پدر سخن بگوید؟ نه مگر که می‌نماید به تله درافتاده است؟ پس چرا 

کلمیشی نباید چرن کردکان قهرآلره روی در بالش پنهان کند؟ 

«گور پدر من که شماها را به عرصه رسانیدم! هر کدام یک دار منصور؛ اما کر 
سایه‌تان بالای سرم؟ا» 

صبرخان که تازه بر نهالی دزاز کشیدد» بود؛ روی جایش نیمخیز تشد و در حالن که 
چوخایش را بر دوش می‌کشید نصفه سیگاری از قرطی بیرون آورد و گیراند. و 
اشارت به کلمیشی که می‌نمود به رو خفته است. گفت: 

-بدجوری هردوتامان یکباره انتادیم! ناگهانی! خدایی بود که هدوس آمد. الا 
گرسفند بی‌مرد می‌ماند. حالا هم فکری عاقبتی باید کرد برای گله. خالرعبدوس اگر 
مائدنی‌ست به محله که خوب. اما اگر ماندنی نیست .. ۱ 

گل مد خسته تکیه به صندوق داد ر گفت: 

سب ماندنی‌ست! 

صبرخان جواب‌ستانده» لب به یک مت بست و گل‌محمد انگار به دلدازی 
مرد چوپان, گفت: 

خالوعبدوس به جای بابام همراء تو می‌آید به گله. بابام بعد از اين باید بماند 
میان محله. اگر هم کم‌کم چادرها را جمع کردیم و کشیدیم به قلعه‌فیدان که دیگر چه 
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بهتر. به قلعه‌میدان سکنا می‌گیر یم و پبر مرد هم چا رصباحی را آسوده می‌ماند به خانه 
برای خودش: بالاسر خانواده ... چقدر زحست؟ 

کلمیشی بیش از اين نتوانست خاموشی دشوار را در نمایش دروغین خواب؛ 
تاب بیاورد. بیشتر از آن‌رو که گل‌محمد سخن باب طبع وی و بر مراد و آرزرمندی 
ری می‌گفت. اسکان‌گیری در قلعه‌ای با آب و زمین و کشتزار کافی. آرامش خیال و 
لقمه‌ای به فراغت از گلو پایین‌بردن. حواست سالیان او بود. هم این خواست و آرزو او 
را واداشته برد تا در ناجایی چرن سوزنده خشتی بر خشت سوار کند و سقفی و 
سایه‌ای از گل فراهم آورد. حال که گل‌محمد را می‌دید - به رغم مخالفتهای پار و 
پارینه - سر بر خط خواستهای او گذارده و دم از یکجانشینی می‌زند. قصد فهر در یک 
لحظه فرو گذارد و نگران و نیز هم آرزومند ایمنی و امان: روی از بالش برداشت و در 
حالی که اریب‌وار به گل‌محمد می‌نگریست. در اشاره به میهمان خفته که نفیر 
خستگی‌اش درون چادر پیچیده بود زبان به اعتراض گشود: 

این چه بلایی‌ست که سر جوان مردم آورده‌ای؟! چه‌ات می‌شود تو؟ خودت 
ملتفت هستی که با چه کس -کسانی درافتاده‌ای؟! خودت حالیات هست؟! نمی‌دانی 
مک که تام رابت رو بای نع نجف ارباب می چرخد؟ نمی‌دانی؟! ... 
روز یه روز برای خودت دشمن می‌تراشی آن‌هم چه‌جور دشمنهایی! ! چرا آخر؟ا 
کله پابت می‌کنند اینها؛ می‌خواهی که کله پایت کنند؟! ها؟ همین را می‌خواهی؟! چرا 
کنار نم ی‌آیی با همچه کانی؟ چرا همساز ئمی‌شوی با اینها؟ چرا یکباره کمر بته‌ای 
و می‌زنی که نان خودت. نان ما راه نان همه را گچ کنی؟ هوا ورت داشته, چرا؟ حالا 


که روی حکومت تفنگ کشیده‌ای» اقلاً چهار تا آدمی را که در این ولایت سرشان به. 


تنشان می‌ارزد برای خردت نگاهدار! این جوانی که تو آنجا مثل اسیرها پاهایش را 
۱ بسته‌ای و خوابانده‌ایش, در اين ولایت برای خودش نام.و آرازه دارد. عزت و آبرو 
دارد؛ از پای برته که ورنخاسته؟ چرا آخر؟ با همچه کارهأبی که تو می‌کنی ابنها 
کینه‌ات را به دل می‌گیرند» دشمن جانت می‌شوند» دستشان که باز بشود به ریشه‌ات 
می‌زنند! آخر چرا همچه اعمالی باید سر آدمی مثل ارباپب سنگرد بیاوری تو؟ مگر 
یال نداری در این ولایت زندگی کنی؟ مگر در این ولایت نباید با همچه آدمهایی 
مراوده داشته باشی و بده -بتان داشته باشی و زندگانی داشته باشی؟ چراه برای چی 
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همچه کی را؛ همچه کسانی را خوار و خفیف می‌کن ی؟! 

چرن همیشه؛ گل‌محمد اگر خاموش می‌ماند. کلمیشی آرام تمی‌گرنت و به 
پرسش بس نمی‌کرد. یکسره و یکبند می‌گفت و می‌گفت؛ و چون گفته‌هایش پایان 
می‌گرفت بار دیگر به تکرار می‌گفت. این بود که گل‌محمد تا راه بر پرگر یی پدر بیندد» 
در مجالی کوتاه که یافته برد. بهان پاسخ» توضیح داد: 

- ار آدم کشته! دو تا؛ دو تا رعیت! 

کلمیشی بالاتنه‌اش را به دشواری بز ستون آرنج بالا گرفت» رويش را تمام به 
طرف گل محمد گردانید و با چشمان و چهره‌ای به قوارهٌ نفرت. گفت: 

کشته؛ به جهنم که کشته! خیال مُی‌کنی دو تا امیر را کنته؟! دو تا رعیت را 
کشته که کشته! ببین کی غم کشته‌شدن دیگران را می‌خوردا ... پسر من! که یعتی 
کشته‌شدن و کشتن برای تر این‌قدر تحقه و نربر است؟! آن هم کشنه‌شدن دو تا 
رعیت؟! چقدر می‌ارزد جان در تا رعیت؟! ... گیرم پنج سال دیگر هم - بدتر از من . 
مثل سگها زندگانی می‌کردند آن دو تا رعیت؛ آخرضش چی؟ کجا را می‌خواستند 
بگیرند؟ چه گلی می‌خواستند به سر خودشان و دیگران بزنند؟ ده من نان جو بیشتر 
می‌خورند و خلایشان را یک زانو بیشتر پر می‌کردند وبعدش می‌مردندا تمی‌مردند؟! 
...اصلاً ما چکار داریم به‌اینکه فلاتی‌ها را کی‌کشته؟ مگرتو مدعی‌العموم دیگرانی؟! 

سقتل را به گردن من انداخته‌اند! چرا حالی‌ات نمی‌شود؟ مین را قاتل آنها قلمداد 
کرده‌اند! از اين‌طرف رعیتها را خفه کرده‌اند. از آن‌طرف تبانشان را انداخته‌اند روی 

" سرشان و رفته‌اند بالای بام و ففان سر داده‌اند که گل‌محمدها آمده‌اند و غارت کرده‌اند 

و سوزانده‌اند و کشته‌اند و رفته‌اند! بعدش هم تاخته‌اند طرف پست امنبه و شاکی 
شده‌اند؛ شاکی از دست من! حالا ملتفت شدی؟! 

کلمیشی همچنان اریب. خیره به محفتة نجف ارباب ماند. گل محمد خاموشی 
گزید. صبرخان ته سیگارش را کار «ستش, روی خاک خامرش کرد. نفیر نجف 
ارباب» فرو کاست. سکرت منگین شد. کلمیشی ناباور, انگار با خرد گویه کرد: 

ها؟! 

بلقیس به درون آمد؛ پیاله‌ای مسین از داروی مایم با چند تکُه پارچة نازک به 
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- ورخیز ... ورخیز و برو بیرون؛ می‌خواهم زخمش را نگاه کنم. 
در برخاستن گل محمد: بلقیس به صبرخان گفت: 


- تو هم ورخیز برو به چادر خردتان! مامک جایت را تیار کرده. ورخیز تا تب 


نبامده. 

صبرخان آماد؛ برخاستن شد؛ و گل‌محمد تا تدم بیرون بگذارد» به کنجکاوی و 
فضرلی کودکان سر برگردانید و دزدانه مادر و پدر خود را نگریست. باقس لحاف را تا 
کمرگاه مرد پایین کشید و همچنان سر به کار صبرخان را گفت: 

چرخایت را بکش بهکله‌ات می‌روی بیرون؛ هوا دزد است! 

صبرخان و گل محمد بیرون رفته بودند. 

صبرخان به سوی چادر خود و گل‌محمد بیرون چادن به زیر آسمان ماند. 

آسمان. آسمان کدر. ستاره‌های مکدّر. نرمه‌زوزه‌های باد در بوته‌های مره. شبح 
چارپایان محله. خراب. خواب مردان خسته. کابوس. کابوس روّیاهای زنان دلوایی 
.رد رفتهٌ دلاور چوپان, جابه‌جا گذر سایه‌وار یک تفنگچی به شد و بازشد در شب. 


عوعو دور وگهگامی سگی مگانی در باد. خسب و خفت اسبها. دم‌سايي قره. خوراژ 


بادی. سکوت. سکون تفگ تفگها. نور: نور نیمه‌جان از چراک چند چادر. شب 
شب بی‌کرانه. 

«نمی‌ خوایی: گل محید؟ ام 

یدای مار ن. کا ل‌محمد به سوی کبه خاک‌تر بای نید و ار نگ ندست! 
سنگی که پیش از اين لجف ست‌گردی بو آن نشسثه بود. به پکنست یه باه تقستکه تمنگ را 

بر زانو کلاشته وی بر شانه کشید و بی‌اختیار ر تکه‌چوبی بافت تا درون کی 
۱ 

رخو اب نداری کا گمحمد؟ا 

صدای وهم. صدای زنانه وهم: در عم نباسردن مرد. کدامثان باید باشند؟ زیور 
کارش مدار. او مه زیور نیز بخوا خفت! 

گله‌اشی خشک شده. بی‌خوابی. خبط جوا نی! آخر دمی آرام و ة قرار. گل محمد!» 
حهدايی ماد ره صدای خحشن و پرگلابة مادر: در شور باد. صدای مادر با تحکمی 
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در لفاف گلایه در گذر از چادری به چادر دیگر, گل محمد خامرش, سر فرو فکنده 
شانه‌ها برون‌جسته و خیره در خوریژ. اینک صدای زمرمهٌ چگورا 

آی ... چه برادری! چه برادریست این بیگ‌محمد! بازگشته است. دلاور زا از 
پرابست و پیرامون محله دور کرده و بازگشته است. بازگشته است و با هم کرفتگی 
تن و آشوب خیال؛ چگورش را از دور شاید از پناء پنهان چادر به زمزمه واداشته 
است. چگور. نوای افسونگر چگور به عشق آرامش گل‌محمد. خواست پیشین برادر 
راء میل او را به شنیدن صدای ساز آنگاه که در وجد بود بیگ محمد به یاد نگاه داشته 
است. می‌نوازد. ملایم و آرامبخش می‌نوازد. همدل و هماهنگ وضع و حال. نه 
بی‌پروا و مستانه» و نه آن گونه بنه شوق و خشم و به نیرو تا پای را به طلب رکاب از 
خاک برکند به عشق شهاب شیها اسبان: و نه دیواته‌وار و بدان نواخت که طلب کند 
تاختن و تداوم تازش را در گروه‌گروه سواران. نرم می‌نوازد. چنان که مگر فراع 
خاطری. آسردگی خیالی. شب را و نزول قرار راه دوری را و 9 پنجه بر سیم 
می‌مراند. یاد خرسف دارد و لبلی؛ لابد. 

«یکّه‌ای ... پرادرم؟ه 

صدای وهم. صدای زئانة وهم. گل محمد خاموش بود و هیج شوقی به شکستن 
خمرشی خودنداشت. پرتاب‌شدن و رهایی در ژرفای زلال درون» بس گهگاهی میشر 
است به هنگامی که تو سری پرآشوب بر شانه‌هایت مسگینی می‌کند. پرتاب‌شدن و 
رعایی. آن هم اگرت بر پر زخمه‌های ملایم چگور بیگ‌محمد به طبرانی ثمیم‌آسا 
درآمدء باشی, با تکّه‌چوبیت بر کنار که خوریژ. ۱ 

«یکٌه‌ای ... پرادرم؟ خواهرت بلاگردانت؛ گل محمد!» 

صدا دیگر به وهم نمی‌مانست. تزدیک بود و فقط اندکی غریبه می‌نمود. صدا 
نزدیک» بسي نزدیک بود. چندان که حضور صد نفس صداء و حش صدارا می‌شد 
شنید. و می‌شد حس کرد. صدا در چپ شان؛ گل محمد بود. به سر واگردانیدنی همه 
تردیدهای آمیخته به اوهام و دلهره را می‌شد درهم شکانید. گر محمد سر برگردانید, 
شیرو دوزانو نشسته بود کنار برادر و گزلیکی به روی دستها: پیشکش گل‌محمد 
می‌کرد: ۱ 

راهی به کارم کشا برادر؛ دورت بگردم! 
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سر شیرو به دشواری ور بار ایستاده مانده بود. آخرین توان و جرأت و اراده‌اش 
را گوبی در یک کلام توانسته بود چکیده کند و ماند؛ رمق زانوانش را توانسته بود از 
نهفتگاه تاریک خود تا رسیدن به که خوریژ به کار گیرد؛ و اکنون گل محمد اگر دمی 
دیگر خواهر را - با پهنای پراشک چهره‌اش؛ لرزش بی‌قرار لبان و گونه‌هایش» تب 
چشمنا و اضطراب غریبش -وانمی‌گرفت: هیچ داسته نبود که شیرو دست جنون و 
زبرنی به کددام کار آغشته می‌کرد. 

دست گل محمد بر شانهٌ شیرو به مهر نشست. سرو سوخته. سر فرو خمانید. 
سبلاب کوعیایه بر وجود گل‌محمد. سر بر پای برادر: بی‌پروا و بی‌محابا. ملال و 
بغض دیرین و گلایه. آميخته به شرقی ناباور. شطّ خروش شیرو نوایی دیگر بود که 
با نوای چگور بیگ محمد درمی‌آمیخت. 

بلقیس بر درگاه چادر ایتاده بود و شانه‌هایش در گريه شوق می‌لرزیدند. 
گ محمد گزلیک رااز دستهای خواهر رام ویج سب کب جای داد» شیرو را از 
رری زالوی خود برخیزاند و گفت: 

- آتش؛ هیزم بیار برای آتش! 
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نسیم سرد پگاه, بستر صناف و ملایم آسمان. آرامش. مانده‌ستارگانی پراکنده, 
یکّه, تک تنها. خالهایی بر قدح باژگونا قیماق؛ جابه‌جا در کار باختن خرد: فراخوان 
روز. خررشید گم در خم پشت زمین. نه نشانی هنوز از پیشدم حرش ارغوائی» ته نیز 
نشانی هنوز از پرندگان سحوخیز سحر, آغشتگی آبی‌وض آسمان و سرب‌نمای زمین 
در هم. هم‌مرزی رنگها. بی‌مرزی شب و روز. گنگی و وهم. افرل و عروح. نه شب را 
شتابی به پایان و نه روز را شتابی به شروع. درنگ, فیوضنت‌گی به هم در شدن و آمدن. 
جابه‌جایی بی‌جدال. دررد و بدرودی به صفا. شب می‌رود که سر بگذارده و روز 
می‌آید که برآید. این می‌رود که باز بیاید آن می‌رسد که باز بگذرد. 

کردار روزگارا 

بلقیس مانداب دیگچه را بر خاک ریخت. باد آب را به فرودست برد. کنار پاچین 
بلقیس مگ به موس‌موس درآمد. بلقیس سر به سوی کپ خا کستر گردالید. آنجا هنوز 
گل‌محمد بود؛ نشسته بر سر سنگ. خاموش بود گل‌محمد. بلقیس گامی به پیش 
رفت. گل محمد گریی به خواب بود. گامی دگر. چرخا به روی شانه» تفنگش میان 
دست و حایل پیشانی. آراروی: و موی بدر از بر کلاه. صد سال خفته بوده است 
گمان را که همچنین. بلقیس کاری تمی توانست به جز اینکه بگذرد. هاش وقت بود تا 
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جا خوایی بیندازد و فرزند را بخاباند» نه نیز بجا می‌دید با زخم زبانی --اگر چه با 
خرد و خفب به زنهای گل‌محمد او را خوایزده کند. ۰ پسن» جر حسر تیش از آوارگی به 
دل و نفر ۳ ن به عالم و آدم به گنگ‌زبانی؛ یز سرکوفتِ زان گل تفت ای اکن 
بگوید با خود. کار درست اینکه بگذرد و بگذارد فرزند. بی‌اضطراب و بی‌تلاطم 
خاطر: یک دم قرار بگیرد؛ هر چند این‌سان به سان غریبان, 

«خوا خفت. خوا خفت یک شبی به دل آرامیا» 

جایی برای امید» جایی برای امید آرمیدنِ کل‌محمد هنوز در دل بلقیس بود. 
بجرت تیوو تماما آنچه که نود .جر دل بلفیی, جای امیتب سایی برای آمید. باشد که 
دلگرانین . فست؛ اما؛ 

«این ی ۰ ِ این 
بگیرد دمی: ان 
پسرانم!» 

آن یک بیگ‌محمدش کجا می‌توانست به خراب رفته باشد؟ 

به جستجوی خفته فرزند: بلفیس , سر کشید به هر ید پشت و هر پناه. بیگ محمد 
کذار چادر کلمیشی خوابیده بود: لابد. به پاسداری لجنی ازباب. پاهباد کرده و 
خواییده بود+ چمبن زانوها را چسبانیده بر شکم. آنگرنه که جنین. چگورش کنار 
دست و تفنکش به زیر سر؛ بی‌بالاپرش و بی‌نمد. جوانی! 

:ناشتایی گرده گیری براینان مها می‌کنم امروز عزیزهایم!» 

دیگر نماند بلقیس. راه از میان چارپایان به سوی چاه آب کشید: با این یفین که تا 
بار کشت او هم سر از خستگی خواب بر نو اهند آورد این مردها: این مي‌دهاء: پسی» 
پیش از آنکه چشم به روز بگشایند باید که نان و آب و خورشت فراهم شرد؛ زیرا که 
سیر کردن شکم یک عوج مرده کاری افتاتن سست. 

چشمهایت از بی‌ خوایی سرخ شده‌اند؛ خدا فرت! 

مرد قراول جراب بلقیس را به او سلام و خوشامد گفت: 

پلفیس پرسید: 
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مرد قراول گفت:. 

- تا ناشتا می توانم تاب بیارره. پیش از خواب لقمه‌ای می خورم. 

می‌خواهی نیم‌تایی نآن و روغن برایت بیاورم؟ 

- خیر ببینی مادر نه. گرده‌ام را گرفته شام دیشب. خیر ببینی! 

بلقیس گذشت و راه سوی چاه آب برد. 

مردی و اسپی. 

از سینه فراخ خاوران و در نگاه بلقیس پنداری سوار پُرست. مردی رشید بر 
اسبی تنومند. خان‌عمو. اسب خان‌عمو, خود به رنگ پگاهنگام بود. نه پورقه و نه به 
تاخت؛ لکّه می‌آمد. ناهموار. هم از این رانش نامم ار بود اگر کوهه‌واری سوار و اسب 
را دوچندان می‌نمود. 

بلقیس بر لب چاء ایستاد و دست به کار از هم واگشودن ریسمان دلو شد. چای 
صبح این فوج مردان راء یک مشک و یک دیگچه آب: کمترین مقدار برد که بایست 
فراهم می‌شد. کاری که بلفیس می‌توانست انچام دهد اینکه دست بجنباند و پا تند 
کند. از آنکه رسیدن خان‌عمو به محله بی تردید روال خواب و خیز کان را پر هم 
می‌زد. ۱ 
خان‌عمو در گذر از فرادست چاه آب. در نگاه بلقیس دستی به سلام برآورد و 
اسب را هی زد. مرد قراول خود را از هسیر سوارکنار کشید و سلام داد. سگ یک چشم 
به پیش واز خان‌عمو شتافت. دم جنبانید و پرزه‌مال رکاب غررنجا کرد. خان‌عمو گره 
سنگین تن از بالای اسب فرو انداعت و بیگ‌محمد در دم تن راست کرد و برنو خود 
برگرفت و خوا بآلوده سرک کشید. ماهک سر از دهانهٌ چادر بیرون آورد و روي گشاده 
به ستاندن عنان اسب پدر؛ پیش رفت و خان‌عمو عنان سپرد و خود به دروته میدان 
قدم کشید. 

بیگ محمد روی آشکار کرد و به سلام بخراز عمویش رفت.. خان‌عمو نشان از 
گل مححمد گرفت و آن دو به سوی کپة خاکستر پیش رفتند.گل معحمد به شلیدن صبا و 
گفت و شنودها؛ هم به حس آمد و شدها چشم گشوده بود و اکنون رو به سوی 
" قدمهای خانعمو و بیگ‌محمد سرمای صبح را تن می‌تکانید و نشان خمیازه از 
شم و چهره می‌زدود. 
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بیگ محمد و خان‌عمو به کپةٌ خاکستر نزدیک شدند, گل‌محمد برخاست و 
چوخا را تنگ بر شانه‌ها کشانید و با کشش تن» خمتگی و پس‌ماندء خوابزدگی دور 
کرد و دستها را - با خمیازه‌ای کشدار که غالب شده بود - چلیپاوار بر دو سوی 
واگشود چنان که پنداری قصد آن دارد تا عمویش را در آغوش کشد. 

سلام و سلام. 

گل‌محمد خمچرخی زد و چوخایش را که در کش - واکش دستها و تن از 
درشش افتاده بود. از خاک برگرفت و گفت: ۱ 

نگ کل تاخته‌ای انگار؛ ها؟ 

خان‌عمو سر جنانید و به اسب خود وانگریست. اسپ را ماهک عنان به دیرک 
چادر بسته بود و خود به اقروختن آتش: کنار اجاق نشسته برد. خان‌عمو گفت: 

س عرق داشت؛ حیو ان! 

پیگ محمد دانست که روی سخن با اوست. پس واگشت و رفت تا کسی را به 
گردانیدن اسب خان‌عمو وابدارد. همچنین مردان خفته را برخیزاند و تراول عوض 
کند. با دورشدن برادن گل‌محمد نگاه به عمویش داشت تا خبرِ آنچه رفته بازگوید. 
گرچه کل محمد در نهفت خاطر خود؛ بیش از آنکه کنجکاو رسیدن خان‌عمو باشد 
نگران نرسیدن ستار برد. اما آمدن خان‌عمی آن‌هم چنین شبگیر: نمی توانست کم - 
اهمیت پنداشته شود. پس, تا طلسم خموفی وهم‌انگیز خان‌عمو بشکند. گل محمد 
راه به سوی آتش اجاق کشید و همشانهُ غان‌عمی در مسیرء بار دیگر پرسید: 

ها؟! بچرا لب به شهر مانده‌ای؟! ۱ 

به جای پاسخ خان‌عمو دست به جیب بفل برد و دسته‌ای اسکناس بدر آورد و 
پیش چشم گل محمد گرنت. گل محمد در شگفت ایستاد و نگاه از دستهٌ اسکناس به 
چشمهای خان‌عمو دوخت و هم بدان اباوری پرسید: 

ساین دیگر چه پولیست؟ ‏ 

خان‌عمو با لبخندی خشک و زمخت که لایه‌های خستگی چهره‌اش را آنی 
می‌شکاند. گام سوی اجاق کلید و گفت: ۱ 

سرت قیمتی شده! 5 


چی می‌گوبی؟! 
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همین که می‌شنوی! این بیست‌هزار تومن است؛ یک ثلث قیمت سر بریده تو! 
دو ثلث دیگرش را هم قرار است بعداً به من بدهندا ... چرا چیزی نمی‌گویی؟ .. 
باورت نمی شو د؟! 

کنار اجاق سنگی. آنجا که ماهک کنری را ور بار گذاشته بود دو مرد گرگی 
تشتند. خان‌عمو دسته‌ای درمنه به اجاق انداخت و ماهک را گفت که پی کارهنای 
دیگرش برود. مامک که خود جا را خالی کرده بود» خیزه کرد و به سوی چادر پس 
رفت. 

سکوت و دود اجاق و بازی زبانه‌های آتش بر گرد کتری سیاه. با فاصله‌ای که باد 
بتواند در آتش بدمد گنل محمد و خان‌عمر بر.در سنوی اجاق نشسته بودند. گل‌محمد 
سر فرو افکنده و خیره در آتش؛ خاموش بود. خانعمو چشم به گل محمد داشت و 
چنین می‌نمود که لحظه لحظهٌ واکنش مرد را در حالتهای رخ و نگاء او ارزیابی می‌کند» 
اگرچه گل محمد پرهیز داشته باشد از پروز کمترین نشان از آن جدال که درونش را 
دهبه دم براشفته می‌داشت: 

-باور می‌کنم! 

در سکوتی که هر آن سنگین و فسگیرتر می‌شد گل محمد چنین گفت و سپس 
در نگاه شوخ خان‌عمو که خنده‌ای خستگی‌شکن در پی‌داشت. نگربست و پرسید: 

پول را کی داد به تو؟ 

سپاورت نخواشد اگر بگریم ... فربخش! 

فویخش؟ پول دولت؟ 

ی تس خی بکند؟ 

-پس کی؟! تو گمان می‌کنی کی‌ها بالای سر من مایه گذافته باشند؟ 

- پون را در نظمیه به من دادند. فربخش بود و غزنه بود و یک نفر دیگ رکه رخت 
نظامی برش نبود. اما باورم نمی‌شرد که اين پول پرل دولت باشد. هم اینکه یک تار 
مریم باورش نمی‌شود که اين نقشه؛ نقنة فربخش باشد. سر این کاره جبای 
دیگریست. ملسله‌جنبان اين کار» فربخش نیست! 

ای ۰ هد ملله جنبانشی؟ 
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-به کنایه گپ می‌زنی: خان‌عموا برایم بی‌پرده بگو! 

س تر چندان کم‌هوش نیستیء گل محمد! اما نمی‌دانم چرا می‌ترسی جواب را از 
کله و زبان خودت بگیری! ... شک کن! به ممر که شک نداری» شک کن! . 

۱ گل‌محمد دست روی پیشانی کشید و بیآنکه دلگیری و دریغ خود را پوشیده 
بدارد؛ گفت: 

سدیگر به همه باید شک کنم؛ ... به همه! 

خان‌عمو گفت: ۱ 

س در این کار: من دست فربخش را نمی‌بینم. اگر چه دست فربخش این دستة 
اسکناس را به دست من داده اما من در این کار دست او را نمی‌پینم, من آن دستهایی را 
در این کار می‌بیتم که مجری ذخیره‌های ما هستند. دست آنهابی که داروندار ما به آنها 
سپرده شده. کانی که ماها را از نزدیک می‌شناسند؛ که از خلق و خوی ماها خبر 
دنت 

کون گن رات را خان‌عمو! 

- یکرویه‌تر از این ؟! 

گل محمد بار دیگر به خان‌عمو نگریست و گفت: 

- حرف از بندار و آلاجاقی می‌زنی دیگر؛ غیر از اینست؟ 

-نه خیر از این نیست! 

س.یعنی آنها برای سر من قیمت معیّن کردهاند؟ مایه گذاشته‌اند؟! آن‌هم از پرل و 
دارایی‌ای که خودم دستشان به امانت گذاشته‌ام؟! از مال خو دم؟! 

خان‌عمو به شوخ طبعی‌ای گزنده گفت: 

- فمارست دیگر! از رد به گرد؛ بازی می‌مالند. چیزی که از خودشان هدر 
نمی‌رود! ۹ 

گل‌محمد بی‌یقین و به تسخره پوزخند زد و گریه کرد: 

- نان و نمک! محرم کار و ژندگانی آدم! ... هم‌لمک! هوم ... پوفا ... حالا چرا 
تو را برای این کار نشان کرده‌اند؟! 

خحان‌عمو گفت: 

-اگر غیر از من را نشان کرده بودند. معلوم نمی‌شد که دست بندار و آلاجافی در 
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کارست. همین است که می‌گريم اين کار کار بیگانه نیست. کار اشناست» کار 
خردیست. آنکه همچه فکری کرد ماها را می‌شناخته. من را می‌شناخته. برای 
همچر کاری کی از من.بجاتر؟ کی از من به برادرزاده‌ام: به همنگرم نزد یک تر؟ ... از 
این طرف هم کی از من خرش‌اشتهاتر؟! آنها از این بابت خوب اپ کرده‌اند که 
دنبه را دم پوز گربه باید بگیرند. خبر از میل و اشتهای من داشته‌اند. اما ساب کدو را 
نکرده‌اند! با پنجاه - شصت‌هزار ترمن پرل آن‌هم وقتی تأمین‌نامه لای قبضدانت 
باغنیهه کازها هس که تکواتی در اب باق یکی ۱۶ کم ایتته با همچه پر ان 
می‌شود یک کلاته خرید. نمی‌شود یک کلانه خرید؟! 

س چرا ... چرا! حالا می‌خواهی کلاته بضری؟! 

خبان‌عمو قابقاه خند ید و گفت: 

م این جوری می‌خواهی از من بپرسی که چرا پول قتل تو را فبول کردم ها؟ 

س نه... نه! می‌دانم چرا قبول کرده‌ای؛ می‌دانم! 

خان‌عمر گقت: 

- آنها که دیگر خبال ندارند پرل خودمان را به ما پس بدهند. به عقلم رسید که 
اقلا ببست هزار تومنشش را بستانم از آنها. هرچه نباشد کندن یک موی هم از گاو 
غنیمت است. دیگر از این کله‌شقی کردن دیوانگی به نظرم آسد. اگر کله‌شقی می‌کردم: 
معلوم نبود که سرم را یک‌جوری زیر آب نکنند! در چنگشان بودم آخرا من را آنجا 
حلاصم می‌کردند: کلک خان‌محمد راهم به مشهد می‌کندند و ...: بعدش هم مشکلی 
که براشان نبود! پس با خودم گفتم بگذار دلشان گرم باشد بگذار باورشان بشود که 
توانسته‌اند من را بخرند! این‌جور بهتر به نظر تو نمی‌رمد؟ ۱ 

بی‌سخن» گل‌محمد سر فرو انداخت و پوزخند زد. پوزخندی سرد و کوتاه. نه بر 
آنچه پیش آمده بوده که پنداری به کار جهان پوزخند می‌زد. خانعمو چرب به زیر 
دستةٌ کتری برد و تا جرشاب بر آتش سرریز نکرده کتری را از سنگ اجاق برگرفت و 
بانگ زد؛: 

سرییا چای را دم کن؛ دختر! 

ماهک با کیسهٌ چای خشک پیش آمد. خان‌عمو خاموش ماند تا دخترش 
برسد. چای خشک درون کتری جوش بریزد و برود. پس آنگاه گفت: 
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۱۹۰ کلیدر -۸ 

-رفتم در خانةٌ آلاجاقی اما گفتند نیست. دانستم که رو پنهان کرده. نماندم. سر 
سب را گرداندم و برگشتم. ۱ 

گل‌محمد مر پرآورد و پرسید: 

- چی دست‌گیرت شد از این روینهان کردن؟ 

همان‌چه برایت گفتم. دستگیرم شد که او خردش بانی این کار است. 

- چرا؟ آلاجاقی که از ما خواسته برد پول فراهم کنیم تا برایمان تأمین بگیرد! 

- او اگر راست می‌گفت. از فبّل امانت خودم‌ان همچه مایه‌ای می‌گذاشت. پس 
بدان که باز هم می‌خواسته ما را سرکیه کد! 


گل‌محمد: پیش از آنکه روی سخن با خان‌عمو داشته باشد. با خودانگار گفت: 


اینها چند جور حرف می‌زنند؟ اینها چند جور ادمند؟ اینها چه جوز 


آدمیزاده‌هایی هستند ؟ ... از یک‌طرفب مي‌خواهند پرایم تاه بگیرند و از یک‌طرف ۱ 


برايی برای سر پریدهام ترخ معین می‌کنند! از یک‌طرفب به من تفگ و نگ 
می‌فروشبند» از یک‌طرف مي خحواهند عم یم را بخرنل ۳ سر برادرزاده خودشن ۳ بیدا 
,., چه چیز را در اين دنیا باور کنم, خان‌عمو؟ 

خان‌عمو گفت: 

- شاید من همین چیزها را بیشتر از تو دیده‌ام و شنیده‌ام که ارلن شک می‌کنم! ... 
شک! 

تشک ... شکا 

- یک چیز را من فهمیده‌ام که آدمیزاد مطبع احتیاج‌های خودش است. هر کاری 
ر هم که می‌کند» برای اینست که حواب آبن احتیاج‌ها ر ند شید , ندیده‌ام؛ با کم دیده‌ام 
بت فشز۱ 

گل‌محمد به خان‌عمر مر نتسه و گفته: 

سپس غیر از این هم می‌تواند باشد؟ 

می تواند! اما ی گو یند میمونن و بچه‌اش را اندانحتید در صحن حمام. حمام 


را داغْ کردند و داغْ کردند. آن‌قدر داغ کردند که میمرن و بچه‌اش نمی ترانستند کب 
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کی-۱ 

پاهایشان را رری سنگهای صحن بگذارند. خبال می‌کنی جه اتفافی افناد؟! میمون 

بچه‌اش را گرفت مچاله کرد و روی پشت بچه‌اش ایستاد تا کف پاهایش تاول نزنند! 
گل محمد بر سید 

هیا میمونیم؟! 

س ما بچه‌میمونیم! آنها که ما را دارند زبر پاهای خودشان مچاله می‌کنند میمون 
هحد! صحن حمام را برایشان داغٌ کرده‌اند..و نها می‌خواهند جان سالم بدر ببرند. 
اینست که باید ما را غدا کنندا! ۱ 

بت کون صحن حمام ۳ پرانشان دام کرده؟ 

حکرمت! یقین دارم که حکرمت. شاه دارد جا می‌افتد و پخته می‌شزد. 
سرکشي‌ها را تال نمی‌آورد. می‌خواهد مملکت را به زیر نگین خودش بگیرد! 

-پس شاه با ما طرفیت پیدا کرده؟! ... حالا که این جور است: دیگر چرا بازی 
مرش و گربه راه انداخته‌اند با ما؟ چرا از روبه‌رو نمی‌آیند؟ جرا دورو دمرنگ نشان 
می‌دهند خودشان را؟! 
سرگشته کنیم. پدمان می‌آمد؟! 

-گیج ... گیج ... گیج و سرگشته! ص 

بلقیس رسیده و به نزدیک اچاق: دیگچه از روی سر پایین می‌گرفت. گل محمد 
چشم در آتش داشت و اگر هم حضور مادر را دریافته بود, بیش از آن در خود بود که 


بتراند روی به او برگرداند. بلقیی دیگچه را پر اجاقی سنگی جای داد و گل‌محمد 


بی‌خود گریه کرد: 

برایم ... تأمین می‌خواهند بگیرند! ... هک! زن‌جلب‌ها! زن‌جلب‌ها! 

در خودگوية فرزند. بلتیس به نرمی آهه فرو نشست؛ چشمی به گل‌محمد و 
چشمی به خان‌عمو. مادر له اگر با زبان اما با نگاه بیم و دریغ می‌پرسید: 

- حرف از چی می‌زنیده شماها؟!ب ... 

گل محمد به مادر نگاه کرد و خانعمو را گفت: 


سواگویشرا 
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سو امساس ‏ حعدت. .تب لیر ۸ 

خان‌عمو آلچه را که روی داده بود از آغاز تا انجام برای بلفیس باز گفت: 

بلقیس با شنبدن هر کلام - گو نوشیدن هر کلمه - پشتش خم برمی‌داشت و 
می‌خمید. چندان که اندک‌اندک چانهٌ امتخرانی‌انی بر این زاوها فرو نشسته شد و 
چشم در کور شعله‌های اجاق ماند. سکرتی سنگین و سخت. بخاری ملایم از سرائا 
آپ دیگچه برخاست و در نسیم پیچید. بلقیس نه با گل‌محمد که بر کنار اجاق 
چمبائمه تشمته بود؛ بل با آن گل‌محمد که در و جود خود دا" شت؛ گفت: 

-اریایها ... اریابها صد با گفم با اربابها پلو مخواره ننه گل محمد. صد بار گفتم 
پلر مخوان ننه گل‌محمد! صد بار گفتمت( . 

گل محمد برخاست و گفت: 

جایی واگریش مکنیدا برادرهایم اگر بشتونده آتش می‌گیرند شتا مرها 
بده» مادر[ 

بلقیس کار خود را می‌دانست., برخاست و به تهیةٌ سفره رفت. 

گل‌محمد که رفتن مادر را می‌نگریست. دید که گامهای بلقیس آشکارا شکسته 
می‌نمایند و آن قامت هنمیشه افراشته, اکنون اتدکی خحم برداشته است. تاب نیأورد. راه 
افتاد نابا آمیختن در کار نواخت جمّاز و تیمار فره آت» دل را دمی مشغول دارد. نه مگر 

که مرکب‌ها آذوقه؛ٌ صبحگاه را هوج می‌کشیدند؟ 

- چو اسپها را بدهیدا .. تال جماز راهم خودت بینداژبه آفشر: کج 

مردان تفنگچی خیز و نیمخیز تن از خواب برمی‌خیزاندند و به خمیازه‌هایی 
سنگین تن کو فته را کچ و معوج کش می‌دادند و درکش و رو بودند به سوی پناه -ةٌ 
بوته‌های جرخه و خار» و سپس از فرودست و زیر باد محله می‌کشیدند به بالادست. 
به لب چاه آب تا دست و روی بشویند و دیگریار زندگانی روز را آماده بشوند. 

ایتک صبح صادق, با پهندشت ارغوانی خاوران, گلیمی خوش‌نقش بیش پای 
رویش خورشید که دمی دیگر رخ می‌نمود و نوشخند روشن خود را بر خاک 
می‌ف‌اند. یک بار باز خورشید عابری بود در حوالی آمروز؛ یک بار باز زمین معبری 
به تواضم در پیش آفتاب؛ یک بار باز آسمان با چشم باز نظر می‌کرد در چشم هر چه 
بود و نبود. یک بار باز ميهماني صحرا. جاروی نور و آب طلا بر مسیر روز, 

کردار روزگار. 
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کلیدر -۸ 

- «پس اینها چرا نیامدند؟!... چرا نیامدند؟ام 

گلمحمد شب را خراب و بیدار و کم اضطراب. اگر نه چندان آرام. گذرانیده برد. 
اما آنچه خان‌عمو با خود همراه آورده بو گل‌محمد را به دلواپسی و وسوسه‌ای 
خورهوار واداشته بود. هم در اين پیوند. نخستین باری بود که گل‌محمد احساس 
می‌کرد صمیمانه نگران ستار است و دلبست؛ اوست و بود و نبودش را قرق می‌گذارد. 
در حال اگر ثه خود گل‌محمد. اما دیگری می‌توانست دریابد که گل سحمد آشفته‌وار 
به گرد جتّاز می‌گردد و بی‌حوصله در کوشش آن است تا خار و خس چسبیده بر 


گرده‌های شتر را به تاخجنها د برکند و جنگ در کا کل جماز اگر می‌زند نه از سر شوق . 


است. که از نگرانی‌ست ت آمیخته به عصبیتی پنهان, هم بدین عصبیت بود که نواله‌های 
خمیر را از دستهای برادر برگرفت و گفت: 

- زود زود! بگو زودتر هر کی لقمه‌ای به دهن بگیرد. اسبها که جو صبح را 
هوردند می نازيم طرف درونه اگر خبری از ستار نشد. بگو پاشنة گیوه‌ها را ور کشت و 
«کمرها را سخت بندند. امروز کار بسیار داریم! ۱ 
بیگ‌محمد پی فرمان ه تندی پیچید و گل‌محمد او را گفت: 

- برای‌ها را هم بگو روغنکاری کنتد. شاید جدال داشته باشیم امروزا 
مارال خود به خوراندن جر صبحگاهی قره‌آت از چادر بدر آمدء برد و در کار از 
سر واکردن اسب. نگاء به گل‌محمد داشت؛ نگران آنکه مرد شب را چگرنه گذرانیده 
است. شب را مارال با زیور و دیگر زتان - مگر ماک - در یگ جادر به سر آورده 
بودند. ب پن آنچه مارال را به دلواپسی وامی‌داشت زیور نبود؛ بل , حال پریشان 
ک شاوی کاقاموش وین سفن عازن آشفته در کردار داشت 

کدام کس دقین‌تر از زن, مرد خود را می‌شناسد؟ 

مارال به غریزه و نوسان عواطف گنگ. سرآسیمگی نهفنه شوی را درمی‌یافت؛ 
و اين نه از بروزات آمروزین گل محمد برد. کار اما همه این نبود. مارال بر خود تکلیف 
می‌شمرد که بنوائد چبزی از این برآشفتگی و سرآسیمگی مرد خود بکاهد. و در این 
کار به کدام دشواری که آماده نود تن و جان بسپارد؟ 

سری کل محمد براه افتاد. گام پرداشتنش همچنان سرشار از باور و یقین برد و 
تردیدی اگر در خود نشان می‌یافت همانا دژمخویی مرد برد که بر کناره‌های جشمان 
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۱۹۴۴ سسته کلیدر ۸۰ 
. مارال رد گذاشته بود. با این‌همه در آفتاب صبح, نی‌نی‌هایش درخششی زنده و گیر 
داشت به هنگامی که نزدیک گل محمد آرام می‌گرفت. 

گل محمد بیخ شانة بادی سر مشفول داشته بود که مارال په او بخداقوت» گفت. 
به جر اب زد بای کل شنت ی یه رتاو 0 تا مارال بدائد 
که گا | شید تام شبرا بیدار و نیمه‌بیدار سر کرده است. اما دل مارال به سکوت آرام 
نمی تونست گرفت؛ از آنکه و قرف به حال مرد دردی از.دل برنمی‌داشت. پس همدرد 
و با مایه‌ای از گلایه گفت: 

چرا چندین خودت را عذاب می‌دهی؟! چی پیش آمده که ما نباید بدانیم؟ 
آخر کلابی یگو! این‌جرر که نمی‌شود تاب آورد. خردت سوهان عمر و زندگانی 


خودت شدذ»‌ای! می_بینم که از این رو به ان رو شده‌ای! دلت از بام من پر زده» دیگر ؟! ۱ 


مارال تیک می‌دانست که جنین پندار و سخنی مصداق ندارد؛ اما دانسته و 
لتق بیس آز مس دلگیری و گشودن زبان شوی - نیش بر قلب گل محمد 
کد افنیک: بیراه هم نیندیشیده بود. هت 
چشمهای مارال نگریست و دشوار گفت 

- خوش تر از دام تو اگر یانته بودم شاید پرواز می‌کردم! اا... 

مارال مجال سخن نداد و گقت: 

نمی خراهم بگویی؛ می‌دانم! ... اما آخر چی به دل داری؟ لب برایم بگشا! 

گل محمد آرنج بر شاه پادی گذارده نگاه از جشمهای مارال رمانید و گفت: 

- روزگار من ... اگر به آخرهایش نزدیک شده باشد ... تو چه خواهی کرد؟ 

مارال با چشمانی که گنگ تن مه کشانی هه هل پراسین: 

حرف ی تق رسمه 

گا محمد سر برآورد و گفت: 

حرف از زندگانی میز زنم! ! حرف از روزگار آدمیزاده حرف از روزگار خودم! 

- چی پیش آمده اخر؟ برای من یگ ! ۱ 

بار دیگر گل‌محمد نگاه از رخ افرو خته مارال برتابالید و گفت: ۱ 

- تنگم را دارند می‌کشند. حواسم به من می‌گریند که که تنگم را دارند محکم 
می‌کشند.. از سر راهشان می خواهند برم دارند. غم اینم نیست. غم ترام همست اما. غم 
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شماهاپم! 
از کجا و چرا به همچه چیزی بفین پیدا کرده‌ای؟! 
- بو می‌کشم. بوبش را می‌شنوم. من خوی و عادت اسب دارم آخرا 
شوخی در سخن. گل‌محمد به قره نگریست و سپس روی به مارال گردانید و 


- امروز ... من قره‌ات را مي‌برم! 

که یعتی ... بی‌من؟ 

رنه بی‌تو! تو در چشم و قلب من هستی؛ هر جا که بروم! 

گل‌محمد در چشمان زنش به دقت نگریست. در او درنگ کرد و گفت: 

نمی‌خواهم چشم‌زخمی به تو بخورد؛ تنگ بلور من! چشمهایت را بگردم! 

- چی در پیش است امروز. گل محمد؟! 

-هنوز نمی‌دانم مارال! 

میدان پیشگاهی چادرها از آمد و شد خالی شده بود. زنها هم بیرون از چادرها 
کمتر به چشم می‌خوردند» مگر زیور. زیور پسر مارال را قلمدوش کرده بود و سوی 
چاه آب می‌پردشی به شستشوی دست و روی. به دنبال زیون تمور بود که همراه 
سکش هم بدین قصد می‌رفت. ۱ ۱ 

"چاه و کودگ و نامادری! 

بدگمانی و بیم به یک آن وجود مارال. وجود مادري مارال را بر آتشن زد و ار 
بی‌قرار از کنار گل محمد برید و تدم به سوی زیور کشید. چنان تند و پرشتاب, که 
ینداری کل محمد دمی به تمامی از وجود مارال زدوده شده است. هم بدان التهاب و 
شتاب خرد را به زیور رسانید و فراغوش‌صتاندن طفل را دست کشود. زیور اما به 
غایت ملایم و آرام - بی‌هییج ی از ملامت در نگاه و در کلام» گفت: 

-ناشتای تو و گ‌محمد را مهیا کرده‌ام, بچه‌ام را می‌برم دست و پوزش را پاکیزه 
بحویم. : ۱ ۱ 

پس» در نگاه واماندة مارال که شوخی ناتمام را به بیمی پنهان آغشته داشت؛ و 
بی‌التفات به دستان او که دریغمندانه قروآویخته می‌شدند. زبور بازگو کرد: 


۴۳۰ از امروز هم ننی‌دهم بچهام را همراه ببریدا روده‌پیچ می‌شود بره گکم 
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روی کُرد؛ اسب!. کی گفته که دستة گلم را بیابان تا بیابان روی اسب هلاکش کنید؟! 

زیور دیگر نماند به بازتاب گفت خود در سیمای مارال: هم به واکنش او که هر 
چه می خواست باشد و گذشت؛ در حالی که به تمور تهیب می‌زد: 
پا بجنبان تو هم؛ چوپانک! 

لبخند شرق و نگاه رضایت گل‌محمنه کودک را بر شان؛ ژیور و زیور را ب که 
خود چون کودکی ساده و صادق می‌نمود - بدرقه می‌کرد؛ و در این میان: مارال که به 
سوی مردش واگشته و اثر کرد و گفت زیور را در چهره او می‌جست. بیش از پیش 
در مانده می‌نمود. چرا که در حس و حال چهر؛ گل‌محمد هیچ نشانی از بدگمانی 
نمی‌دید. گل‌محمد چشم و نگاهی پر باور و یفین دشت و می‌نمود آنچه ماية ظن و 
۱ بیم مارال شده بزد لفط مراد و اطمیتان گل‌محمد است در پیرند میان خود و 
زنهایش, و آنچه او می‌دید نشانی جلابافته پرد از آرزوهای نفد خرد و باور اینکه 
هر چه کدورت و کینه.یگسره از سین زیور برون رخته شده است, پیو ند. بأور پیوند. 
لحظ تجلّی شوق. آنِ بلورین عطوقت آدمی. انگیزند؛ رغبت زیستن. انگیزه‌ای پاک به 
تمنای ژندگانی: : 

سهاین تاجوانمردها اگر بگذارندام 

- پرد که دست و زویش را بشوید! 

خط بر خط نگاه شری: مارال با گل‌محمد چنین گفت. گا محمد هنوز نگاه به 
رفتن زن و فرزند داشت؛ و چنان که گوبی شکیل‌ترین شیوه راه رفتن زبور را نختین 
بار است که می‌نگرد. با صدای مارال به خود آمد و گفت: 

- بردش که بشویدشی: ها: ۱ 

پیش از آنکه مارال بتواند به کلامی دیگر لب بگشاید: گل محمد سوی چادر براه 
افتاد و گفت: 

سبرویم ناشتا! گفت که پرامان سفره را چیده؟ برویم! 

مارال به زبان کنگ و ی ی ور 
پشت سر خود که زبور اکنون به لب چاه آب رسیده يا ترسیده است .گام سری پیش 
چشیم پس پشت. در جهتی چشم و در 0[ 
که در این گیجی و گنگنابی سکندری می‌رفت و بکیاره به سر درآمد. 
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-کجاها را سیر می‌کنی. دختر؟! 

دم دهانا چادرو چادری که بلفبس و سمن و شیرو گرد سفره نگسته بودند مارال 
توانست پا واپس کشد و بایتد. گل محمد به درون چادر شد و مارال خود را به کناره 
کدید و چاه آب و زیور و فرزند را در نگا رشن بای که بتداری مستای ج فهارن 
در آن برمی‌تابید. 

ساپس مارال چرا نیامد؟! 

پاسخ مادر راء گل محمد گفت: 

همین جا بود؛ با من امد! _ 

دیگر مارال چیزی نشتنید. نه تاب شنیدنش بود و ه توان ایست‌ادن. دیوانه‌وار 
ی ممکن است به یکباره تمام 
متخاه رازه من آنیعگن ی اک چشم در آفتاب پیچیده در غبار صبح که منظر چاه را 
گنگ می‌نمود. می‌دو بد. کت پرالتهاب و بیم‌گرفته» پتی 
می‌دوید تا بتواند فرزند را از گمان تب‌آلوده‌اش به دستهای یقین؛ بازپس بتاند. و در 
گیرودار این مراده هیچش مراد نود و هیچش پروا؛ نه. حتی مجال و مهلت اینش نبود 
تا یک آن زودگذر بیندیشد به آنچه که دیگران ممکن است بیندیشند. نه نیز مجال 
پنداری به پسینه آین بدگمانی رسوای خود. فرزند خود می خواست. در آغرش یقین 
خود. دیگر هیچ و دیگر هیچ. حتی زمین زیر قدمها و اسمان فراز سر و اين آنتاب که 
در بستر نسیم رها بود. انگار از برای آن بودند تا مارال بتواند با اندامی نه‌چندان چایک 
و مبک: هر چه پرشتاب بتازد. ۱ 

«غریب نیست. برای من غریب نیست. له. اصلاً غریب و عجیب نیست برای 
من این کاراه ۱ 

گویه با خود می‌داشت بلقیی, گویه با خود. له حتّی زیر زه مات بر 
اک 
غربالک پاچین وی داشت که گویی خاک بیابان را برمی‌شوراند. گویه بما خود 
می‌داشت. بلعیس: 

«نه! اصلاً غریب و عجیب نیست برای من این کار. می‌دانم! هر مادری می‌تواند 


این و بداندا, 
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تااتتتی آفته یدهعت و فرقت لزق ارو و اي وبا نگاهی 
که گو یی از دل آتش برمی خاست؛ بلقیس به راه و به سوی چاه می‌نگریست. دریغ اما 
که چشمان سالیانش نمی توانستند آنچه را که بر لب چاه آب میان دو زن می‌گذرد یا 
که خواهد گذش شت. به ررشنی ببینند. بدیر آنکه این آفتاب پیچید» در غبار» دشواری 
دید را دوچندان می‌کرد. 
یه چه کار ایستاده‌ای اینجا؛ بللیس؟ کجا را داری نگاه می‌کنی؟! 


خان‌عمو به خمیازه‌ای یرکش و فشدستها و دهاهش را کشوده بود؛ چشمها را 


فرو بسته و به تن پرتوش و توان خود پیچ و خم می‌داد و در حال با صداهایی نه شبیه 
صدای آدمی» غُرند می‌زد و پیش, می‌آمذه نزدیک دهانهُ چادر» در کش و تاب و 
خحمیازه و خستگی کلة بزرگش گیج رفت و دوران برداشت» آب از چشمهایش براه 
افتاد و سرانجام نتوانست خود را روی پاها نگاه دارد و هر دو دست را حایل سر به 
دیرک گرفت و دمی کوتاه ٍ پیشیا پیشانی را بر پشت دسنها قرار داد و آرام گرفت. 

بلئیس که به سری خان‌عمو روی گردانیده ود او را گفت: 

ح‌گمان بردم خفتید: بودی کار اجاق! 

مب محقتیل ه بودم. خواب؛ خود بردمک! های خوایم می‌اید هی! 

- می‌خوابیدی برای خودت. چه کارت بود که ورخیزی؟! 

خان‌عمو پیشانی از پشت دستها برداشت. سر راست کرد و دیرک رارها کرد؛ و 
قدم که به درون چادر می‌گذاشت بلتیس را به شوخی فرا خواند و گفت: 

-کو؟ ییا ببینم عاقبت با این پیربرار من چه‌ها کردی؟ یگو ببینم جوری جرش 
دادی که بخیه وزدارد» یا اینکه هشدر پشدرش کردی آن عمو غرغرو را! نه که خیلی 
وش شلق بو اوّلش| 

در پشت شانه‌های پهن خان‌عمو بلفیس قدم به درون چادر گذاشت و اگر چه 
دماغْ شوخی و مطاییه‌اش نبوده اما به تاچار همسنگ سخن: پاسخ داد: 

دلنگران عاقبت کار خودت صتی* لاید؟! 

فاه‌فاه خان‌عمو» مست از خوش طبعی بلمیس. به ژبر سیاه‌جادر پیچید و دز 
نشستن خود. گفت: ۱ 

-شاید هم! دنیا را جه دیده‌ای؟! کدام مقلوقی انبان آباد از چنگ این دئیا برده که 
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من در ببرم؟! ها؟! 

چشمهای پرخندة خان‌عمو در سایه‌روشن درون چادر بر چهره تکیده شیرو 
درنگ کرد و صدایش ایستاد. سکوتی زمخت فضا را در مشت گرفت و دست و دهان 
زنها از کار واایستادند. نگاه خان‌عمو دور چرخبد و رری آرواره‌های استخوانی 
گا محمد که لقمه‌ای نیمه کاره را آسیاب می‌کردند. عاند. بلقیس به شکاندن فضای 
ستگین که ناگهان آوار شده برد: پیاله از چای پر کرد و پیش دست خان‌عمو گذاشت. 
خاموشی اما دوام یافت. بلقیس» پنهانی به گل محمد ۳۳۳ از آنکه بس او 
می‌توانست خموشی گنگ خان‌عمو و پرسش بی‌زبان او را؛ پاسخی باشد. گل محمد 
هم خود بار این مشکل را بر شانه‌هایش احساص می‌کرد. از این‌رو پبالةٌ خالی خود را 
دم دست مادر گذاشت» سر برآورد و نگاه در نگاه عمویش گفت: 

- شیرو از خان‌عمویش خواهش دارد که بگذارد در میان محلّه بماند. من به او 
قرل داده‌ام که همچین اجازه‌ای از تو بگیرم برایش. التماص دارد! 

شیرو خود را از دیدرس خان‌عمو به کتاری» درون سایه کشانید و دیگران 
خوردن نان و چای از سر گرفتند. گل‌محمد نگاء از چشمهای کاونده و نگران مادرش 
برگرفت و با خان‌عمو که اکنون سر فرو انکنده بود گفت: 

از تو یک خواهش هم من دارم خان‌عمو! 

خان‌عمو به گل‌محمد نگاه کرد. گل محمد ادامه داد: 

-اینکه با پیرمرد و پرادرها هم حرف بزنی. می خواهم ملایمشان کنی؛ بخودت. 
بیگ محمد هتوز دل‌رضا به این کار نیست. خان‌محمد هم به همچنو. هر کدامشان یک 
جور! اما ... سرفرازی ما نیست که زنی از کلمیشی‌ها ویلان و سرگردان اين در و آن 
دیار باشد. این گره با دست تر وامی‌شود؛ خان‌عمو؛ فقط با دست ترا 

شیرو. پیش از آنکه عمویش لب به سخن باز کند از ساية کار چادر خیزه کرد 
تا خود را به تزدیک درگاه برساند. دانی -دانی شیرو بیمتاک بود. نه بس بیمناک 
واکنش خان‌عمو, که بیمناک بازتاب خواهش گر محمد در خان‌عموء و لحن پاسخ 
وی. هم اینکه بیسناک از خرد بود. چرا که حس می‌کرد تاپ ماندن و سخن --به هر 
گونه - در بارهٌ خود شنیدن را تدارد. راست اينکه احاس می‌کرد تاب باز هم 
جریده‌شدن مالانده‌شدن و در خود خردشدن را ندارد؛ آگاه به اينکه روی موافق هم 
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اگر نشان داده می‌شد: بی‌بار خواری بر جان او نبرد. احاس تنگنا در سکنجی که هر 
دم دهتی و هر تکان تنی - چه به نیکدلی و چه با بددلی - باری بر روح او می‌افزود؛ 
میر مانیدش, پس چاره در نیودن و ندیدن؛ و علاح در نشنیدن بود: 

«بگذار نباشم اقلاله 

شیرو از درگاه برون خزید و در آفتاب ایتاد. 

تفنگچی‌ها ناشتاشورده و قبراق؛ می‌رفتند تا به اسبهای خود برسند. زین و برگ 
پیارایند. تنگ و زبرتگ محکم کنند و گوش به فرمان بمانند تا گل‌محمد کدام سری 
برگزیند. پرواي بیگ‌محمد و اينکه در آغاز روز چشم در چشم برادر شدن را به فال 
نیک نمی‌شد گرفت شهرو به یناه جادر کشید و در سری آفتاب‌برآمدان چادن 
نگ فه مان اما انم روا به الضتا ی کات شیر شود نم خ ماش که #ریا 
بهایندش. بیم نگاههای بدگمانی بر آنش می‌داشت ت تا مفرّی بجوید. مفرزی به رهایی. 

زیرر می‌آمد. بی‌اختبار: شیرو به پیشواز زیرر قدم کشید و به ستاندن پسر 
گل‌محمد که همچنان قلمدوش زیرر بود و دستهای گوچکش را روی پیشانی 
نامادری قلاب کرده بود. آغرش گشود. اين می‌توانست بهانةٌ پیوندی برای شیرو 
باشد. اما کردک نیاز عم خود را درنمی‌یافت. روی از شیرو برگردانید و بفض‌آورد؛ 
ام زیرر پسرک را واجنبانید و زبان گرفت و هم در آن حال مارای را به اشاره نشان 
شیرو داد که پیشانی بر شانة قره گذارده و مانده بود. 


«چه غریب‌وارا» 


زیور گذشته و یو را يکه گذاشته بود؛ آما همین که مارا را به او نشان داده 
بود, خود می‌توانست بهانه‌ای به کار باشد. شیرو می توانست به هوای مارال برود و 
رفت. ِ 
به صدای پای شیرو: مارال پیشانی از پناه یال اسب بالا آورد و در او نگریست. 
آشکار بود که گریسته بوده است. مذگان میاهش: بلند و خحمیده به بالاء هنوز آغشته 
به اشک بود و کودمک‌های کبود چشمهایش, شسته در اشک» آرام و زلال می‌نمودند؛ 
چندان که آسمان و آفتاب را در آن توانتی یافت. 
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شیرو بی‌بروز شگفتی از احوال زن» قدم پیش‌تر گذاشت و ابن‌سوی یال قره؛ دم 
با دم مارال استاد و با لبخندی نرم که می‌پتداشت راه به جایی تواند بردء تگاه رفاقت 
به ار دوخت. اما کوششی زیاده نیاز نبود تا مارال» سرریز قلب بی‌قرار خود را؛ لب به 
سخن بگشابد, خودآزار و بی‌مهار ه در بند آنکه شیرو گوش دل به او خواهد داشت 
با نع زبان زهر به خود واگنرد و گفت: : 

- دیوائه‌ام من شیرو! دیرائه! به چه روبی نگاهش کنم حالا؟ به چه روبی! 
دانسته او که من به چه مقصرد و چه گمانی سوبش دوبده‌ام؟ دانسته او ؟! ها؟ ... چرا 
جبغ می‌کنبدم؛ چرا جبغ؟! آخر چه‌ام شده برد؟ جیغ می‌کشیدم و می‌دوبدم طرف 
چا.! حالا به یاد می‌آورم که جبغ می‌کشیده‌ام و می‌دویدهام طرف چاه! فریاه می‌زدم 
که «مکن! مکن! رم را به جاه مینداز! مکن زیور؛ دستهایت زا می‌بوسم پاهایت را 
می‌بوسم! زیور؛ زیررجان! تو را به جان آنکه عزیز می‌داری» همچو کاری مکناه... 
چشمهايم جایی را نمی‌دیدند» گرشهایم چیزی را نمی‌شنيدند. کور و کر شده بودم. 
اما این را می‌دیدم؛ انگار پیش چشمم بود و می‌دیدم که زیور پاهای پسرم را گرفته و 
بو را با سر دارد می‌انذازد ته چاه! می‌دیدم و يقین کرده بودم که یک دم دیگر پسرکم 
میان آب و لای ته چاه دارد دست و پا می زند. چشم و دهانش, دنتهایش: نفسزدنش 


را هم می‌دیدم؟ که کور شوم من الهی به حق زیلب! اما ... اما ... بعد که رسیدم به لب . 


چاه دیدم که دست و روی بسرکم را شته و با بال چارقدش خشکش کرده: از 
گریه‌اش وانداخته و حالا دارد با بچه م خوش‌طبعی می‌کند تا او را بخنداند. ددم که 
بچه‌ام را قلمتتوش کرده و باز هم دارد با بچه‌ام خرش‌طبعی می‌کند که بلکه 
بخنداندش. خداوندا! .. مردم و زنده شدم: شیرو! دیگر نتوانستم نگاهش کنم؛ 
توانستم هم آلجا بمانم. دستهایم به وأمتاندن بچه‌ام باز نشدند. انگار آن بچه دیگر از 
من نبودا چوب به ژاثرهایم کریده بودند انگار. فقط ... فقط توانستم برگردم و ... به 
اسبم نگاه کنم. به اسبم! ... قره: قره‌آت! 

بار دیگر یورش مواج گر به, شانه‌های مارال را به لرزه درآورد و ار روی در پال 
اسب فرو خواباند. شیرو واداشته شد تا از زیر گردن اسپ به آن‌سوی رود و زیر بازری 
مارال را بگیرد و به راه چاه آب ببرد: 


-اول چشم و رویت را بشوی؛ بشوی! کداممان که دیوانه یستیم؟! 
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دلو آبی را که ژیور از چاه بالا کشانیده بود» هنوز به کفایت شستشوی روی 
مارال ات داشت. شیرو زن پرادر را جون کودکی کنار دلو نشانید و به کار فرو شستن 
چهره او شد. پس برخیزاند و سوی چادرها براهش انداخت و خود خاموش ماند تا 
مارال تفس به آسودگی بکشد. مارال گرچه پشیمانی خامی و بددلی خود را نتوانسته 
بود از دل بزداید» اما صبکبار می‌نمود. گرية بهنگام, آرامش کرده برد و این می‌توانست 
اهاسی از رضایت به او بسخشد. 
در گذر از کناره مردان و اسبها» شیرر پایید که : براد ا و خا نت از باون 
پدر بیرون آمدند و درپی ایشان نجفی ارباب بر برونهٌ در چادر نمودار شد. هم در این 
هتگام صیرخحان شانه از درگاه چادر خود بیرون کشانید. جوا به دور تن پیچانده؛ و 
در آفتاب ایستاد. صبرخان رو در روی خورشید کرد و پلکها را به حظ بر هم نهاد 
طوری که انگار تلافی سرمای ناخوشی راه می‌خواهد بار کافی از آفتاب بردارد. 
مارال همچنان نگاه به خاک ممکوب پیش قدمهایش داشت و از این‌رو نه کی 
را می‌دید و ه می‌توانت دریابد که شبرو - دور از نگاه بیگ‌محمد - او را سوی 
چادر سمن می‌برد. در آستاند چادر بلقیس رو در ری مارا ماند و بی‌سخن: : بس 
دست زبر و درشت خود را بر سینه او گذاشت شت. آنی در راو نگریست و گذشت ت خود را 
گل محمد همپای عبو و برادرشضش اکنون به نزد یک سفرء جماز رسیده بود. 
یگ ‌محمد به جمم‌آوردن کناره‌های مفر؛ جمّاز» زانو در خاک خواباند و خان‌عمو 


نیمچرخی به گرد سفره زد و به کوهان جمّاز تکیه داد. گل محمد شانه به زیر چوخا َ 


جنبانید و انگشت شست در تسمةٌ کمرگیر داد و پنجه به نوازش در کاکل جمّاز فرو 
برد. گفتگوی, هنوزه بر سر دیرکرد ستار بود. بیگ‌محمد قد راشت کرده اه و پنبه‌دانه 
از دستها تکانید و گفت: 

-اگر روا بدانی» پنج تا مرد ورمی‌دارم و می‌روم دنبالشانا 

کا میخید هترژ داهی به کار نجسته بود و پاسخ آشکاری به برادر آماده داشت؛ 
با این‌همه رسیدن بلقیی ربط سخن را برید. چرا که بلفیس به طرح مشکل نجف 
ارباب قدم پیش گذاشته بود و اکنون می‌رفت دعوی آن. بدارد که واداشتن ارناب 
سنگرد بیش از این در میان محلهء آن هم بدین خوارشماری و خجفت. کاریست به دور 
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از احتیاط و دوراندیشی: 


خبرش تا حالا از شهر و ولایت هم گذشته. لابد! اگر مجوم بیاورند به اینجا: 


یک سنگ هم یافت نمی‌کنید که پناهش ستگر بگیرید. آتش را کنار پنبه نگاه داشته 


که چی بشود؟! آتش می‌خواهید روشن کنید؟! 


کل محمد رفیقانه به مادر لبخند زد و گفت؛د 

آتش روشن شده. از کجا شعله خوا کشید؛ این را نمی‌دانیم! 

بلقیس, در آن نگاء یه خان لعمو و پسرهایشء پرسید: 

_ حالا چه می خواهید بکنید؟ همین جا با شانه‌های بسته می خواهید نگاهش 


دارید؟ 


۰ خالی 


نه! درمی‌بریمش از اینجا. معطل ستار مانده‌ایم, .لا همان صبحدم محله را 

گرده بودیم! 

مادر: هم بدان تندی, روی در گل‌محمد کرد و را 

سالا چی؟ ستار اگر نیامد؟! 

گل محمد گنت: 
مراهش‌می‌اند از یم؟ 1 خدمتی اگر می‌خواهی بهش بکه! 
خان‌عمو تکیه از کرهان شتر واگرفت و پرسید: 

راهش می‌اندازی؟ یعتی یله‌اش می‌دهی برود؟! 

گل‌محمد: مادر را که به ادامهٌ گفتگو درنگ کرده برد گفت: 

- تو معطل مشو؛ مادر؛ تر مسطل مشه 


بلقیس راه سری نجف ارباب گرفت که بر کنار درگاه جادر کلمیشی اپحتاده بوده 


و گل محمد به جواب محان‌عمو گفت؛ 

کجا بله‌اش بدهم برود؟! نه... خیالها دارم برایش! می خو اهم ببرمش عروسین 
پسر بندار! 

سب عروسی :۰ ؟. گمان کردم سر وامی‌زنيم از ا ن عروسم ! 


گلل‌محمد آگاه به یندار ۱ 


پیدا بر ر بای آنها در پیجیدن برده آرام و بی‌تنش گنت: 


رفت و رفت مابه این عروسی ان عمو, قدمی‌ست که راء فردایمان را اتظم 


"مر 
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می‌کند. رفتنمان یک جور و نرفتنمان یک جرر. اما به گمان من.. ما به عروسی پسر 
بابقلی بندار می‌رویم! 

می‌رویم؟! می‌رویم به‌میان دشمن؟! 
- می‌رویم به قلب دشمن!. 
-آنجا ما را در میان می‌گیرند آنها! 
گا محمد گفت: 
-.می‌رویم که ما در میان بگیریمشان! ... ما می‌رویم! 
به کلاهباد و بانگ قراولی که بر بلدی آفتاب‌ورآمدن ایستاده بود» بیگ‌محمد 
تیز شد و پاسخش به هرای داد ز کلاهباد کرد. سپس پرسا به برادر نگریست و گفت: 

آمدند ... گمانم آمدند! می‌روم پیشرازشان! 

بیگ‌محمد سوی اسبش خیز گرفت و خان‌عننو بانگ زه: 

و 

صدا: ممکون محله و ماندگاری مردان را بر هم زد. 

بیگ‌محمد چابک و تیز بر اسب جهبده و با پنج سوار همراه سری آفتاب - 
برآمدان تاخت گرفتند. خان‌عمر به میان مردان درآمد و راه نمود تا چهار دسته شود 
و در چهار جهت ناه بگیرند. مردان به هم برآمدند و خیز و خزش‌های ناگهانی؛ خاک 
را براشفت. زنها به در درامدند و خان‌عمو سری گلمحمد بازگشت تا به پثاه چادر 
روانه شود. میدانگاهی محله در دم خالی شد. بس غبار و خاک بود که بر سر و 
قان‌های ای عمی و کل محف فیس تست که ششازه رف ست ف. فر سا 
میدان و بر کناره‌هاء نجف ارباب دیده می‌شد و صبرخان جرپان و تمور؛ دیگر 
چارپایان بارکش محله و سگ یک‌چشم." . ۱ 

بلقیس از دحانة چادر بیرون آمد و راه به سوی صبرخان کشید و چشم به راهی 
که بیگ‌محمد در آن تاخته برد ماند. در چشمان بلقیس. بیابان یکسر خالی بود. 
پنداری که پیگ و سوارانش در پناء پشتة خاوری محله از نظر گم شده بردند. گل محمد 
و خان عمر راه کج کردند. پیش آمدند و نزدیک بلقیس و صبرخان ایستادند. گل محمد 
نگاه بر پیرامو ن گذرانید و با صبرخان شوخی گرفت: 

- همچنان نگران گله‌ات هستی» صبرخان؟! 
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البت که از بابت خالوعبدوس خاطرم جمم است. اما ... به اين پسر بندار 
اطمینانی نیست! 

گل محمد گفت: 

سر به شیدا؟! 

خان‌عمو گردن فرا کشید و گفت: 

هدز 

بر یال پشته خاوری محله و در سین آفتاب. سواران پدیدار شدند. متار و 
بیگ محمد بیغاییش و آن دیگران به دنیال. کل محمد ۲ خان‌عمو با به رآه تدزل 
همچان نگاه به مسیر داشتند. بیگ محمد و ستار از برابر چاء آب گذشتند. گل محمد 
حلقهٌ چشمها را تنگ کرد و نگاه کنجکاو به ستار که می‌نمود غریبه‌ای را بر ترک 
نشانده است. دوخت. چه کی می‌توانست باشد؟ دزد برد آباه پیله‌ور؟ تربره‌کش یا 
امنیه‌ای در پوشش غیر؟ ۱ 

کی می‌تواندباشد این غریب؟! 

پیش پاي گل‌محمد و خان‌عمو: متار و بیگ عنان کتیدند و در پس پشت 
ایشانء دسته استاد. ستار متیسم برد. چشمپا و چهر هاش روشن می‌نموده چنان که 
هیچ نشانی از دخواری راه را نینماید. تیق اف ای الم گفت وس در دست 
وک اسب گفت: 

- آوردم! 

لخند ردشن ستارب پاسخ پیرورمندي کار برد. ان عمو سويی اسب رفت» 
دست درون پلاٌ خورجین برد و یک مشت فشنگ بدر آورد. پیش جشم گل نحمد 
گرفت و خنده به دندان گفت: 

طلاست؛ نگاه کن! 

گا محمد فشنگ‌ها را آزمرد. یک دانه فشنگ را به دست نگاه داشت» با آن به 
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بازی پرداخت و مادر را گفت: ۱ 
-ناشتابراشان مهیا کرن! 

بلقیس که از صبرخان جدا شد» و پیش آمده بود به فراهم آوردن چاشت سواران 
از راء رسیده براه افتاد. پیگ‌محمد نیز سواران راگفت که راست کنند. تفتگچی‌ها اسبها 
را واگذاشتند و در پی بلقیس. همراه بیگ‌محمد رفتند. مرد غریب همچنان بر جا 
ایستاده بود و نگاه بیم‌زده به ستار داشت. گل محمد به خان‌عمو اشاره کرد که فشنگ‌ها 
را وارسی کند و دتبال سر بیگمجمد بانگ زد: 

ناشتای سنتار را لقمه کن بیار همین جا! 

خان‌عمو افسار اسب پرگرفت و سری دهانهٌ چادر خود کشید. گل‌محمد بار 
دیگر مرد غریب را ورانداز کرد. او اکنون پاید ذرمی‌یافت که مردی چنین خواروان با 
آن کلاء چرکین و چشم و روی خسته و درهم رفته» نگاه هراسان و گمشد» میان ده سیر 
لته کش کیست و اینجا به چه کار است که هست؟ 

ستار گفت: ۱ 

از قلعه‌های بالاست؛ گماتم از دزمین. دسته‌جمعی کوچ کرده‌اند. نان از ما 
خواسته‌اند. به نظرم وسید یکیشان را همراء بیارم لقمه‌ای نان پرای بقیه‌شات ببرد. 

تیزخندی هرشیارانه در عمنق چشمها گل‌محمد به ستار نگریست و پرسید: 

- فقط تان! 

ستار واقف به ادراک گل‌محمد از ز کردار خود؛ به لبخندی 9 سر فرو 
انداخت و گفت: 

- خود دای ! 

گل محمد یت بده گفت: 

-نه که دردسر ک کم داریم؛ تر هم کار برامان می تراشی! 

به انتظار جوابی از جانب ستار نماند و مرد را به خطاب گرفت و گفت: 

برای چی دارید کورچ می‌کنید برادر؟ 

سادیم ِ سردارا زمستان ... زمستان را در پیش داریم. چاره‌ای باید یکنیم؟ 

4 

مرد جوابی نداد و سر فرو انداخت. گل محمد گفت: 
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سس جلوتر پیا بیینم! 
مرد یک دو گامی به تردید پیش آمد و باز ماند. دستهایش را همچنان زیر شکم 
که هنوتس ره نهد تاو ار سوه اس ع یه نز می سر 
در تنور زندگانی کلوج شده است و در تنگنای ای رش ۷ دارد جات می‌کند. گردن 
کوتاهش را مبان شانه‌ها فرو برده بود و هرگاه گل محمد او را به سخن نمی‌گرفت» 


می‌نمود که دم و تکانی از مرد غریب بروز لمی‌یافت. گل محمد به ستار نگریست و 


سپس از مرد پرسید: 

-اربابتان کیست؟ 

مردء بی آنکه سر برآورد: گفت: 

-میرخان» سردار! 

خوات .. دیگر! 

وکا 

- او ما را ترسانید؛ سردار. شپانه که به قلعه رسید و از قاطرض پیاده شد. بند 
دهنش را وا کرد و پتای دشنام را گذاشت. اولین کسی که سرش را از در خانه بیرون 
آررد؛ من بودم. میرخان هم مهلت نداد و خواباند بیخ گوش من. اول گمان بردیم که 
رفته و امنیه را خبر کرده و پشنش به براق حکومتی‌ها گرم است که این جور می‌ترپاند. 
اما بعدها که توپ و تشرهایش مردم رااز خانه‌هاشان کشانید بیرون. به همه نهماند 
که پشحش به گل‌محمد ان مخ دار وآبتته است: مگ گنه شکایت مارا پیش 
گل محمد خان سردار برده بوده و گل‌محمدخان هم به او قول داده که بياید دزمین و 
تسمه از گردهٌ ما بکشد. 

گل محمد بی‌آنکه اخم جبین بگشاید پرسید: 


- می‌ذناسی‌اش؟ گل محمد را می‌شناس ی ؟! 

مرد غریب که زبان باز کرده بود و می‌رفت تا اندک‌اندک تگاهشی را تا زیر 
چشمهای گل‌محمد بالا بیاورد گفت: 

- آوازه‌اش را ما شنیده بردیم. اما تا حالا گذرش طرفهای ما نيفتاده. 
جی‌ها شنیده‌ای از او؟ 

- چیزهایی که ما شنیده بودیم با وصفی که میرخجان از گل‌محمد می‌کرد خیلی 
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ی وی ی حامی. اوست ر آدم را مثل 
نونف او. ی شد که ماس سفیش از ترسمان دم دمه‌های میج پا 
کردیم و راه افتادیم. 
۱ ستار شابد انتظار داشت تا گان‌محمد از مرد بپرسد که امتال ۳ پنداري از 

گل محمد دارند؛ اما گل محمد که خاموش به قدم‌زدن پرداخته بود؛ بیزار و حشماگین 
- 

شماها دیگر چه‌جور معجون‌هایی هتید؟ دل آدم را از حال و روز خودتان وا 
می‌شورانید! از اسم و از سایه مردی که نه او را دیده‌اید و نه او ۳ شناختهاید» رم 
می‌کنید! با چهار تا راست و دروغ که دشمنتان بم‌ایتان می‌گرید کوله‌بارتان را 
می‌اندازید روی پشتتان و 
معجرن‌هایی هتید. بزدل‌هاا من ا گز به جای حکومت بزدم برای همه ترسوهایی 
مثل شما دوره‌هاي تعلیمات جنگی می‌گذافتم! 22 شفال‌ها! 

ناگهان گل محمد مقابل مرد ایستاد و زهرآگین و خشمخوار نعره زد؛ 

-گیرم گل‌محمد همچه آدمی برد که او برای شما وصف کرده بود. گیرم 
گل‌محمد جیره‌خوار اربابها بود و می‌آمد نا تسمه از گردهٌ شماها بکشده‌گیرم که در آن 
گیرودار کسی مثل تر هم کشته می‌شد!؟ گیرم دو قر ر دیگر هم مثل تو به درک 
می‌رفتند؛ خوب . هیچ میب 6 اسان به زمی مي ام با تا ک کون می‌ ۱۳ 
چی می‌شد» ها؟ چی می‌شد؟ 

گل‌محمد بار دیگر روی از مرد برگردانیده بود و مسیر پیشین را به قدم زدن در 
1 . ستار به صدای 
قدمهای محمدرهصا گل‌خانم که ناشتا برا بش آورده بود. روی گردانید و لقمف نان 
روغی را از او ستاند. گل محمد در خود؛ محمذدرضا گل خانم راگفت: 

-بگو بقجه‌ای نان برایش ببندند و راهش بیندازند برود. تا شکمشان را سیر 

محمدرضا گل‌خانم مرد رابه همراه برد و ستار لقمه نان را با اشتها به دهان برد 


لختی به جویدن و فرودادن نان گذرانید و سپس با گل‌محمد که گویی بی‌مقصود 
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کاو : نت۱۱۵ 
قدم می‌زد. آرام گفت: 

- حقیقت را .. همه حقیقت را جرأت تکرد بگوید. میرخان یکی دو تا خانه وا 
هم شبانه به آتش کشیده! ۱ ۱ 

گا مد پرابر سار گام سست کرد و بی‌تأمل گفت: 

- دیگر بدتر! ... صد بار بدترا ۱ 

به گفتگوی بیشتر نماند. از ستار که دور می‌شد: گفت: 

شاید من و تو زودتر راه افنادیم! 

یاس ۱ میسنت 
به درون چادر فرو رفت. 

زیور: مارال و پسرک گل‌محمد در چادر بودند. زیور کيسة آرد را درون لگن 
سرازیر کرده بود؛ و مارال در کار پستن گرده‌های نان ساج میان سارغ بود. پسرک دستها 
به دیرک چادر گرفته و بر پا ایستاده برد و چشم و روی با پدر داشت. گرچه کل محمد 
ماندءٌ خشم و ارضایی خرد را همراه به چادر آورده برد اما نقوانست رویش شوق را 
در نگاه و چهرة خود مهار کند. نیز نتوانست گامی پیش‌تر بگذارد. پس همچتان 
ایستاده بر درگاه» زنها را گفت؛ 


- من می‌روم. شما همین جا می‌مانید. کنار دست بلفیس. خالو عبدوس و 


"صیرخان هم اینجایند. کار ما شاید سه چهار روزي کار وردارد. 

زیور یقین داشت که روی سخن گا محمد با او نیست. پس سر به کار خو د ماند 
و گذاشت تا مارال -اگر خواست با شری همسخن شود. مارال هم سحن نگفت. 
یسی میرب آورد و نگاه گلایه به گل محمد دوخت. گل محمد تا کلام ۳ تمام‌شده نماید؛ 
سوی پسرش رفت و او را برداشت» تا روی سینه بالا آورد و سپس روی دستها بلندش 
کرد و او را به هوا پرانید و بازگرفت. بار دیگر چنان کرد و باز هم؛ تا اینکه چر خایش از 
روی شانه واگردید و به زمین افتاد؛ و کردک از خنده ریسه رفت. 

مارال سارغٌ نات ۳ به کناری گذارد ر بر خعاست چر خای گل مبحمد ر از زمین 
برداشت و روی شانه‌های او انداخعت. زیور یز آرداز دستها تکاند و دلوايس پسرک از 
جا برخاست؛ پیش رفت و در حالی که کردک را از دستهای مرد وامی‌ستاند» گفت: 

- خراهری می‌خواهی داشته باشیء ها؟ خواهری می‌خراهی؟! ها خراهری ؟! 
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زیرر همچنان سرگرم بازی‌دادن به کردک بود که گل‌محمد پیش رفت و 
بی‌اختیار بال کشود دست چپ بر شانه زیور و راست بر شانهٌ مارال گذاست: دو زن 
را به هم آورد و ایشان را بر سینه فشرد. چنان که پیشانی پسرک مهر بر پیشانی پدر 
نهاد. خموشی شوق و خررش مرج درگرپ گرپ قلبها. دمی: هم بدان قرار ماندند. 
. خاموش و در خروش. گل‌محخمد ناگهان آن‌سان که پنداری به خرد آمده باشد دستها 
آزاد کرد و تن واکند و بچرخید و روی در پیابان و آسمانی که از درگاه چادر نمودار بود؛ 


ایستاد؛ 
- برتوام! ۱ 
برثر کو تاه نفره کرب را دستی در قبضهٌ مرد جای داد. 
دشنه! 


دستی دیگر غلاف کجکارد را در نسمه کمر مرد ب آواست: انگشتانی چوخا را از 
دوشش برگرفتند و دستانی قطار فشنگ را بر شانه و سینه‌اش حمایل کردند. چوخا 
بار دیگر بر شانه‌های مرد آویخته شد و مچبندهای چرمی به دور مچ‌هایش بسته 
شدند. از سلاح و براق. بس ماوزر تبود که آن هم به ستار سپرده شده بود. گل محمد 
دست به سر پرد و کلاه را روی زلفها محکم کرد و به آزمون بندهای پاتاوه پا پر سنگ 
بخ دیرک درگاه گذاشت و بدان حال پاشنه گیوه‌ها را ورکشید و قامت آزاد کرد. دو زن» 
پشست شانه‌فایش ابتاده بودند. گل‌محمد پای از دهانهُ چادر بدر گذاشت و به زیر 
آسمان ایتاد و عزم در سر نگاه به مردان و مرکب مردان و خرگاه و خیمه‌ها در هر 
نمود و نشانه برگذرانید. ... 

خان‌عمو پیش آمند از بک سوی: و بیگ‌محمد پیش آمد از سوی دیگر. بلقیس 
: هم جدا شد از ستار و صیرخان و با دمی درنگ در فرزند وانگریست. گل‌محمد بر 
میان شانه‌های زنهایش. ثامی به پیش‌تر از ایشان» مهیّای رفتن ایستاده بود. بلقیس نه 
چرن همیشه قدم به جانب فرزند کشید و مانده تا به ار برسد» یکباره بال گشرد و 
شتافت و پروا به دور, گل‌محمدش را در آغوش گرفت ر بی‌قرار, گرنه‌های او را - 
جشت پخته - بوسه زد و پیش از هجالی به غلیان عشی. دست از سر پسر برداشت و 
خود را از نگاهها گم کرد. 

- من و ستار پیشاپیش می‌رويم. خان‌عمو. تور با بیگ‌محمد و مردها از دنبال 
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کیدر ۸ ,عععع( ‏ « «ث«آ]_ع_ ۷8۶۲ 
بتازید. ۱ 

بلقیس بازگشته بود و جام آب به دسته کنار مارال و پشت شاه گل‌محمد 
ایستاده بود. خان‌عمو نگاه از رخ افروختة بلقیس برگرفت و از گل محمد پرسید: 

با این پولها چه کتم؟! . 

گل محمد گفت: 


پاره‌ایش را سرشکن کن میان تفنگچی‌ها. برای باقیش هم چاله‌ای یافت خوا 


شدا! 

پیگ‌محمد ستار را فرا خواند و محمدرضا گل خانم قره‌ات را پیش آورد. 
گل محمد چرخا رااز دوش واگردانید و به پسر گل خانم سپرد تا بر ترکبند ببندد و شود 
عذان مبتاند و پای در رکاب کرد و بر زین قرار گرفت. خان‌عمو پیش کشید و پرسید: 

- یارو را چکارش کنیم؟ بیاریمش؟ نجف را می‌گر بم! 

گل‌محمد سواره به سوی صبرخان کشید و خان‌عمو را گفت: 

-لکند یال دلشتی ایت‌یا بگتاویش؟1 

برابر صبرخان, گل‌محمد عنان کشید و گفت: 

- خالوعبدوس را داشته باش» صیرخان. غر یش مگذار! 


می‌بخشید. گال مسمد بی‌تابی قرء‌ات ۳ عنان وایس کشانید. سمدست‌های اسب به 
هوا برخاست و سوار با بیگ‌محمد گفت: 

انیت خالو مد یار رابه ستار راگذار... با باق تمام! 

قره‌آت بیش از این قرار نباورد. مهار از سوار ستائد و به تاخت درآمد. اما به یک 
تازه بر اسب شکری مدیار ننسته بود و می‌رفت تا براه شود. گل‌محمد پیش تر یامد 
و هم از آن دور به خان‌عمو که اکنرن در حلق؛ مردان تفنگچی گرفتار آمده بود بانگ 
زد: : ۱ 
لین کون را به قدر احتیاجش بسن خان عمو! روی حساب عائله‌سند یشان 
سرشکن کن. ناخوشی . بیماری زن و بچه‌عاشان را هم پیار به حساب. 

خان‌عمو با طعنه و تشر گفت: 
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سحالا روشن شدید؟! خوب دیگر... صف پکشید! مثل سبربازشانه! ‏ وی جلو 
صف را صاف کن؛ چخماق! 

علی خان چنماق به ترتیب دادن صف تفگچی‌ها از ميان جمعیت بیرون آمد؛ 
و خان‌عمو روی بلندی پالان نشست. پرلها را میان بال پیراهتش ریخت و به بانگ 
رساً پگ محمد را فراخواند: 

- خورجین فشنگ را هم بیار ببینم کم و کرشان چیست؟. 

مانده نا ستار برسد, گل محمد یک بار دیگر نان چمانید و خان‌عمو را ندا داد: 

چیزی اگر باقی ماند. پرل پک پاتاوه هم بهشان بده! 

خان‌عمو نیمخیز به گا ل‌محمد که بر قرا بی‌قار نشسته بود وانگریست و به 
تمسخر گفت: 

چطرر است خرج عروسی هم برای هر کدامشان بگذارم کنار؟! 

گفت خان‌عمو تک‌شنده‌هایی در صف تفنگچی‌ها برانگیخت و مردی ریزنقش 
و آبله‌رو نگاه به گل محمد که عنان راست می‌کرد: شرخی ‏ جدی گفت: 

انهانان هو اند تفل وی سردار؟ 

به دنبال گل‌محمد دیگری صدا برآورد: 

- چاروق پاوزار» سردار! زمستان در پینن داریم! 

صدای شرخی گل محمد را باد آورد: 

- خان‌عمو را ... بال خان‌عمو را یله ندهید! خان ,.. عمو ... 

زئا هنوز بر آستانة سباء‌چادر ایتاده بودند. بیگ‌محمد خورجین فشنگ به 
شاله, از میانشان گذشت و نگاه به رد برادره سوی خان‌عمو و صف نفگچی‌ها کشید. 
صبرخان به همان‌سان ایستاده بر کنار دیرک چادن بدرود راه برای گل‌محمد کلاهیاد 
کرد. گل‌محمد نیز در آخرین واگشت؛ برای صبرخان و هم برای پسرش که روی شانة 
زیر بالا گرفته شده برده دست برافشاند. مارال نم گوش؛ چشمها را با دل انگشتان 
ورچید. و بلقیس از میان شانة زنها بیرون خزید» یک دو گامی به پیش برداشت و جام 
آب را به رد رفتهٌ گل محمدش پاشید. 
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چشم در چشم آفتاب, که می‌رفت تا اندی‌اندی ری از غبار بشوبد گل محمد و متار 


پیش می‌رفتند؛ دوشادوش و رکاب با رکاب. ختگی راه شبانه هنوز در تن ستار بوده 


همچنین کوفتگی سگخوابی دوشین را گل‌محمد با خود داشت؛ با این‌همه دو مرد ۱ 


قبراق و استوار می‌نمودند. قبراق و استوار نشسته بر پشت اسبهاه تسم لگام پیچیده 
به دور دستها و کوشنده در مهار و برقراری قرار» تا به یکباره از جای ور نکنند. از آنکه 
شتابی به تاخت نداشتند سواران؛ بل میل به آرامش؛ تا سخن در باذ پبهرده نرود. 

- می‌خواهند وراندازندم ستار! 

ستار آرام و بی‌درنگ گفت: 

ساهی_دائم! ۱ 

قویوت اک سا مغان کق متفیاه م سک ترازو کاب تاناو ییازسب 
به تیمرخ تکیده ستار دوخت. دمی با سکوت گذشت. ستار روی به گل محمد گرد الید 
"و در او نگریست و منتظر ماند. گل محمد در خورة کنجکاوی پرسید: 

جطور هی دا گابراز کیا ۱6 ۱ 

استار نگاه به راه تابانید و پرسید: 

-.مگر خردت نمی‌دانتی؟! 

سانه به تجدا 

نمی‌دانستی؛ یا می‌دانتی و باور نمی‌کردی ؟! 

گل محمد جراب نگفت. خاموش و در اند يشه سر فرو انداخت. ستار هم چیزی 
بازگو نکرد. گویی که می‌خواست گل‌محمد را با پندارهایش آزاد بگذارد. پهنای بیابان 
و خطهٌ کوره‌راه را مجال و گُنجای سکوت و خیال بسیار بود. پس بگذار تا آرامش و 
قرارء بان بگشاید. ۱ 
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از کی و از کجا چنین خبری داشتی؟ پس چرا از من پنهانش کرده بودی؟ 

ستار باز به گل‌محمد نگریست و گفت: 

من همان‌قدر خبر داشتم که خود تو باید خبر می‌داشتی ۱ 

از کجا؟! من از کجا باید خبر می‌داشتم؟ا 

یار گشست: 

- در این ولایت مثلی هست که می‌گرید:هآن که می‌زند می‌داند و آن که 
می‌خررد می‌دانداه مگر اینکه گل‌محمد سردار قلب این زدوخورد نباشد که از آن 


بی‌خبر باشد. 


کر شوه که هی من خراست سکس رورا فا بازن وان در قید . 


پنهانداشت حشمضخواری خود لبود پرخاش گرده 

می‌شود پرایم رون زر بگوی ۱۴ لابد من نمی‌دانم که عفل به این کله‌ام ندارم! 
کانی عی‌خراهند مین را وراندازند که محل اطمیتان من بوده‌اند! دار و ندارم را به 
دست آنها سپردهم اما حالا می‌خراهند ووندازندم و خودم هم نمی‌دانم! کساتی 
دست به این کار بالا زده‌اند که هنرز هم ادعای دوستی و رفاقت با من می‌کنند! 

ستار؛ زهر بار؛ تخر زد: 

سب لاف رفاقت! 

و بی‌درنگ پرسید: ۱ 

ات چه کانی را نو رفیق می‌شماری: گل‌محمد؟ آلاجاقی: بندار و مسرگرد 
فربخش را؟ ها؟! ... یا اینکه من راه خان‌عمو را؛ پیگ محمد را و بلقیس را؟! ۱ 

گل‌محید ارام‌تر گفت: 

آدم هزار جور رفیق دارد! 

ستعار بچه و سعفت گفت: 

-_نه! ادم فقط یک جور رفیق می‌تواند داشته باشد! 

فا کی 

اتفخاز مجال سخن به گل محمد نداد و حرف خود را بی پروا: پی گوفت: 

-مثلاً که تر دلت می‌خواهد هم الان خیال کنی که آلاجاقی دلش از شرق غنج 
می‌رود از اينکه تو شانه‌های یکی مثل "و را بسته‌ای و به اسیری از این‌طرف به 
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آن‌طرف می‌کشانیش! دلت می واه خیال کنی که آلاجاقی از شوقش در پوست 
خودش نمی‌گنجد از این کار توا 

تو غرضت به نجفب سنگردیست؟ 

ستار شوخی وار گفت: 

-بین سمها چقدر ترفیر قایل می‌شوی! 

-به گمان تر این کار آلاجاقی را آزار می‌دهد؟ 

نار کفدق( 

- نم یآزارد؛ باتش را می‌لرزاند! 

گل‌محمد دست به زیر گلریش مالید و گفت: 

دارم شاخ درمی‌آورم» آخ نخ خ ...! آن سه شاهی - صنّاری که پیش آلاجاقی 
امانت گذاشته‌ای در واقع از اربابهایی مثل نجف منگر دی باج گرفته‌ام! پس چرا حالا 
باید پشتشر از این کار بلرزد؟! مگر قبلا و من این پرلها و غلات و 
گوسفندها را از پدرم ارث نبرده‌ام که می‌فرستم برای مباشرهای او؟! 

اه هیک پسه و بات ار مت : 

-او که ضرری نکرده از این کار تا سالا!؟ حالا هم ... گوشه‌ای از آن پولها را خرج 
شکاندن خردت می‌کند! 

گل‌محمد بار دیگر دست به زیر گلر برد و بدان حال که گریی می‌خوامد دکمة 
یقهٌ پیراهن بگشاید. غزید: 

"۳ که سردرگمم! 

از بی‌تأمل گفت: 

خودت دلت این جور می‌خواهدا 

- آخر مگر من ناخوشم که دلم سردرگمی بخواهد؟ ها؛ مگر ناخوشم؟! 

رعا شدت اژ تنگایی که گل, ۲ 
بی‌گمان آزار ستار را در پی داشت. یگانه کار رها کر دن عنان قره‌آت بود و رکاب بر 
گرده‌های حیران بسودن؛ تا رهاشدن سوار را اسب به پرواز درآید. اما | ستار همرگاب 
شید اه ام واه ان برس جر بر 
اندکی صافی شرد. چرا که این گره نقیض اگر گشوده نمی‌شد. هر اینه محتمل بود که 
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۱۹۶ تسس تب تست 059:؟ 
راه بر نرمش و انعطاف گل‌محمد بته شود و کار آن دو به جر و یکدندگی بکشد. و 
این نه آن خواستی بود که ستار در درون خود پرورانیده.و بدان آرزومند مود. پس ستار 
له آن‌چند که از گل‌محمد واپس بماند که خود این شکافی در همدمی می‌گشود س 
بل به یک جیغ‌رس در میانه. اسب را به تاخت درآورد. 

بو ر یال ماهور گل‌ محمد لگام کنمید. فره‌ات روی پاهای پسین راست شد و به 
نیمچرخی روی در سواری که ستار بود و از رده ماهور بالا می‌کشید, ایستاد. قره آرام 
نداشت اما گا محمد را سر ر آن بود تا با ستار همراه باشد. اسب متار به.کنار قره‌آت 
رسید و گل محمد در سراشیب پشحه, لگام آزاد گذارد. بار دیگر در مرد دوشادوش و 
رکاب پا رکاب. امّا خاموش و به خود. 
پشته رااسبها له رفتند و بر زمین همور, پیش از آنکه تاخت بگیرند. گل‌محمد 
غفلتاً پرسید: 

- تو چه خوا کردی در این میدانی که دارند بر ما تنگ می‌کنند؟ 

ستار بی‌درنگ و مجال گفت: 

با تو می‌مانم من! 

ببرای چی می‌عانی؟ مودت چیست؟ 

ستار به خنده روی در گل‌محدد کرد و گشت: 


می‌خواهم نامی بشوم! 


گل محمد خرش‌طبعی ستار را واگرفت و گفت: 

ستار به جواب گفت: 

تو اگر جای من بودی چه می‌کردی؟ 

کل محمد گفت: 

س لمیدانج! 

ستاو کفبت: 

- هر کاری ممکن بود یکنی؛ سجز اینکه از نیمه‌راه برگردی! 


نمی دانم» هیچ نمی‌دانم! ... چه معلرم؟ کم نبوده‌اند کساتی که نیمه‌راه بوده‌اند! 
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کلیدر وب «پ۰۱۰ ٩‏ ۱۹ 

ستار گفت؛ 

آن کسان نام دیگری داشعه‌اند! 

کل محمد پرسید: 

م چه فرقی مت بین آن کسان و من؟ 

تتارالباو قیال زاابه ختتاخ جو نم جوا داد 

- جزئی! یک فرق خیلی جزئی. چون ... ۱ 

-چی؟! 

موق آدهیا متا و جور هستند؛ يا - دست کم من دو جور دیدهام. یک 
جورش آدمهایی هستند که بدون یقین و آیمان نمی تو انند زندگائی بکنند؛ و یک جور 
..دیگرش آدمهایی هستند که با بقین و ایمان نمی‌توانند زندگانی بکنند. راست اینکه 
بعضی از ایمان هراس دارند و بعضی از بی‌ایمانی دچار وحشت می‌شوند. آن که 
ایمان می‌آورد. از پرک‌بودن و حشت دارد. و آن که ایمان پیدا نمی‌کند» از بارسنگین آن 
وحشت دارد؛ وحشت پابندشدن دارد. بعضی خردشان را در قید ایمان, آزاد می‌یابند؛ 


و بعضی آزادی خودذ شان را در بی‌ایمائی می‌پینند. یکی را می‌بیی که که ژندگانی را باور 


دارد؛ یک کی را می‌بینی که از باور زندگانی فرستگ‌فرسنگ فرار می‌کند. نیمه‌راهي‌هاء : 


همان فراری‌ها هستند! 

-ایمان! ایمان! من که خودم را یج می‌بینم .مین که نمی‌دانم! تمی‌دانم! 

- قلبت می‌داند. کسی که در این , زندگاز نی قدم به غیر از روال روزانة زندگی 
برمی‌دارد: نمی توائد به چیزی ایمان نداشته باشد! 

کل محمد به راستی که چرن کودکی صافی» برسید: 

من به چه چیز ایمان دارم؟ به چه چیز یقین دارم؟ تو توانسته‌ای این را 
بفهمی؟! ها؟ من به چه چیز یقین دارم؟! ۱ 

- عدالت! 

این را چه‌جور فهمیده‌ای تر ِ 

ِِ تا تن این را هر کسی که تور را شناخته باشد 

فهمیده د است 

ی 
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۸ سس سس ی کلندرد۸ 

.تخت تیا اور ور اوق که رو ویای ق ای کار تاه 
آدم به کم و کیف کار خردش وقوف نداشته باشد. اما کسانی که از بیرون به کار آدم 
نگاء می‌کنند. می‌توانند اين را بفهمند. وقتی هم می‌رسد که خود آدم ناچار می‌شود 
در کار خودش مکث کند. آننوقت است که شودفی هم جوهرکاز و معصود مود را 


هار چیست؟ مقصود من کدام است؟ نو مي‌تانیبفیمی که جوهر 
و مقصود کار من تک 19 .. ها؟ا 
ستار گفت: 


گفتم! 

گر دیادی نمودار بر گرده خای. خامت‌افراشته» پیچان ۳1 دمان. دسستا بر کلاءها تا 
باد به هر قدرت. اسبپا وایس نباید پشکنند. باید. اگر شده. از پیچ باد تن را کنار 
کشانید. غبر از اين: باید خمید بر زین و تب ثقیل نگاه داشت ت تا باد بگذرد. گردیاد 
می‌گذشت و گذشت. اگر چه نیروی دبو داشت. بی‌پشت و بی‌بی‌سر و بی‌یسله قامت 
بر خاک می‌افراشت» تن به جنون می‌پیچانید و کله پرباد و پرآشوب می‌توفید و 
می‌گذشت ت. قدرت گذراه بی‌دوام؛ پس گم می‌شد. 

بار دیگر اسبان و صواران بر همواری بیابان؛ برون‌شده از گردیاد که گوس از 
ایغان می‌گر بضت؟ پیچان و تنوره کشان» نابامان و سرگردان پهندشت ت بیایان, 
مجنونه‌ای به رقصی بی‌هنگام و نانراخت. در نگاه بهت درمنه و غیج. 

مردها خاک از کلاه تکانیدند و گل محمد خاک مذه سترد و بای سخن گفت: 

- این را فهمیده‌ام که تو ویک نفر» نستی! حرفهایی را هم که به من می‌زنی: از 
زبان خردت فقط نیست. چه می‌گویی؟! 

ستاز گشت: 

"سم چه پهترا پس تو هم دیگر فقط زیک نفره نتیا 

گل محمد بی‌درنگ به ستار درنگریست و پرسید: 


معتایش اینست که گل محمد تنها نیست. دیگراتی هم هتند که خود را با او . 
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کلدر .۱۶۹-۰ 


هم اه می‌داند! 

خوت؟! 

به راه مال‌زو رسیده بودند. باد اگر چه ردها را روفته بود اما خط ۳ 
ستار به دز ل راه راند عنان به فرودست گردانید و گفت: 

همی جاها بود که دیدمشان! لابد کتار کال خپ کرده‌اند؟ 

در خم آیرفت کال: مردم دزمین کنج گرفته بودند؛ به تقریب. چهل مرد و زن و 
کردک. کل محمد و ستار که اسبها را پر پلندی لب کال واداشتند به غیر یک دو پیرزن 
که خستگی راه توان ایشان زدوده بود: دیگران از جای برخاستند. برخی به بیم برخی 
به احترام و کنانی به تردید. جیغ کودکی که پستان مادر نمی‌گرفت نگاه گل‌محمد را 
یه خود برگردانید. زن جوان نه چندان رشید. اما اس راز و تفت من هو 33 درباته 
می‌شد که پوست چهره‌اش در وزش باد و تابش آختاب چغر شده | ست. گل محمد به 
بلند تژ جای راند» روی رکاب راست شد و به مسیری که پیموده بودند نظر کرد. 

مان را که سواران حرکت آغاز کرده بودند و همین دم و آن بود که بر پشته فراز 
ایند. گل‌محمد به مردم درون کال نگریست. ستار از مردم حواست تا مردی را به 
قراول بر بللدی تخت دبوء جایی به فاصلهٌ یک سنگ‌پرتاب. بگمارند. جوانی از دزه 
کال‌نالا کشید وچ بتتدت شر داي فون کات و سوع تفت دیون دی فرامش. 
ستار پای از رکاب بدر کرد. گذمی په لب کال پیش تر گذاشت و گفت: 

- لابد خودتان را از چشم میرخان‌ها کشانده‌اید به اين خن ها؟ا 

گرده‌های ساج دست‌به‌دست شده بود و جابه‌جاء هنوز دهانها می‌جنبید. 

تو جی نام داری, برادر؟ 

به جواب ستار مرد در او نگریست. چشمهایش ریز و تبز بودند. به نظر س بالاء 
پایین - سی‌ساله می‌نمود. زلفهای پیج‌پیچش از بر کلاه بیرون زده بود و فشر نازک 
غبار روی موها نشسته بود. دوشادوش زنی که طفل بی‌قرارش را می جنبانید ایستاده 
بود و گویی گشودن اخم جبین» کاری دشوار برایش بود. 

تاو تنسمه ذشته را است‌به‌دست کهد و گرگی بر لب کال نشست و لبخندی به 
لب. واپرس کرد: ۱ 

مامتان تم کتن انسنت اگوی 16 
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.اوه 

مد گت: 

- هن بایای این طفا ل هستم. این هم زن من است 

ستار به ‏ محمد نگریست رگ ۲۳۳ پرزخند زد. 
ستار روی به مرد گردانید و چنان که گریی می‌خواهد نگرانی بیهرد؛ٌ او را بزدایده 
گفت: 

زنت جای خواهر ما؛ آن طفل را هم خدا بهت ب‌خشد. حالا ... اسم خودت 

فرج! پدرم هم آنجاست. همو که بیخ بوته نشسته. گوشهایش خوب 
نمی‌شنود. مادرم هم آنچاست. جارقد سیاه دارد. آن يکي که از راه مانده» خاله مادرم 
است. پسرعسرهایم هم این دو تا هستند؛ جعفر و امین. آن که پیراهن آبی دارد بزرگه 
است؛ جعفر. بقل دستیش هم: امین است. آن یکی هم که رفت بالای تخت دیور به 
فراولی؛ نواده خخاله‌ام اسست! اسماعیل. 

- ایلجاری کوج کرده‌اید؟ 

هابله! میرشان دعوا را ایلجاری کرد کشاندش به دودستگی. آن ی 
شما دمراء بردی و نان برابمان آورد دایی‌ام ساب می‌شرد. طاهر نام دارد. زن و دو 
تا بچه‌اش مانده‌اند به دزمین, زنش به میرخان اطمینان کرده و گفته پاش بیفتد طلاقش 
را وامی‌ستاند از دایی ام زنست. فک اه استخوانش کج است! 

مت و بب. انگار که مربازی خلامت کرده‌ای؟. 

.ها بله پیاده نظام! 

گل‌محمد قره‌ات را یه دور خود پیچاند و پرمید: 

-ها؟ چه می‌گو بند؟ 

متار از لب کال برخاست: یک دو گامی سری گل محمد پیش رفت و گفت: 

می‌خواهی خودت پرس‌رجو کن ازشان! 

باراه بفتند طرف دزمین؛ در راه گفت‌گو می‌کنیم! 

ستار عنان را به قاچ زین انداخت و گفت: 


- سردار می‌گوید راه بیفتید, برگردید طرف ده‌تان! 
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کلذر ۸ یی جتت ۱۹۷۲ 

گل‌محمد عنان سوی ره کشید. آما ستار همچنان بر لب کال ایستاده و چشم به 
واجنبیدن اهالی داشت. پیش از دیگران طاهر از شیب دیوارهٌ کال بالا آمد و دیگر فرج؛ 
امین و برادرش با چند مرد دیگر بالا آمدند و ستار را در میانه گرفتند. می‌نمود که چون 
چشم گل محمذد را دور دیده‌انده زبان باز کرده‌اند و هر کس می‌رود که در گفتن بر 
دیگری پیشی گیرد: ۱ 

-اگر می‌ترانستیم برگرديم در واتع اگر برایمان محال نبود که در خانه‌هایضان 
اعانی کر 

ین 

ساین ر! به سردار یگو! بگو مقدورمان نبوده بمانیم که خودمان را آواره کرده‌ايم؛ 
۳ 

-بگو برای سردار. عین حقیقت را بگو! بگر آتش زده‌اند» خانه‌هامان را آتش 
زده‌اند. برادرزادة میرخنان با ایلجارش ریخته‌اند و خانه داماد ما را آتش زده‌اند. 

سبرو جلوتر حرفت را بزن؛ مرد! 

ییا جنو تر: احمدا 

به صداهای درهم اهالی رگردآمدن ایشان پبرامون ستار, گل محمد جلب شد و 
برگشت.اکنون مردی که احمد نمیده می شد و به عمر چهل لاش کموی کش اه 
بیان آنجه داشت که پر او گذشته بود. احمد قدی دراز داشت. شانه‌های راست؛ 
چشمانی گرد و روشن و لبانی که با دشواری به هم می‌رسیدند. این برد که هر چه 
پیشتر در بیان حال خود می‌کوشید. کمتر توفیق می‌یافت. سرانجام او چندان معطل 
کرد و چنان دچار لکنت شد که پسرعموی ارشد فرج: روی سخن با سرداره گفت: 

م- آتش زدندا ابلجار میرخان داروندارش را آتش زدنده سردارا نف شبی 
ریختند و آتش زدند 

گل محمد در فرود از کردء قرمکمی تندخو: پرسید: 

عاقبت یکیتان می‌تواند به قا بگوید چی شده؟! .. اصلا دهوا سر چیست؟ 

پیرانه‌سر؛ از عمق جمعیت مردی گشت: 

رزق: سودار! زمین! آب و زمین! 


گل محمد گفت: 
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کر چه بدهید پیاید جلوا 

برای مرد راه باز کردند و او پیش آمد و مقابل پیشانی قرهءآت ایتاد. گل محمد 
نگران از دیرکرد سواران خود؛ ستاز را گفت که سوار شود و پیشواز ایشان برود. ستار 
اسب را از میان میت به کنار کشید و پا در رکاب کرد. مرد: گل‌محمد را که 
آسو ده‌خاطر یافت. گفت: ۱ 

-بله! همان که عرض کردم! 

مردی درهم کوفته, پخته و سخت می‌نمود. چشمهایش پنداری خرب 
می‌دیدند و دندانهایش سرجا بودند. زیر گلر و دور گردنش از چین خوردگی قاج‌فاچ 
می‌نمود و بروهای زیر و سیخ صیخش می‌رفت که به سفیدی بزند. گل محمد پرسبد: 

۰" -اصل حکابت چیست و تر کیستی؟ 

مرد گفت: 

من میرمجمد هستم سردار. اسمم مب معحمد است. دورویر شصت سال از 
عمرم می‌گذرد. دعوای ما مردم با این میرخان‌ها عمر دراز دارد. اين دغواء دوره‌اش به 
عهد پدرهای ما می‌رسد. سرچشم؛ اين مرافعة سردا از سال قحطی اول است. آن 
سالها؛ پاپای این میرخان ژمینهای مردم را تکه‌نکه از دست صاحبیایش درآورد. 
زمینها را به قیمتهایی که خودش رویشان می‌گذاشت -به اصطلاح - خریذ و قبالهها 
را به نام خودش کرد. چه جوری سرت را واجنبانی سردار؟ قحطی بود. مردم محتاح 
یک لقمه نان بردند. آدمیزاد ست دیگر هیزم و خلاشه که نمی تواند بخورد! خبلی که 
بیخواهد قناعت کند. گاورس که پابد بخورد؛ ما مردم گاررس می خوردیم؛ ارزن 
می خوردیم اما همان ارزن و گاررس هم یافت نمی شد. بعنی در خانه‌های امثال ما 
یافت نمی‌شد. هر چه بود به انبارهای میرخان بزرگ بود. رعیسث‌مردم هم بچه‌هایشان 
پیش چشمهاشان پرپر می‌زدند و می‌مردند. همین خودع: خود من از لب گور 
برگشته‌ام. معمجزه بوده که نمرده‌ام! این بود که رعیت تاچار بود رو کند به خانُ میرخان 
بزرگ. اما او چکار می‌کرد؟ هیچ کارا دو من بار می‌داد قباله زمین یا خانه يا یکی دو 
اشک آب را می‌گرفت و پیش خودش نگاه می‌داشت و بعدش هم قاله را به اسم 
خودش می‌کرد. اين شد که خیلی‌ها تا پتوانند زمستان را به بهار برسانند. هست و 


نیستشان را وا گذار کردند به میرخان. از هر خانوار یکی -دو نفر جان بدر بودند اعا به 
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بهار که رسیدند چیزی هم به دست و بالشان نداشتند. از آن سربند. میرخان از میان 
مردهایی که هنوز قدرتی به زانووهایشان مانده برد رعیت گلچین کرد و واداشتشان که 
روی زمینهای خودشان برای ار رعیتی کنند. در حمیفت میرخان کبوتر به گلوی جاء 
گرفت. مردم هم که داروندازشان ور باد شذه بوده دیگر نتوانتند کمر راست کنند و 
روزشان از روز بدتر شد که بهتر نشد. کم‌کم اهالی دو دسته شدند. یک دسته آنهایی که 


از قبل میرخان نان‌خور بودند: یک دسته آنهابی که نانشان با دست میرخان آجر شده 


بود و بعدش هم نتوانتتد خودشان را به او ببندند. تا اینکه میرخان بزرگ افتاد و مرد: 
حالا خدا بیامرژدش» چون که دسسش از دنبا کوتاه شده. اما یادمان خوبی از خودش.. 
باقی نگذاشت! -بعد از مرگ ای آپ و ملک‌ها افتاد به دست ور نه‌اش که بزرگ‌ترگان 


همین میرخان باشد! : 

از قدیم گفته‌اند که رورگار بر یک قرار باقی نمی‌ماند و به فول پدر و پدرجدهای 
ماء در» هميشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد. بالاخره روزگار عوض شد و دنیا واجنید. 
رات پو ری آتهاین نع که داروندارهاي ور بادشنده بوه مرف با گوری کر شید 
اما بچه‌هاشان به قد و بر رسیدنه و هر کدامشان برای خود» مردی شدند و هر 
کدامشان شاید چند تا مثل خودشان هم پس الداختند که این بچه‌ها نان و آب 
می‌خواهند. خردت که می‌بینیشان همین الان. از این‌طرف هم تواتر می‌شود که دولت 
یک هوایی جانب رعیتها را گرفته. حالا ما به صرافت افتاده‌ايم که اصل مال خردمان 
را از ورثهُ میرخان بستانيم. شیر؛ مطلب همین است که ما زمینهایمان را می‌خواهیم و 
میرخان‌ها همنمی‌خواهند زمینها را پس بدهند. خوب دیگره دعوا در گرفته و میان 
دعوا هم س خودت که می‌دانی ‏ نخود و کشمش بخش نمی‌کنند. «عوا سرشکستن 
دارد و پاشکستن دارد و آوارگی داردو این چیزها را با خودش دارد بالاخره. خلاص 
مطلب را عرض کردم که روشنت کرده باشم. سرت را درد یاورم بیش از این! 

گل‌محمد عنان بر دوش انداخت و قدم با قدم مرد: سوی راه حرکت کرد و 
جمعیت نیز خودبه خود در پی ایشان را افتد. گل‌محمد پرسید: ۱ 

سب حالا کجا داشتید می‌رفتید؟ معلوم کرده بودید که کجا دارپد می‌روید؟ 

میرمحمد گفت: 


- حقیقتش که ما جای معلومی نداشتیم تا راه بیفتیم رو به آنجا. از ایتکه 


۳۲۱۳ ۲9 


12716۳۳3-0۳9 





۲۱۳ ۰۱2۲۱۱6۲۳۱۵3۰0۲9 


#ت 0( رس کلدز.۸ 


این‌جور زده‌ايم بیرون» بای آن بو که باصك خوذنشويم. جو انها البت نمی خو استند 
میدان را خالی بکنند. اما عاقبت توانستیم آنها را به راء بیاوریم و شبانه راه بيفتيم. 
چون آن جوری که من میرخان را دیدم آمده بود که یک داو- دستگاهی تبار کند. 
بدش نمي‌آمد که یکی از آدمهای خودش را در اين مراقعه قربانی کد تا بتواند حق را 
به جانب خودش بگیرد. ما هم ملتفت این حیلة او شدیم و فعلا میدان را خالی کردیم. 
از این گذشته با خودمان گفتیم راء می‌افتیم طرف شهر. آننجا شکایت می‌بریم و 
عریضه می‌نویسیم؛ شاید به عرضمان رسیدند! بعدش, هم خبردار شد یم که رعیتها هم 
برای خودشان یک داو- دستگاهی فراهم کرده‌اند. گفتیم به آنجا هسم سی‌رویم و 
خودمان را نشان می‌دهیم تا بالاخره ببینیم چی می‌شود! ع را کر مضه ور 1 که 
به روی آدم نسته‌اند! 

-آن دار دستگاه رعیتها جایش کجاست؟ 

- لابد در شهر باید باشد؛ ما که نمی‌دانیم! بالاخره راه افتادیم دیگر. ناچارا 
خان, التفات می‌کنی؟ ناچارٌ از آن ساعتی که میرخان پایش را گذاشت به دزمین تا ما 
خودمان را جمع و جور کنیم و ره بيفتيم. دو فقره چوبکشی کرده‌اند آدمهاش و دو 
نقره هم خانه آتش زده‌اند. دیگر چاره‌ای نبود. در حقیقت. ترس به دل ما انداخت. 
ترس از شما صردارا او ما را از آوازهٌ شما ترساند. گفت که شکایت ما را پیش شما 
برده و قرار است که شما بیایید و ما را سر جایمان بنشانید! 

من تا امروز تو را ندیده بودم! 

-اما خدا عقل و هوش به آدم داده. تعریفٌ از خود نباشد؛ اما در همان نظر اول 
و و مت بدجوری ترس شمارا به دل ما انداعت! 

گل‌محمد پا سست کرد و گفت: 

خوب! حالا چکار می‌خواهید بکنید؟ 

مر محمد در میان: چهره‌های خاموش و پرسای کسان. خود. به جواب گفت: 

سنا مه واه یش نله زار وه ۱ 
۲ 
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-من می‌گویم برگردید و بروید سر خانه زندگانیتان! حالا که معلوم شد میرتدان 
دروم به زبان من بسته و شمارا ترسانده دیگر چرا خودتان را آواره می‌دارید؟ بروید 
سر خجانه زندگانیتان دیگرا جواب من با خودم؛ جواب میرخان هم با شما خودتان! 

گا مخماد در گفت بر قرات تست وهی زد تخت گرفت و در شم برهم 2 
زدنی از مردمی که به نعل راه کشانیده شده بودند دور شد. گنگی و بهت. لحظه‌ای بر 
آرارگان چیره شد. اما چندی نپایید که فرج کودکش را به زن سپرد به میان جمعیت 
درامد و گفت: ۱ 

- خود گل‌محمد بود! دیدپدیش؟! معلومتان شد که او برنوش را برای امثال 
ماها پر نکرده؟! معلومتان شد که آن موذی هزاررنگ به ماها دروغ می‌گنته؟ ها؟ حالا 
رمیدید به حرف من که ما نباید از خانه‌دامان بیرون موی شما همه‌تان 
شنید ید که او چی گفت؟! 

از تخت دیو, صدای آسماعیل, برآمد که خود را پایین می‌انداخت و خبر می‌داد: 

- آمدند! آمدتد! یک فوجند! سوار و پیاده از ميان کال میآبند؛ از ته کال! نگاه 
کنید ... نگاه کنید! 

جمعیت سر به سویی که اسماعیل نشان می‌داد برگردانید؛ پیش تر رفت و خیره 
در کال خشک نگریست. درون جر کال پر کنار آبرفت دیوارهه سواران سوی 


آفتاب‌رآمدان پیش می‌آمدند. روی شاه رود حشی. دور سوار آشتاه گل محمد و 


ستار همعنان. و گام با گام فوج پیش می‌آمدند. 

مردم از بدگمان و خوش خیال» چاره‌ای نمی‌دیدند جز اینکه به آنچه برایشان 
پیش آمده بوده گردن بنهند. گروهی سوار آراسته به یرای نمی توائست خرشایند مردم 
دیه‌نشین باشد اگر چه ایشان خود آوار؛ جدال باشند. رخداد را اما گزیری نبود. 
سواران پیش می‌آمدند و مردم دزمین: بی‌مهلت شور و گفتگو دمی دیگر در حلقة 
ایشان می‌بو دند. 

سهنوژ که سر جمایتان ماندماید؟ لابد دلعان می خواهد لقمه وا بجوند و بگذاوند 
به دهنتان: ها؟ 

مردم خاموش ایتاده بودند. گل‌محمد به نکوهش در ستار نگریست و گفت: 

می‌بیتیشان؟ چشمشمان افتاده به چهار تا لول برنو دارئد خودشان را خواب 
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اسب درشت و تلومند خان‌عمو با سینه فراخ و ورزیده از شیب کال په بالا 
چالید. خان‌عمو بر همواری پیش راند و به تزدیک جمعیتی که در افطراب و تردید 
پابه‌پا می‌شدند ابتاد و طعن در کلام گفت: 
ها؟ اینجا به چه کار مانده‌ایم ما؟ چیزی باید بدهیم یا چیزی پاید بستانیم؟! 
روی سخن با کل محمد بود. گل محمد به اشارت: ستار رابه خان‌عمو نشان داد. 


ستار در شخره نگاه گل محمد و خان‌عمو دمي تاب آورد. سپس بی‌اختیار از اسب ۱ 


پایین پرید و با خشراتی نهفته در پشت هر کلم جماعت را گفت: 

-برای چی همین‌جور مانده‌اید و نگاه می‌کنید؟! آخر یک حرفی بزنید؛ یک 
کاری بکنید. یک ... یک نکانی به خودتان بدهید آخرا ... ها؟! 

یت شزو سکن بیرت استا سرد از کی نا پزنی ای 
برخحی نگاه به میرمحمد داشتند و برخی نگاه به فرج که بار دیگر طفلش را از آغرش 
هصرش باز ستاند» بود و او را می‌جنبانید. میرمحمد و فرج همچنان نگاه دودل به 
گل محمد و گاهی نگاه به ستار و خان‌عمو داشتند. ستار عنان اسب را بی‌دقت برگردن 
اسب انداخت. به میان جمعیت رت و سینه با سینه میرمحمد ایتاد و گفت: 

که یمنی هیچ حرفی نیست؟! 

و پرسش خود را در چشمهای فرج واگو کرد: 


گل محمد به سوی صدا برگشت و خیره در فرج» پرسیده 

نر چ ی ؟! 

خان‌عمو بی حوصله گفت: 

م-بی‌خود خودتان را گرنگ اینها کرده‌اید! چکار به کارشان دارید شما؟ 
ستار قدم به سوی فرج برداشت و پرسید: 

از چی؟ از چی می ترسند؟! 

فرح بیآنکه گل‌محمد را از نگاه دور بدارده گفت: 
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- از گل‌محمد سردارا خبر پیچیده که کل‌محمد مردار تا پایش رصیده به 
سنگرد: جابه‌جا دو تا رعیتهای نجف ارباب را با کاهدود خفه کرده! 
ستار ناتوان از پیشگیری خشم خود. پنجه‌هایش را بی‌اختبار درهم گره کرد و 
نعره زد: ۱ 
- آخر کی همچه خبرهایی را پخش می‌کند؟ کی همچه دررغهای شاخداری 
می تراشد و به گوش شماها می‌خواند؟ کی؟ ... کی؟! 
به انتظار جوابی يا وا کنشی نماند: از میان جمعیت برون شتافت؛ سوی سراوان 
که در خم کال معطل ایستاده بودند دوید و دمی دیگر در مبدان چشمان ناباور مردم 
اسب برهنه‌ای را که نجف ارباب با دستهای بسته بر آن نشانده شده بوده پیش کشانید 
و هم بدان خشم و نابردباری فرباد زد: 
پس ایس مرد کیست؟! ... این مرد کیست؟ او را می‌شناسید؟! لابد 
می‌شناصیدش! باید بشناصیدش؛ نه؟! 
کتف‌های نجف ارباب ریسمان پیج شده و مج دستهايش با رشمه بسته شده بود. 
زیر چشمهای ازرقی‌اش اندکی خیز برداشته و سر و موبش همچنان ژولیده و بقه 
پیراهنش کنده شده بود. در هیان جمعیت, کم نودند چشمانی که نجف را از نزدیک 
دیده و او را می‌شناختند, ببشتری‌ها یز با نام نجف: پسر حاج عبدالعلی منگردی» 
آشنا بودند و اکنون به دیدار او در چنین وضع و حالی؛ بیش از پیش دچار گیجی و 
گنگی شده‌بودند. شگفت‌زده‌تر از هر کس, میر محمد بود که دست را صایه‌بان چشمها 
کرده برد و نگاه از چهره و هیثت تععف برنمی‌گرفت و بی‌اختیار لب زیرین رای دندان 
می خایید. ۱ 
به جا آرردیش بالاخره یا خی ؟ 
پسلة پرسش ستار: خان‌عمو دنداتهای محکم و خرش‌ردیف اش را به خنده 
بیرون ربخت و گفت: 
- دارد به عقیق انگنتر نگاه می‌کند! هه ... اصل است يا بدل عموجان؟! 
میر محمد به دوروبری‌هایش نگاء کرد و گنت: 
نجفب است؛ تجف ارپاب! ود خودش است. واللّه! 


سار که افساز اسب نجف را همجنان باه دسیت داشست؛ نحف ار یاب ر انکار به 
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تمایش گذاشت و گفت: ۱ 

ی خوب نگاهش کنیدا 
نگاهش کنید تا اقلا ناچار نباشید به خردتان دروغ بگویید! 

قصد سخن و کانون نگاه متار مردی بود که طفلش را در بغل داشت. فرج یز این 
را دریافته بود که ستار» جواب از او می‌طلبد. پس کودکش را به زن سپرد و در سالی که 
آرام پیش کشانیده می‌شد. گفت: 

من آگر جای می‌کزدم. دو تائیشان 
را باید زیر یک یوغ بست! 

گل محمد گفتگری مرد دزمینی و ستار را به ایشان واگذاشت و خود به سری 
خان‌عمو رکاب زد و با اشارتی؛ عمو را همراه برد و دورترک از جمعیت ایستادند؛ 
سواره و یال با یال. گل محمد بی‌آنکه جماعت و ستار: همچنین نجف ارباب را از نگاه 
بیندازد. خان‌عمو را گفت: 

رعیتهای مپرخانند که به شکایت آمده‌بودند قلعه‌مبدان. از ابنها شکایت آورده 
بود پیش ماء اما حالا معلوم می‌شود که از خاله‌هاشان بیرونشان کرده! ... آدم متقلب! 

خان‌عمو به پشت سر خود: جماعت را بازنگر پست و گفت: 

- یکی از یکی متقلب‌ترند! او از ابلها متقلب‌تر است. اینها هم از وا خودت که 
می‌بینیشان! انگار دارند روی خرید و فروش بار زردآلوشان چاله می‌زنند. قرمساق‌ها! 
کاری را که از خودشان است می‌خواهند با ما محکم‌کاری کتند! می‌بینی؟ دارند 
چا رمیخفافن می‌کنند1 نگ رکه ما مدفی هستیما .- دست ابه هیچ کاز نمی‌زننده مگ 
اینکه پیش پیش منفعتش را میان جییشان بیدا از خداشان است که یک دستی از 
غیب برسد و کاری برایشان بکندا 

گل‌محمد آشنای خلق و وی عموی خود گفت: 

هر چه و هر جوری که هستند» فعلاً آواره شده‌اند از خانه زندگانیشان! 

ان عمو بی‌پرشش و پیرایه: گفت: 

یه ما چه؟ چه دخل و ضرری به حال ما دارد؟! 

گل محمد لحظه‌ای به تأمل سر فرو انداخت و سپس گفت: 


-به گوششان خوانده‌اند که گل مسمدها می خواهند بهشان یررش بیرند و خانه_ 
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زندگانیشان را آتش بزنند. میرخان که از پیش ما برگشته به دزمین. این‌جور وانمود 
گرده! الا هم که خودت ثندی که چی می‌گفت ند؟! هو انداشته‌اند در بلوک که 
رعیتهای سنگردی را ما خفه کرده‌ایم! روز به روز دنال سر ما از این دروغها رواج 
می‌دهند. بالاخره ... اگر قرار باشد که ما در اين ولایت و عیان این مردم زندگانی کنیم, 
باید با اين روزبازار دروغ یک کاری بکنيم. این‌جور که نمی‌شود به حال خرد 
رابگذاریم اين حرف ور سخنها راء هم آن دهنهایی را که همچه دروغهایی می‌بانند! 
وقتی کار به این‌جور جاهای باریک می‌رسد» ملتفت می‌شویم که آوارگی این 
جماعت هم برای ما دخل و ضرر دارد! 

خان‌عمو که می‌نمرد سخنهای گل‌محمد را مر به مو گوش سپرده است؛ سر 
برآورد و پرسید: 

- یعنی که؟ خوب؟ ... که حالا چکار می‌گوبی بکنیم؟! 

گل‌محمد گفت: 

-ما باید این مردم را برگردانيم به خائه‌هاشان و گوش میرخان را ورب‌ابانیم! آن 
ناکس را باید یک گوشمالی بدهیب تا هم او بداند که بعد از این حرف مفت‌زدن پشت 
سر ما بی‌عقبه نیست. هم به این گرسنه -گداها حالی کنیم که ما با امثال آنها دشمنی 
نداریم. هر جوری شده باید بهشان بفهمانیم که ما با اربابهاشان, با کسانی که لگدشان 
می‌کنند و از رویشان می‌گذرند؛ وانبسته‌ايم. 

خان‌عمو شانه بالا انداخت و گفت: 

همچو کاری برای چمی؟ فایدء‌اش چیست؟ غیر از اینست که اگر همین گرسته - 
گداها متفت بشوند که پشت گل محمد به اربابها وابسته ثیست. دیگر حساب از ما 
نمی‌برند؟ من یقین دارم همین که بفهمند ما دستمان با اربابها به یک کاسه نمی‌رود؛ 
دیگر یک جام آب هم به دستمان نمی‌دهند! این رعیت‌مردمی که من می‌شناسم» بنده 
زور ر قدرت است. پس چکار داریم که گمانشان را باطل کنیم؟ چرا در این میانه ما 
باید بیازیم؟ 

گل محمد لبخندی پخته بر لبها؛ نگاه در چشمهای خان‌عمو درخت و پرسید: 

مبه گمان تو خان‌عمر ما محتاجیم که رعیتها را از خودمان پترسانیم؟! 

نه .., نها اما چرا ما باید خودمان را قاطی این دعواها بکنیم؟ 
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- ما خردمان را قاطی نمی‌کنيم. خان‌عمر! آنپا ما را قاطی دعواها کرده‌اند. از 
اولش هم ... 
-کی‌ها؟ 
همان‌ها که پول خون من را داده‌اند به دست تو؛ به دست عمویم! 
ها آها., 
سمان‌عمو سر جنبانیده چشمهایش میان باور و تردید از هم واشدند نوک زبانش 
کمی از دهمانش یرون ام و آرامه داد؛ 


سابه چاي این کله بنج منی» کاشو 


ی خذاوند یک گندم عقل به من داده بودا 
غرامو شم شاد ه بو د؛ انگار که همجر چیزی پیش نیاسده بوده! هرم ۳ الا دارم 
می‌فهمم.. یعنی که ... یعنی که دیگر در این میانه, جایی برای ما نیست! ... که پاید 


طرفت یک کدام را بگیريم در این جدال! 


گل‌محمد گفت: 
- تو هم که لابد خیال داري طرف این یک‌لاقباها را بگیری! 
تسار 


خان‌عصو بار دیگر سر جنبانید: صداهایی گندهپاره وگکگ در منخرین قلاأج کرد 
و آن‌گا: انگار با خود -گریه کرد: 

ناجار ..نأچباری ۰ ناچار تم جا... ریم؛ ها؟! 

ناگهان سر برآورد و گفت: 
چه اچاری؟! 

در مسکورت پرسای گل محمد: خان‌عمو عنان اسپ را سست کرد و مجال داد تا 
حیوان نیمچرختی بز ند و خود در حالی که نگاه بر بیگ محمد و تدنگچی‌هایی که 
همجتان در عم درونه کال ایستاده بو دند می‌گذرانید. حرف از نینک قرگ؟ 

- ما می‌توانیم اين بر آواره را ندیده بگیریم و بتازيم به دزمین» یکراست برویم 
به در خانه میرخان و حکم کنیم که یک بخته‌:ی برایمان بکوید زمین. بعدش» 
ناشتامان را که خوردیم یک چیزی هم سر کیسه‌اش کنیم و برگردیم پی کارمان. البت 


می‌توانم مقرری برایش معیّن کنیم که به موفعش خودش وردارد و بیاورد برایمان. 
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می‌توانیم به گردتش بار کنیم که اگر نمی‌خواهد صابونمان به جامه‌اش بخورد. سر هر 
فصل سهمي؛ گل محمدها را بار کند و بیاورد به قلعه‌مپدان! این هم یک راه است. چرا 
حتماً خودمان را ناچار بدائیم که ... 

" س خواج بگیریم؟! ... ۱ 

- چرا نگیریم؟! مگر تا حالا خراج نمی‌گرفته‌ایم؟ ... سلطانِ بی‌جمّه به ماها 
می‌گویند دیگرا 

خان‌عمو سخن را باز هم به شوخی پایان داد؛ اما موضوع برای گل‌محمد 
همچان صریح و جدی بود. پس گفت: 

مءراهی که به نظر تو رسیده خان‌عمو؛ دم نقد؛ یا سگیرم برای چند صباح - شاید 
بد باشد. اما به عقل من این جور می‌رسد که این راهی نیست که آخر و عاقبت داشته 
ناشن 

خاقیت؟1. کنام آغرای عافتت ۱۹ عا ویو به روز وازیم گنای عس کی 
عموجان! روز به روزا من از کجا می‌توانم اطمینان داشته باشم که تا غروب زنده خوا 
بودم؟ از کجا؛ ها؟ تور همچه اطمینانی داری؟! 

گل محمد پیش از پاسخی به خان‌عمی بیگ‌محمد را که به لب کال بالا آمده 
بود با -حرکت دست علامت داد که راه بیفتند و خود لگام آزاد کرد و قره‌آت را به راء 
راست کرد. همدوش گل‌محمد. خان‌عمو نیز اسب را به راه آزاد گذاشت و در رفتن» 
سخن خود واگری کرد: 

ها؟ چه اطسینانی؟ هیچ فکرش را کرده‌ای؟! 

نه! من فکر این چیزها را نکرده‌ام» خان‌عمو. نمي‌دانم چرا!ا شاید مجالش 
نیافته‌ام. اما ... اما یک چیز را می‌دانم؛ به این یک چیز زیاد فکر کرده‌ام. بگذار ... بلکه 
بترانم برایت بگریم. در واقع می‌خواهم برایت بگویم که چرا ... که چرا این‌جور شده 
که اربابها دم به ساعت پیش پاهای ما چاه می‌کنند. چی باعث شده که سر راه ما چاه 
بکنند؟ تو هیچ فکرش را کرده‌ای؟ ها؟ نو هیچ فکرش را کرده‌ای که چوا دنبال سرمان 
و پاش می‌دهند؟ چرا؟ برای چی؟ برای چی تازگی‌ها این کارها را با 

ما می‌کنند؟ چرا پیش از این ما رل گل‌محمد را حلرا حلوا می‌کردند؟ خان فرومد را به 

یا می‌آوری؟ خان سنگر ا؟ با همین آلاجاقی خودمان ا؟ ... چطور شده که امسال 
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از این رو به آن رو شده‌اند؟ نچرا؟! 


چرا؟! 
گل‌محمد در شانه چپ خود به خان‌عمو نگریست. در نگاه درنگ کرد و از آن 
بت شاه ۱ 


- برای اينکه نمی خواهم من خراح بگیرم و بدهم به آنها بخورند! برای اینکه 
نمی‌خراهم من اسم سرراهبگیر رویم باشده اما آنها با نام و آرازه؛ من پشت مردم 
زمین‌خورده را بلرزانند! غن حالا که ملتفت خودمان شده‌ام» دیگر نمی‌خواهم ارژن 
" هشتپر دست ناکس‌هایی مثل آلاجاقی باشم. آنها خودشان هم این را فهمیده‌اند. 
اپنست که می‌خواهند از سر راه خودشان برم دارند. از تو می‌پرسم خان‌عمو؛ بعد از 
این‌همه خطر: ما چی داریم؟! 
سهیچ! 
پس بدنامی برای چی؟! پس رعیبْ‌مردم چرا باید بیهرده از ما بیم به دل 
بگیرد؟ پس ما چرا باید همچه کاری کنیم که مردم ما را دشمن خود حساب کنند؟ ... 
ما برای چی داریم خطر می‌کنيم, خان‌عمو؟ 
چهرة گا محمد آشکارا برافروخته شده بود. خان‌عمو لحظه‌ای بی جواب ماند و 
سپس گت 
- حالا که این وضع پیش آمده؛ تو می‌گوبی که ما باید تیم این جماعت بی‌لب 
و دهن بشویم؟! 
از ژرفای درماندگی: بار دیگر گل محمد گنت: 
- ناچاریم! 
خان‌عمز در غشمی که آشکارا سوی به ترده‌های روستایی داشت. گفت: 
سپس خودشان چی؟! خودشان؟!... اصلا ما در این میائه چکاره‌ایم؟ ما اصلا 
چکاره‌ایم؛ ها؟! ۱ 
گل‌محمد با آرامشی ارادی گردنش را از فید کش عصبی آزاد کرد: به عمری 
خود نگربست. آرام خنده زد و گفت: 
سما... فتیم. ما فقط هتیم! 
خان‌عمو گفت: 
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بله ... بله ... اما بابت این بودنمان مگر باید کفاره بدهیم؟! 

گل‌محمد پاسخ خان‌عمو را به خنده برگزار کرد؛ خان‌عمو اما حرف خود را پی 
گرفت + کفی: 

-گیرم که ما از آنها گرفتیم و به اینها دادیم؛ اينکه دردی را علاج تمی‌کند! مشکل 
اینها ریشه‌دار است. عموجانم. مشکل اینها ریشه‌اشس خیلی قدیمی‌ست. زمین! 
مشکل ایتها زمین است؛ آب و زمین! مگر ما می‌ترانیم اين ريشه را در بیاوریم؟ مگر 
ما می‌ترانیم این مشکل را اين گره کور را برای آنها باز کنیم؟ همچه کاری آسان که 
پیست! گیرم هم که ما در پاره‌ای جاها کاری از دمتمان ساخته باشد اما گل معحمد ... 
این کار دیگر شوخی نیست! این کار بازی کردن با دم شیر است! تو ملتفت هستی که 
یعنی چه این کار؟ خردت ماتفت همتی ؟! ۱ 

گل محمد. هم بدان نرمش و آرامش» گفت: 

- شمان‌عمو ..: تا امروز هم کار ما شرخی نبوده! اشکال ما در این بوده که بار کار 
خردمان را سبک گرفته بوده‌ايم. ما خطر کرده‌ایم؛ اما برای ججی؟ این را نتوانسته‌ايم 
برای خودمان روشن کنیم. برای دیگران هم توانسته‌ايم روشن کنیم منظور خردمان 


را. ما ... اگر هم مقصود مهم‌تری را پیش روی خودمان قرار داده بودیم بیشتر از آنکه تا ۱ 


حالا حطر کرده‌ايم؛ خطر برایمان نمی‌بود. ضرب خطرء‌بیش از این نبود برایمان, کاش 
که از اولش این وا فهمیده بودیم! 

خان‌عمو سر تکان داد و نفس آزاد کرد و با خرد انگار گفت: 

-های ... جرانی: جوانی! کل آدمیزاد چه هواهایی که ورنمی‌دارد! 

درینمند و آمیخته به اندوهی گنگ. گل‌محمد گفت: 

- خان‌عمو ... می‌دانی دلم چی می‌خواست؟ 

ها؟ 

-دلم می‌خواست که می‌دانستم چی باید به اين مردم بگریم! اگر توانسته بودم 
همچه روزهایی را پیش‌پیشی ببینم؛ بقین بدان فکرش را می‌گردم که حالا؛ در همچین 
موقعی چی باید به این مردم بگویم. اما حالا ... فقط می‌توائم به آنها حکم کنم که 
برگردند به خانه‌هایشان! ... می‌ترسم خان‌عمو: می‌تزسم روزی برسد که همچه 


آواره‌هایی زیاد بشوند. رد آوازهُ ما را بگیرند و رو به ما بیاورنده اما من ندانم که چی 
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باید چشان بگریم! برای همین ... گاهی وقتپا به سوم می‌زند که آدم فقط یا خحون 
خودش می‌تواند جواب ترقع مردم و جواب جیل خودش را یکجا بناهد! نکری به 
بعالم یکین ان عمو! 

صدای تاختن بیگ‌محمد. رسیدن و اسب‌واداشتن او انگار معجزه‌ای بود به 
شکاندن سنگینی و ضخامت هوایی که می‌رفت تا چون گرهی از بغض راه گلوی 
گل‌محمد را ببندد. پیش از آنکه تراکم اندوه چشمان مرد را به شک بیالاید 
بیگ‌محمد عنان کشید و پرسید: : 

مق کاس از سره او اما بای یگ وو قدکه فستحا 

خان‌عمو در خود بود. کل مجمد به جواب گفت: 

- دزمین. اما سر رام کچ می‌کتيم رو به چل‌گزان. از دزمین باق گریی به 
خرسف. شام را می‌خوریم و خواپ را می‌رویم طرف سرولایت. 

-پس چطور است سه دسته بشویم. یک دسته به شانهٌ چپ راهب یک دسته به 
شانه راست. یک دسته هم از میا راه. 

- خود دانی, 

بیگ محمد عنان برگردانید و گفت: 

فد ما تفت اهنا عسااها؟ 

خان‌عمو به قبرل سر جنبانید و گی‌محمد بر بلندی کنار راه» قره‌آت را نگاه 
داشت و خان‌عمو را به توقف خواند -ا بیگ‌محمد چه خوا کرد. بیگ‌محمد اژ کنار 
جمعیت تاخت و گذشت تا سواران را آرایه بدهد. جماعت اکنون براه بودند و ستار در 


میان کمانی که از احالی اه دورش ساخته شده برد انار اسیش بد دمسستاه پیش 


می‌آمد. می‌نمود که نجف ارباب و اسبی را که او بر آن نشسته بود: ستار به شود 


بیگ محضمد واسپرد: است. گل محمد و خان‌عمو از تکان دستهای ستار و حرکت سر و 
۱۳ 
خندید و به گل‌محمد نگریست. گل محمد گفت 

- ماندگی نمی‌شناسد! 

خانعمو پرسید: . 
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سبه او خیلی اطمینان داری؛ نه؟ 

گل محمد گفت: 

- به همان اندازه‌ای که به خودت؛ به همان اندازه‌ای که به بیگ محمد! ... 
نمی‌دانم ۱ ۱ 

خان‌عمو همچنان نگاه با ستار که پیش می‌آمد» سر جنبانید و از خود انگار 
واپرس کرد: ۱ 

- او چه می‌خواهد از این دنیا؟! 

سواران را بیگ‌محمد به سه شاخه تیم کرده بود و اکنون خود در پیشانی 
تفنگچی‌ها ایستاده بود و خط حرکت هر گروه را مشخص می‌کرد و با حرکت هر 
دست او دسته‌ای از جمح جدا می‌شد و راه خود می‌گرفت. دو گروه بو دو شانة راه 
کنیدند: گروهی سری فرادست گرفت و گروهی سوی فرودست شد. از آن پس 
بیگ‌مجد در گذر از کنار جمعیت دزمینن» متار | که همچنان به گفت و شئرد بوده 
گفت که او به دمراه گل محمد و سردسته سوارانی‌ست که روی راه به پیش خواعند 
رفت؛ و خود به موی خان‌عمو پیش تاخت و در حالی که گروه تفنگچی‌های 
ححان عمو را در فرودست راد به وی نشان می‌داد: گفت: 

سمن هم از بالادست می‌روم؛ با آن دسته. ما پیش‌تر از شما می‌تازیم تا نگاهی 
به تنگه بیندازيم. ۱ 

خان‌عمو در سکوتی که بار از گفت و سخن گل محمد برداشته بود؛ عنان کج کرد 
و فرودست راه در پیش گرفت. خمو شی و درنگ خان‌عمو در خود. در اسب راندن او 
هم نمایان بود. این را گل‌سحمد می‌توانست از افت شانه‌های عمویش» ایست و 
نشستن بر زین و لگام گرفتنش حس کند. خان‌عمو شاخص‌تر از هر حالتی» کرخت 
می‌نمود. حالتی چون گسیخته‌شدن. 

گل‌محمد به انتظار رسیدن ستار و تفنگچی‌هایی که به او واگذاشته شده بودند» 
هم به نوشیدن جرعه‌ای آب. قره‌آت.را پر بلندی کنار راه وابداشته بود. اکنون گل‌محمد 
" لب و ددان تازه کرده بود و می‌رنت تا گلوی مشک آب را با نخ بیندد که جماعت 
دزمینی‌ها ی تور قدند. تفنگچی‌ها پساپس ابشان می‌آمدند وستار عنان اسب 


خود به دست. در میان جمعیت پیش می‌آمد و همچتان برافروخته می‌نمود و در 
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بسن بو 2 

-... اتحادیه دهقانی یک ادارة دولتی نیست که شما بروید و آن را در شهر پا در 
مرکز پیدایش کنید. اتصادیه در میان خود شماست؛ در میان دهقانهاست! اتحادبه خود 
شما هتیدا ... امغال شماء در همه جاا 

گل‌محمد لبختد به دهان پیش خود گویه کرد: 

دیبین چه شاتان پاتانی می‌کند! نگاهش کن چه عرقی می‌ریزد؛ آتش گرفته ... 
مرد سادیل ۰ ۱ 

مردم آواره به تزدیک سردار رسیدند. ستارء آمیزه‌ای از خشم و شوق و وجد از 
آن مایه که انکار خود خودار خود از باد نرده است» دست به سوی گل‌محمد پرآورد و 
هم بدان‌سان رسا و شیفته گفت: 

حقیقت؛ هم الان پیش چشم شماست؛ مثل خود آفتاب! مشل خود شما! : 

در لایه‌ای از خویشتنداری و شرم کل محمد عنان اسب ر برگردانید و چنان که 
روی در نگاه جمعیت نداشته باشد. گفت: 

ستاو ,م: ستارشات! 

ستار یک بار دیگر به چهره‌های جان گرفتهٌ جمعیت وانگریست و پای ۳ رکاپ 
کرد مرفان. که پیرامون سواز و انب له ووه بو وود به کتار عفد ن راء گي فتم سار 
هی زد و خود رابه کنار شانهٌ سردار رسانید و گوش به آنچه گا,محمد خراهدش گفت» 
ماند. گل‌محمد دمی خاموش ماند و آرام راند. پس بی‌آنکه نگاه از راه پیش روی 
بردارد» گفت: 

سر راهمان می‌رویم به چل‌گزان. به آن پیرزن قول دادهام که بروم به سر وفت 
دامادش. اگر اطمیتان داری که آشناهایت از ترسشان نیمه کاره وانمی‌گردند. بگو بروند 
طرف قلعه‌شان. تا آنها پیاده برضند به نزدیکی‌های دزمین: ما هم از آن طرف کمانه 
کرده‌ايم. بهشان بگر اگر زودتر از آنها ترسیم دیرتر نمی‌رسیم. اگر هم ترس دارند» یکی 
دوتا تفشگچی همراهشان کن. از تنگه که گذر کردیم می‌پيچیم دست بالا: طرف 
چرگزان! 


سثار ارزیابی شود را کرده نود پس سر اسب را برگردانید تا از میان تفنگچی ها ۱ 


همراهانی برای رعیتها برگمارد. 
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دو نقر داوطلب!... از پیاده‌هاا 

جواپ آمد؛ ۱ 

و 

علی‌خان چخماق سوی ستار راند و پرسید: 

سازباب چی می‌شود؟ نجف ارباپ؟ 

سمی‌بریمش با خردمان!... تو با گروه پیش بتاز؛ من و سردار ملایم‌تر می‌رانيم. 
ارباب را هم بگذار برای فنا. ۱ 

علی‌خان چخماق چنان کرد که ستار خوامته بو و متار افار اسب برهنة 
نجفب ارباب را بر پسین زین اسب خود قلاب کرد و پورتمه» همرکاب گل محمد شد و 
هنان اسب خود را به هتجار هنان قرهء آزاد گذارد تا که تاخت نواخت بگیرد. 

در چشم‌انداز ستار و گل محسد» اکون پیگ محمد و تفنگچی هایش به کُرده گاه 
فراز تنگه رسیده بردندء و اما از خان‌عمو و سوارانش دیگر نشانی نبود. چنین گمان 
می‌رفت که خان‌عمو با سوارانش در پناه تپه‌سار پایمندست تنگه ناپدید شده بودند و 
می‌رفتند تا از زیر سین کتل» تنگه را بیراهه دور بزنند و در آن‌سوی با دو دسته دیگرء 
سر بر سر شوند. چنان که شدند و به هم فراهم آمدند. 

گل‌محمد برادر را گفت که سایه به سایهٌ اهالی دزمین از بیراهه براند و از 
خان‌عمو خراست که بی‌شتاب بت لاند: ۱ ۱ 

س تا کلاهت را بچرخانی ما برگشته‌ايم. بگذار سوارهایت دم بگیرند؛ زیر شکم 
همین ریگ. 

آن‌سری ماهورهای شن: محلا کاشمری‌ها بود. گل‌محمد بر پندي ریگ اسب 


را وابداشت و دوربین از خورجین اسب بدر آورد و بیابان را به نظاره گرفت. ستار در. : 


کنار گل‌محمد بود و نجف ارباب پشت سر ایشان با چشمانی آتشبار قهر و خشم؛ 
پریشان و خته و بژولیده بود و نگاهی چندان نفرت‌بار داشت که از فا تفا 
ندانسته - می‌کوشید تا پنهان از زمر چشمهای ارزقی نجف اریاب بماند. 

آنچه نجف سنگردی در چهره ر چشمان داشت؛ بیش از خصیصه و سرشت 
عنش خریش» بازتاب همان‌جه بود که در این مدت تنگ از جانب گل‌محسد و 
دیگران دریافته بود. زهر خواری و تحقیر راء ارباب سنگرد تا مغز استخوانهایش حس 


و 20۳ 
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کرده بود و در این ورطهٌ وهن بیش از آنکه به گا ل محمد کلمیشی خشم داشته باشد از 
ستار پینه‌دوز تفرت داشت: نفرتی که جای جولان اگر می‌یافت. می‌رفت نا سر به 
جنون بزند. 

راست اینکه نجف ارباب. خان جوان سنگرد ننگ می‌داشت از اینکه بند 
اسارتش در دستهای کسی چون ستار پینه‌دوز باشد. البته بروز چنین حس و روحیه‌ای 
در کسی چون نجف اریاب نوبر نبود. از آنکه نجف؛» خواری خود را خورنلٍ حربفی 
فراخورده پذبرنده‌تر تاب می‌توانست بیاورد. در واقع.ار همقدر صی‌جست و در 
شکست هم حتی دست از فخرطلبی و کله‌پربادی نمی‌توانست بکشد. فراجو برد و 
برتری‌خواه. این بود اگر خود را در مقابل ستار حوارشده می‌دید و به خد مرگ نفرت 
از او را به دل گرفته بود. چرا که ستار -کسی که در چشم نجف ارباپ خود بی‌سر و 
پایی بیش نمی‌نمود -او را در چچشم مشتی بی‌سر و پای دیگره گرستگان اهل دزمین» 
چون میمونی به نمایش گذاشته بود و او را مصداق حرف و سخنهای خود قرار داده 
بود. دیگر اینکه -به گمان نجف -این نقشه و شیر؛ ستار بود که او را چنین به خواری 
بر اسب پرهنه تشانیدء بودند و می‌بردند تا چون تبهکاری در هر کوی و دیه بگردانند. 
تجف ارباب سر سوزئی هم شک نداشت که این ۱9 
گمان و پندارها بیشتر و کش به اکقن هه 

ب می‌کشسمت لخه‌دوز! یک روز هم که از عمرم باقی باشد: تو را می‌کنم! 

گل‌محمد دوربین را از چشم برگرفت و به طعنه پرسید؛ 

سکی را می‌کشی: نجف شان؛ کی را؟! 

نجف ارپاب مجالی به پاسخ نیافت فت. چرا که گا محمد منظر محله را در پهنای 


.بیابان بافته در بوته‌هاي گز به جا آورده برد و صواران براه می‌شدند تا به تاخت درآیند. 


تاخت تا ممحله یکنفس. گ مان و سگ. جوپان و چارپایانی به چرا دو -سه چاهر , 


نیمدار بر رده گاه ماهوری پست. پیرزن خود به پیشواز شتافت و رفت تا رکاب 
گل محمد را بوسد. گل محمد 9 آمد و نشان از داماد گرفت: 

کار بسیار داریم ماه مادر. بدو لفر همراهت می‌فرستم تا وردارند بیارنس! 

یک دم فراغت؛ سردار! چای و نان؟ 

-فقط آب؟ 
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۱-۹9 


۳۲۱۳ ۲9 


کلیدر ۸ ۱۹۸۹ 





به اشاره گل محمد: ستار و علی‌خان چخماق همپای زن رفتند. و گل‌محمد بیخ 

سمن باید همین‌جور بمانم بالای اسب؟! 

گل‌محمد بی‌آنکه در نجف بنگرد. گفت: 

خوش داری بیا پایین! 

نجحف فرود آمد» خانه‌ما را تکان داد و پاهایش را کش داد و واجنیانید مگر 
خوابرفتگی را باراند. کل‌محمد نخته‌سنگ به زیر آرنج گرفت و کلاه را روی کاکل‌ها 
جابه‌جا کرد. نجف با دست و بازوهای بسته به سوی گل‌محمد پیش آمد و گفت: 

تا کی می‌خواهی من را دور و اطراف ولایت تاو بدهی؟! . . 

گل‌محمد کلاه از روی پیشانی بالا زد و نگاه به تجف ارباب که اکنون پریشان تر 
از هر گاه برابر او ایستاده بود» گفت: 

- چه گمانم که تو گرفتار فکر و خیالات دیگری هستی! فکر و خیال آن رعیتها! 

نجف بی‌پروا و هم بی‌تاب پرسید: 

چی می‌خواهی از من؟ پول» یراق ... با گرسفند؟ 

- فکر این چیزها نبودم! 

عاقیت از من یک چیزی می‌خواهی توا همان را بگو! بگر بدانم چی از من 
می‌خواهی تو؟! 

گل محمد زير سبیلش را خاراند و گفت: 

س تمی‌دانم؛ حقیفتش نمی‌دانم! نمی‌دانم چی بخواهم! 

- لیلی را می‌خواهی؟ دختر حاجی‌سلطانخرد را می‌خواهی برای برادرت؛ 
می‌دانم! خوب ... لیلی مال شما! من دست می‌کشم از او. برای من زن قخط نیست! 

گل محمد دست از سبیلش کشید و گفت: ‏ 

-چی بگویم؟! ... نمی‌دانم! 

سنمی‌دانی؟ نمی‌دانی؟! چی را نمی‌دانی؟! قلاده سگ بسته‌ای به گردنم و داری 
به هر طرف تاوم می‌دهی» عزت و آبروی من را پیش هر کس و ناکی می‌بری: آن - 
وقت می‌گویی که نمی‌دانی؟! که تر نمی‌دانی برای چی این کارها را می‌کنی؟! 

س هو وووج! کجا دارند می‌بر ندت؟! 


۲۱۳ ۲9 


12716۳۳3-0۳9 


۳۲۱۳ ۲9 


۶ بتب ات وت ترا ل(ط_ء_ لیقع 


گل‌محمد آرنج از سنگ برگرفت و چشم به نجف ارباپ دوخت. گوشتهای 
صورت نجف از تاترانی و خشم به لرزه درآمده بودند و چشمهایش به سرخی گراییده 
بود. به جدلی که درگرفته بود: دو مرد تفنگچی پیش آمدند تا تجف را دور کننده اما 
گل محمد ایشان را گفت: 

-کارش مدارید اریاپ را ... ار می‌شوی چه زود. ارباب؟! 

- تو جای من بودی آتشی نمی‌شدی؟! 

-نه! من جای تو بودم فرار می‌کر دم! 

- چه‌جوری فرار کنم؟ با دستهای بسته؟! 

اسب زیر رانت داری» نداری؟! 

اسب برهنه! 

چه عیب دارد؟ 


عیبش اینست که تو از پشت سس با گلوله می‌زنیم! 


بتانسین مگ ترص از مرگ داری! چطور همین یک دم پیش دم از کشتن می‌زدی؟! ۱ 


منه! تر را نهء اما آن لخه‌دوز را می‌کشما 


- چرا من را نمی‌کش ی ؟! 
تو رانمی‌توانم, اما او را ... آن آسمان جل را می‌کشمش! به همین وقت خدا که 
ی کشمشس! 


گل‌محمد به ستار اشاره کرد که مشکی آب بر درش پیش می‌آمد» و نجف 
ارباپ را گفت: 

س فی‌الحال که پرایت آب آررده. پرو آب بگیر و بخور؛ بگذار خوئت از جوش 
بیفتدء پرو! ۱ 

ستار مشک آب بر دست. به راهی که آمده بود وانگریست. دامادٍ پیرزن را 
محمدرضا گل‌خانم پیش سینة اسب انداخته بود و می‌آورد. پیرزن در پی اسب 
می‌دوید. گل‌محمد برخاست و نگاه کرد. چهر؛ کبود و سبیلهای سیاه مرد - که 
درشت‌استخوان و تنومند می‌نمود س هم از دور به چشم می‌زد. گل‌محمد کلاعش را 
به سر محکم کرد؛ قدمی بتک کنا شک و ایتاد. ۱ 
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ستار مشک آب و جام را نزدیک تجف سنگردی بر زمین گذاشت و به اشاره 
گا مخمد دستهای نجف ارباب را کشود. نجف به آب پررش برد و- تفگچی‌ها به 
نوشیدن آب حلقه زدند. ستار پرخاست و کنار شاه گل‌محمد ایستاد و در گرش ار 
نجرا داد. پیرژن دامادش و محمدرضا گل‌خانم رسیدند. محمدرضا از اسب فرو 
پرید. بازوی مرد راگرفت و او را به جلو انداخت. مرد با آن سبّیل و هیبت. دستهایش 
را زیر شکمش هشت کرد و مقابل گل‌محمد ایستاد. گل محمد گامی بر شیب ماهور 
فرو گذاشت و لولة سرد پرتو را زیر چانه مرد گذاشت و صورتش را بالا گرفت. اما مرد 
همچنان چشمهایش به خاک بود و پنداری یارای نگربستن در نگاه گل‌محمد را 
نداشت. پیرزن پشت شانه دامادش ایستاده و آشکارا مضطرب می‌نمود. گل‌محمد با 
حرکتی دیگر» صورت مرد را بالاتر گرفت و رو به آفتاب چرخانیدش و گفت: 

- قرج شده‌ای ها؟! نگاه کن! ... نه به من؛ به آن بالاء به خورشید! به خورشید 
نگاه کن! پلکزدن غدفره! 

مرد چشم در چشم خورشید ماند و گل‌محمد به همراه ستار براه شد و گفت: 

تا برمی‌گردم بماند همین جوره مدرضا! پلک نباید بزند. ملتفت شديی؟! 

- ملتفتم سردار! 

دستهای آن یکی ارناب را هم ببند اگر آيش را خوردا 

ستار و گل‌محمد براه افتادند و پیرزن که نگاهش به رد آن‌دو رفته بوده در پی 
ایشان براه افتاد. 

جایی دز پناه پشته به دور از دیدرس و چبیده به چهار بوت گز ایستادند. 
دیرارکی از کلرخ و سنگ و کنده‌های غیج با سقفی از پاره‌های برهم‌دوخته از 
پاره‌پلاس و توبره و خورجین؛ جایی هم‌اندازة یک مرغدانی در پیابانی بدان فراخی. 
خانه؛ سایه‌بان سر. : 

گل محمد و ستار دوشادوش نزدیک به در تنگ و پست سایه‌بان ایستاده بودند 
و پیرزن در پشت شانه ایشان مانده بود و دستهایش را بی‌اختیار درهم می‌چلانید. 
درون مایه‌بان زئی به زیر بالاپرش چهل تکه دراز افتاده و کردکش را به خود چسبانیده 
برد و خیره به مردان غریب می‌نگریست. لبهای زن انگار بر هم قفل بودند و چهره‌اش 
بس دو چشم سیاه و گودافتاده برده در حفره‌هایی با کناره‌هاي استخوانی و خشک؛ 
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۲ سرب کین 
چیزی شبیه مرگ. در عمق تیر؛ُ سایه‌بان چند کودک ریزه و خردسال به سان موریانه‌ها 
در خرد می‌جلیدند. همچنین دو سبه دیگی آندکی بزرگال‌تر دور از سایه‌بان پشت 
بوته‌های گز پناه گرفته و مردان غریب را با بیم می‌نگر بستند. آشکار بود که زن زائو 
توان سخنش نیست و نیز نه رغیتیش به گفتن, خسته و بیزان پلک بر هم نهاد و روی 
به یک سو گردانید. گل‌محسد وأگشت و به پیرزن شاکی نگاه کرد. پیرزن بیم‌زده نگاه 
سرد و رخ رنگ پریدة او قدضی پیش گذاشت و گفت: 


هر سال یک بچه می‌زاید: سردار؛ هر سال یکی. همه‌شان هم پسر. دیگر رمقی : 


برایش نمانده. خورد و خوراک» سردار, زن زائو با روغن زرد جان می‌گیرد و رهوار 
می‌شود. اما ررشت اوء نان و آب است. گوشت و روغن بابد بخورد؛ گوشت و 
روغن زرد. زمستان در پیش دارد؛ اين‌جور باشد تا ماه نوروز نمی‌رسد. 

- خویش توست؟ 

-نه سردار! شوی‌اش چویان داماد من است. سر گوسفندهاست. 


گل‌محمد واگشت و براه افتاد. زن هم کنار به کنار ستار براه افتاد و بار دیگر 


شکوءٌ خود از سر گرفت: 

بترسانیدش سرداره بترسانیدش. به این‌جوریش نگاه مکنید. برای خودش 
یک پا شمر است. بگوییدش معشوقه‌بازی‌اش را ترک‌کند. دخترم‌دارد دقمرگ می‌شود! 

زن جوایی از گل‌محمد نمی‌شنید؛ به ستار نگریست. ستار نیز خاموش بود. 
برابر محله رسیدند. چند زن و دختر از دمانه چادرها چشم به مردهای غریب دوخته 
بردند. گال محمد پا سست کرد و ایستاد. همراهان نیز ایستادند. کل محمد به صتار گفت 
.که پرود و مرد را بیاورد. ستاو براهافتاد ر گل محمد او را آواز داد: 

- نجف ارباب را هم بگو پیاورند اینجا! ... همه بیایند! 

متار قدم تند کرد و پیرزن بار دیگر به گویه درآمد و خواهش خود تکرار کرد. 
گل محمد گفت: 

- زیادی به حال دخترت دل می‌سوزانی! 

- دخترم جوانست سردار؛ امید و آرزودار. من هم به صد امید دختر شو داده‌ام! 

کحجاست حالا؟ ۱ 

کی؛ دخترم؟ ... همین‌جا ميان چادر است. از غم بسیار. مثال دوک شده. 
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ی آزشتی به خدمت ... های دختر! 

زن این بگفت و سوی چادر کنید و دمی دیگر پیرزن بند دست دخترض را 
گرفت و بیرون آورد. دختر پا واپس می‌کشید. اما زن ار را پیش می‌کنانید 

- سردار را برارت بدان. او محرم است؛ او برای ما برادر است. پدر است ... 

زن‌جران باریک و تکیده و یکلا بود. چندان‌که بلتدیالا می‌نمود. جهره‌اش رابه 
بال سربند, تا زیر چشمها پرشانیده بود و به نارضایی دنبال مادرش کشانیده می‌شد. 
در هر گام روی برمی‌گردانید و به رفتاره می‌نمود که عادی نیست, سرانجام پیرزن او را 
تا نزدیک گل محمد پیش کشانید و با عزار زبان وابداشتش. زن جوان اما قرار نداشت و 
به حالتی ریب چون دخترکی خردسال و شرمو خود را در پناه شانه‌های مادرش که 
به قامت کوتاه‌تر از او بود. پنهان می‌کرد. گل محمد به دیدن زن جوان کنحکاو شده 
بود اما به اجار -قا زن قرار بگیرد -روی از ایشان برگردانید و پرسید؛ 

تو ... از شوی خود شکایت داری؟ 

زن جوانء شنیده و ناشنیده» دست از دست مادر خرد واکند و رمید و با شتاب 
خومرا دزون سیاه‌چادر گم کرد و در دم موج خند؛ زنان از درون چادر دیگر برخاست. 
گل‌محمد در شگفت به زن شاکی نگریست و پیرزن درمانده و سرده لب به دندان 
جوید و بهانٌ بازآوردن دخترش راء به سوی چادر پیش دوید و هم در دم جیغ و نالا 
زن جوان به التماس بلند شد که همراه گربه و زاری از مادرش می‌خواست بیش "از اپن 
نیازاردش. 

اکئون مردها پیش می‌آمدند. در یک دست نجف ارباب بود در میان چند 
تفنگچی؛ و در دستی دیگر مرد مالدار - داماد پیرزن م که چانه بر دهات تقنگ 
محمدرضا گل خانم و چشمها گشاده به خورشید. آرام و نامطمتن قدم برمی‌داشت 
به نزدیک پیش‌میدان محله که رسیدند گل محمد سوی سیاه‌چادر بانگ زد: 

بخوابانید آن قیل و قال را؛ خاموش! 

پس با تکان دست به محمدرضا گل خالم فهمانید که مرد را آزاد بگذارد؛ و خود 
پیش رفت و مرد مالدار را گفت: 

-اول بگو سنه من روغن ببرند به آن دخمه برای آن زن؛ زن چوپانت! بعدش هم 
خودت بره‌ای بکش و گوشتضش را بده به همان زد. بعد از ز آنکه اپن کارها ر کودگ دب 
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گل‌محمد ارام گرفت و گفت: 

-اول این کارهایی را که گفتم یکن تا برسیم به بعدا 

-پس ازادم؛ ... سردار؟! 

کته و یگ 

مرد با شتاب به درون چادر رفت و با دبه‌ای روغن بیرون آمد سر دبّه را برداشت 
و آن را جلو چشم گل محمد گرفت. گل‌محمد به محمدرضا گل‌خانم اشاره کرد که دنه 
را بردارد و به سایه‌بان زن چربان ببرد. محمدرضا مشک خالی از آب را بر زمین 


انداخت و پی فرمان رفت. مرد به پشت محله دوید ی به یک آنء در حالی که بره‌ای را ۱ 


روی شانه‌ها قلمدوش گرفته بود: برگشت. بره را یب پیش بای گا رمحمد بر ز مين کو فت و 
در پلک برهم‌زدنی سرش را برید و سپس پالتو از تین بدر کرد و به کار پوست کندن بره 
شملس 

۳ 

اسبها را پیش آوردند . تجف اریاپ پار دیگر بر پشست برهثاً اسب نشانده شد و 
آخم در پیشانی‌اش گره خورد. محمدرضا گا ال شانم در حالی که لبها و پوزه‌اش از چربی 
روغن بری می‌زد» پیش دوید. گا ل محمد بر قره‌ات نشست و یک دور بر گرد مود مالدار 
که سر به کندن پوست بره داشت. دور زد و رودرروی او عنان نگاه داشت و گفت: 

- برمی‌گردم اینجا؛ باز برمی‌گردم» حالیات شد؟! مبادا آن زن و طفلش را مرده 
بیینم؛ خوب شنیدی؟! 

مرد گزلیک خونینش به دست» برجاسته و برابر سردار سوار ایتاده بود و 

لبخندی پر لب داشست ت. گل‌محمد نیز خرشرو بود: 

-بخور و بخوران ... مرد ناحسایی! 

پیرزن به رکاب گل محمد دوید و نامراد پر سید 

۳00 و 

رگ شقهاگر این بره را قورمه کن برای آن زن و بگذار کار دستش تا بخورد و به 
ماه نوروز برسد! . .. یک ؟ وی وی بر می‌گردم اینجا! 

گل‌محمد عنان قره‌آت را یله گذاشت: اسب از خاک کند و در دم ابری از یار 
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پلهٌ سواران بر جای ماند. پیرزن بی‌اختیار یک دو گامی به رد اسبها برداشت: اما 
۳ 

سواران از گرد ماهور بالا پیچنده بردند و می‌رفتند که از نگاه دور شوند. پیرژن به 


اچار روی برگردانید و مشک خالی آب را از پیش پا برداشت و به سوی دامادش براه 
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شب تنپزش خستگی مردان؛ و راه بستر خراب‌آلودة گذار خستگی. اسبها با گوشهای 
آخت و لق و یله گام به مستی برمی‌دارند. اندام‌ها کرفته‌اند و نیازمند خواب. 
چشمان تار در تبرگی شبائه تاب ورتاب و فیقاج می‌روند. کرختی در خرن دویده 
است و ستون فقرات. بارای حمل بار تن را پنداری ندارد. 

سرارو پیاده, خاموشند؛ رخوتناک و خاموش. خراب رخوت. برخی را با خود 
می‌برد. در میان پیادگان حتّی هستند مردانی که خواب در چشمان گام برمی‌دازند؛ و 
به غریزه پسلهٌ فوج کشیده می‌شوند. اینجا و آنجا کی سکندری می‌رود و باز 
برمی‌خیزد. در تصادم پنج؛ٌ پا با سنگ» دردی تیز خواب چشمان را می‌بزد. ذخيرة 
لیرو در زانو به کار گرفته می‌شود و با جویدن انگشت. میل خواب از پلکها رمانده 
می‌شود. در همه حال اما کاروان گل‌محمدها در بستر بی‌غانتِ شب به صان 
سایه‌هایی سرگردان یله می‌رود. 

نجف ارباب بریده است. گردن ستبرش لق می‌زند و کله‌اش جرن هندوانه‌ای 
بسته به دم سگردن -به هر سری خحم و پیچ می‌رود. پشتش خم برداشته و شانه‌هایش 
فرو افتاده است. اسبی که آو را بر آن نشانده‌اند نه انگار که سواری بر پشت دارد: پله 
می‌رود و گیر یقن در چاله‌ای: سوار دست‌بسته را می‌رود که بر سر درآورد؛ و 
باز ... خواب و خستگی و راه ادامه می‌بابد. 

خان‌عمو نیز بری از خستگی نیست. سر بزرگ و شانه‌های درشتش را در مهار 
نمی‌تواند داشت. سست و بله است و بهوده می‌کوشد تا راه بر خزش یال انز 
خواب بندد. عنان اسب می‌خزد تا از میان انگشتان زیر و کلفتش وارهد. کار خستگی 
از حدود و امکان مهار مغز برگذشته است. 

پیگ‌محمد یکسره تسلیم و دلسپاز خواب. او بی‌خیال بود و نبرد خطره 
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خورجین ترک اسب را در قرپوس زین بقچه کرده و پیشانی بر آن نهاده است و با 
تفتگش فرار گرفته بر خحم پشت: شاهینی را مانند است بال به خستگی رها کرده. 
ستار اما خار در چشمان دارد. همجون شاخه‌ای شک و سمج؛ راست بر زين 


اسب نشسته است و درفش نگاء در دل شب دوشته است. پیشاپیش ستان گل‌محمد ۱ 


است که نرم و بنواخت می‌راند. او انگار به بلای سگخرابی دچار آمده است. پرتاب 
در خیال و خیره در شب سنگین, با مزگانی به خشکی کاه. کاروان خسته را ار 
درفشی‌ست که شب را می‌شکاند و در آن می‌خزد. آرواره‌هايش گویی به هم جوش 
خورد:اند و نگاهش در گردال کاسه‌ها واخشکیده‌اند: چنان‌چون برکه‌جایی کریری از 
پس گذار تموز طولانی پرآفتاب تابستان, 

کار گل‌محمدها در دزمین دیریست که پایان گرفته است. پندار کار اما دم‌افزون 
می‌نماید. پنداره هزار جلوه و رخ و سوی از خود بروز می‌دهد. پندار و وهم و گمان و 
درنگ» حتی اگر که ذهن را یارای و تاب این‌همه یز موجش از پس موج نمانده باشد: 
گویی به تازش خون, مغز و پيچ‌پيچ هزار خم مغز تاراج می‌شوند و باز تاراج 
می‌شوند. ذهن را یک کوا. آسودن نیست. 

نه کم است و نه آسان. وضع قانون و اجرای قانرت در بک او کرو . وضع و 
اجرای قانون در برابر قانون. میرخان را به زائو درآوردن» مشتی برهنه‌تن و گرسنه‌شکم 
را بر میرخان,و قرم او بشورانیدن, پیادگان همه روزگاران را بر دوشهای او صوار کردن» 
یعنی که زندگانی را و ی 
در کار زندگی بردن! 

«گل محمدخان. من پیش تو شکایت آورده بودم!» 

- وتو پیش افتاده بردی که وایس نمانی؛ ... سگاه 

- من بر سر سفرهٌ تو نان و نمک خوردم!» 

حرامت باد» مت‌خوار!» 5 

واینجا خانمان و آبادی من است! آبووانم را تو داری می‌بری خان!؛ 

-وآبرو چه رنگ و چه طعمی دارد برای تو ؟!: 

س تانبارهایم ... گندمها ... آلوها ... این غله‌ها ... اینها مال مین هستند» 
گل محسدشان! از زمینهای من به عمل آمده‌اندا» 
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- «زمینهایت؟! زمینهای پدرت. لابد؟اه 
- «اين کاری که تو می‌کتی ناحق است. گل‌محمداه 
این گار حن حق است: میرخان!» 
س«پس من را بکش! من را بکشم!» 
سومن که لاد ز نیستم! 
- «پس کی هستی به خیال خودت؟! دادگری؟! ‏ .. ته! این کاری که تو می‌کنی؛ 
خودش جلادی است!» 
تخت پاوزار خان‌عمو.بر چناق‌سبنة میرخان نشسته و او نفس فراموش‌کرده بود. 
-وقت بردن غله‌ها از اتباره اهالی را دیدی جطور دست و پایشان می‌لرزید؟ این 
مرتع کت را می‌خواهند که لقمه را بجود و بگذارد روی زبانشان! یقین دارم که 
غیلی‌هاشان دل نکردند بیایند و یک که غله برای مستان بچه‌هایشان ببرند. 
تج 
ستار با گل محمد که انگار با خود گریه می‌کرد» گفت: 
این کار به نظرشان باورنکردنی می‌آید. برایشان تازه و عجیب است. کم کم 
خو می‌گیرند. 
عمری طرل می‌کشد؛ ... عمری! 
-عمرها ... عمرها! این ترسی که در دل رعیت جا کرده عمر نوح دارد! با یک 


روز دو روز این ترس جاگبر نشده با یک روز دو روز هم بیرون نمی رود ... تا جابه‌جا ‏ 


بشود این ترس عمرها خراهد خوردا 

سب تو چقدر تحمل داری؛ چقدر حوصله داری ... ای مرد! 

- برای اینکه چاره‌ای غیر از این نمی‌بینم! به گمان توه چارة دیگری هیت؟! 

صدای خوابآلود؛ خانعمو» خسته و خش‌دار از پناه سره گفتگو را برید: 

تیال تداریم وی یکت گرفبه یقن ؟ 

گل محمد از بالای شانه‌اش سوی صدای خان‌عمو واگشت و گفت: 

-از کال‌شور رد می‌شویم» می‌کنیم بالا و نزدیکی‌های زعفرانی بار می‌اندازیم. 

تک و ی دمدمه‌های صبحء هوا خنک تر می‌شود. اسبهامان 
شال زستانه ندارندا 
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کر درس سب تک ییا ۱33 


آب رود شور اندکی بالا آمده برد؛ چندان که تا زیر زانوی اسب می‌رسید. و سرد 
بوده همان‌قدر که خواب را دمی از سر پراند. وتو فن ردده پیاده‌ها می‌توانستند به 
خشکانیدن لاباب از ساقها و زانوان آتخی بیفروزند. اما مهلت و قرار ماندن نبود. هم 
اینکه گرمای الو خرد بهانه‌ای می‌بود تا مردان واذانز کف انقن واغلتند و تن یله به 
رخوت خواب بسپارند. 

راه از یراهه و راه تا رباط زعفرانی بایست پیموده می‌شد. این روش و یمین بود. 
پس کشتن وقت و کننده کردن رقت. تلها بهرةٌ تنبلی و جخجمودی می‌بود و چنین 
نمی‌بایست که بشود. 

- وعده‌گاه رباط زعفراتی! 

روی در خطهٌ خاوران اگر می‌تاختی؛ رباط در شانة چپ راء کهنه بود؛ راه کهنة 
مشهد که رباط را می‌گذرانید. سر بر کتل غلامو به خم نهر خعشک می‌خزید از کنار 
دشت می‌کشید و با راد و - خط طْدْق -سر برسر و فاطی می‌شد؛ همیر نهوه خانة 
همت‌آباد. 

مردان گل محمد اکنون که کال شور را یس پشت گذارده بودندء می‌توانستد در 
فرادست هاشم‌آباد و آوباریک قاطی راه بشوند و راسته و یکسر صوی رباط زعفرانی 
در پیش بگیرند. آما چنین کاری دور از حزم می‌نمود و بهٌ دانسته شد که تا رسیدن به 
رباط اثری از عبور ایشان بر آشنا و غریبه تشان و نمایان نشود. بیش از دیگران متار 
پیش قدمها به چشم باور می‌دیدند. توان گفت که مجال نگریتنشان هنوز بود. این 


اما نه بدان معناست که گل محمد را پروای خطر نبود و کله پرباد می‌تازید؛ نیز نه آنکه . 


او بهای سر خود را ناچیز می‌شمرد؛ و یا اینکه خوی و جنون برآتش‌نهادن شود 
داشت. نه؛ هرگز چنین نبود. در تازش جسارت و ذر عين خوارشماري مرگ طعم گس 
هراس را نیز تا ذره‌ذره بافت عصبهایش احصناس می‌کرد و بدان التفات داشت. این 
ورطه ورطهة خُلق‌تنگی و سگخوابی؛ انگیزه‌ایش نمی توانست باشد به غیر وسوسه و 
وسواس؛ وسواس و دلنگرانی کرد و کردارهای انجام‌شده و آنچه که به‌ناچار به کردار 
بر خواهند آمد. طعم کس هراس و دلنگراتی‌های بی‌گسست. یک‌دم آسوده‌اش 
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۲ سس کلیدر-۸ 


نمی‌گذاشتند و این بود اگر که در کشا کشی چنین تنگاتنگ و در این گیرودار که هر 
زریداد به شتاب رویی دیگر می‌گرفت - در خستگی فزون از حذ تن و جان --جایی 
به عقل شیره و رفتار در خود نمی‌ثوانست جست. جابی به عقل. از آنکه مجالش 
نبرد. که گرقتار در محاق برد. پس راه از بیراهه: آنسان که خان‌عمو تماییده هر چند 
چنین بی‌هنگام شب که چشم» چشم نمی‌دید - قبول افتاده بود تا بدان سوی و سمت 
اند ۱ 

اما اکنون, گل‌محمد آیا سر به جنون داشت. یا گام به عقل برمی‌داشت؟ با آنچه 
از خبر که خان‌عمو با خود آورده بود - تیغ و گلوگاه -آیا طریز عقل بود که گل‌محمد 
این‌گونه به ضیافت دشمنان بشتابد؟ آیا هنوز در باور گل محمد از آنچه نسبت به خود 


شنیده و نشانه‌هایش را دیده بود جایی برای تردید باقی مانده بود؟ تردید اگر در باور 


مقصود دشمنان خود ند اشت؛ پس چرا بدین‌سان آهنگ ایشان کرده بود؟ 
هم این پرس و واپرس: همین دویی و دوگانگی و این کشا کش انديشه و گمان؛ 
چیزی بود که از زندگی هر لحظه‌اش در هر گام که به پیش برمی‌داشت در خط فاصل 


زدگی و ناچاری -به جان حس می‌کرد. ناگزيري رفتن: و گریز از اختیار نرفتن. تردبد - 


گدازنده وهم و گمان» انديشه و آرایه‌های ذهن تا مگر راهی میان عقل و جنون 
جستن. غایت کار اما تسلیم گامهاي شدن, به ظاهر جیزی نیست مگر نشان غرور و 


جنون. اما فقط جنون؟ نه؛ گمان را که حدّ پیشه و عقل هم. که این دو مابة وجود 


دستادستند آنجا که ارج رجوه است. 

تو را به دیدار خوانده‌اند؛ پای اگر واپس بکشی چه تعبیر خراهد شد؟ 

تو را با جهن وعده‌گاه و قرار است؛ خلف وعده چه تعبیر می‌شود؟ 

تو رابه جشن, تو را به شرنگ خوانده‌انده تو را به حلقة بدخواهان! 

قهرمان! ۱ 

دشوار ثیست قهرمان‌شدن» دشوار است قهر مان‌ماندن. ۱ 

گام رفتن ند کردن آگر -حّی از مسر مزم. نشانه بیم است. گام اما به رفتن تند - 
کردن؛ ۵ رفتن شتاب بخشیدن نشانةٌ چیست؟ آیا نه اینکه شان جنون پنداشته 
می‌شود؟ و چرا؟ ... رفتن به قلب خطر چرا حد عقل نباید باشد؟ باور بیم و ترس 
مسلم را کمال خود انگاشتن به جستجوی عافیت. در پشت عقل نهان‌شدن به امید 
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کلیدر ۰ج - ۲۰ 


نات تن همواره هم نثان خرد لنتنی! می‌توان عقل را بهانه خود کرد سهار 
حراست در هیاهوی هجرم. می‌توان رمیده می‌توان حریف را ندید می‌توان که بود؛ 
بودنی مدام. می‌تران که برد و پای اأحتیاط پس کشید. می‌توان فریب داد. اين و آن 
خود. می‌توان امید آفرید. می‌توان امید را فریفت؛ می‌توان! 

می تو آن! ی وا سای 
19 
یک نام است و نه بس یک نام. تام و تن گل محمد اکنون دیگر محملی‌ست؟؛ محملی تا 
بار ثقیل وجود به منزل رساند. وجودی در عين بگانگی و یکتایی: آمیزایست از 
.ذهن و ذرات. آمیزه‌ای ناگست از خود و دیگران, چندان که گوهر خود را جز از روال 
اک 
با اند بشه و گمان دیگران, میشر توانست بود. چنین چنین بود که گل محمد. خود بود و 
نبود؛ و توان گفت خود در بی‌خودی توانست بود. پس او هم از درون بودة خود با 
جهان در پیوند بود. هم از برونِ بود؛ خود؛ از حس حضور خود در دیگران. که میدانِ 
بودنٍ گل‌محمد سرداره بس پیراهن تن بود. 

پندار مردمان. پهنای ذرف و پرآصمان پندار مردمان. جایگاهی بس برین و بس 
بی اعشبار, بلندا جایی بس پرشکوه و منظرء و بس هولناک, حدی میان عرش تا فرش 


ورطه‌ای خطیر بود این کرسی برین. خظیر و چاره‌ناپذیی برین و نا گزیر. تن نکهانی 


و بقین به خود و جای و جابگاه خود راء همأميخته و یکجا داشت ت. بدگمانی و یفین؛ 
ناامنی و باور. بدگمانی از بی‌اعتباری کرسی و جای» بقین و باور از حقیقت کار. بازر 
سقیقتِ هست. باور -نه اگر آشکار -داشتن بهاینکه تو دز دیگران حضور داری, باور 
ایتکه تو در دیگران وجرو عیان دزی باور اینکه رتوه تجلی توست در آیند چشم ود 
صیقل جان مردمان به کار تو روی و رنگ و مایه‌ای دیگر می‌بخشد. باور هم‌وجودی 
آشکار وجوده بتیان خود را در حراست جان. از پای‌بست باژگونه می‌کند. چندان 
باژگونه که - در چشمان وادرانیده‌شده از شگفتی - خرد حواست جان به ابثار جای 
می‌سپارد. جنون و فاجعه غالب بر عقل و رای. 

قهرمان! چه فاجعه‌ایست خود فهرمانی! در کارزار تنگ و به تتنگنای رورگاره 
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دیگر نه قهرسان که پنداری تمام جهان و همه نیروی وجود اراد خود را بر او بار 
می‌کند. و گویی این نه خرد اوست. که دیگریست در ار به کش و در کردار, مایه‌ای 
غریب و گوهری که -شاید - در نگاه نخست بیگانه بنماید پدیدار می‌شود. مایه‌ای 
به ژایش کردارهای نیند بشیده پرشگفت. 

برجت‌گي و .درشت‌نمایی شعرهمد قهر مان در چشم مردمان خرد ازین 
نیروست و ازین مایه. که این شکره و فراجهی نه بس به ذات فهرمان: که به انباشت 


نیروی وجود است در وی. که این شکره و فدرت و زیبایی؛ هم تجلی وجود است در 


گوهر وی. بازتاب جهان است ری» همان‌چه که چنم عامی و عنام در او به ذات او 
می‌بیند. اما ... بی«خرد» تر از فهرمان کست؟ بی,خوده تر از فهرمان؟! 

چه دشوار است. چه دشوار است قهرمان‌ماندن! دشوار نیست قهر مان‌شدن؛ اما 
چه دشوار است قهر مان‌ماندن! ماندن؛ ماندگار ی. ماندگاری نه پر مانداب کهنة دیروز: 
که بر سینه کش پرسنگلاخ و نوزای فردا. ماندگاری. ماندگاری با رمز پیمایش؛ 
پیمودن. پیمودن بی‌امان و دمادم گدارها و چکادهای دمادم سختینه‌تر. ماندگاری در 
گذر پرعذاب لحظه‌های هر لحظة فتح. عبور محال. از آن به آن. نیاسردن. یاسودن 
جانگش, در تلاشی الیم و بی‌غایت. سیر سیر به حفظ و حفاظت میرانند؛ جلاي 
نشان سرافرازی. سیر و گذره بی‌درنگی به نوش امی گوارا. گذر. گذر گذر! گذر از 
عذاب گذر از عذاب؛ گذر عذاب از دل عذاب. نفرین‌شدگی» تفرین‌شده. نفرین 
پویش» پریش چکاد تا چکاد. پریش و جهش. جهش از قله‌ای به قله‌ای» از میدأنی به 


میدأنی» از فتحی به فتحی. از دردی به دردی بر موح موح جاری دردها. گام و گام و 


کام. عبور گام و گذار از سلسلهٌ بی‌گسست عذاب؛ عذابی رستمانه, میدان: میدان» 
میدان. میدان و کارزار. کوپال و ارژن و آفتاب. مهمیز و هرای. غوغا و غلغله. غریر؛ 
شیهه» شب ر شیرن. هرای بانگ» ففان. صدا صداء صدای چکاچاک. آتش» غباره 
میدان. میدان؛ میدان؛ میدان, له یک نه صد. نه یک‌هزار, بی‌شساره بی‌شماره 
بو گنه ۶ بدرتا نشنن تن واایستقه بیار انا که تفرین عم بشمات ژمین با گر 
است! 


کار؛ پاژگونه. عیار باژگونه. که حراست. چاره در ایثار می‌جربد. که ماندگاری؛ 


چاره در نابودگی. که آبادانی. چجاره در ویرانی. بوده چاره و زود شت» چاره در 
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نیست. معیار باژگونه. کردار, باژگونه. چشمان خرد به شگفتی از دس : می‌درد. عقل» 
دیوائه می‌شود. دیوانه به صحرا! 

گل محمد به دیدار مور ود؛ ترود؟! 

گل محمد را با جهن خان سیر دار وعده دیداری است؟ شلف وعده کند؟ 

۱ گل محمد را دشمان به تبائی پنجه در پنجه دامی پرداخته‌اند؛ گام در دام حیلت 

دشسنان ننهد؟ 

گل محمد را بد جشن و شام و شرنگ خوانده‌اند؛ در جتن و شام و فرنگ 
نباشد؟ 

گل‌محمد را به نان و نمک؛ ... واپس زئد حریم و دست و نان و نمک را؟ 

س« گسترده‌اند لطع پیش قدمهایت. پیشواز سرت! آخر کدام سره با چشم بازه پا 
می‌کشد به میهمانی خونین؟ نه سفره است. که نطع است گستریده به ابوان. خون؛ 
بوی خشک خونا! نان نیست آنچه که هست به سفره زهر است و خنجر است و دروغ 
است. خون! سر می‌دهی به پای دروغ و فریب! کم بوده است به دوران: این‌گونه سر به 
باد سیردن؟!» 

رمن را به نان و نمک خوانده‌اند» من را به جشن و شام و شرنگ!ه 


کم بو ده است به دوران؛ کز حون همان خولین شده است سفرهٌ نان و 


نمک؛ سفرةٌ دعوت؟ کم دیده‌ايم که خوتین شده است سفره شام و شرنگ و شب با 
۳ ۱ 

بنه! بسیار بوده است؛ پسیار دبده‌ایم!» 

-,دشمن, دشمن» دشمن. این جشورا: این شام را شگون شاید به سفره نباشداه 

- «این هم محال یست؛ این هم محال نیست!: 

-«همدست می‌شوند و یکسر این قرم این قماش خلایق. یکرو به نیستند اگر 
هیچگاه» همدست بو ده‌اند همیشه در کار کشتن و ستتن. همدست در حتایت و ...4 

وزیا ذشمتان سخال راشف موی که مر جوی رل 

- «اینم نه از اراده و اختیار به دست آمده است!» 


با یس بکشی! پا پس از این تله و این دام!» 


-؛پاپس؟! پا پس کجا یکشم بی‌تی مرد؟ پا پس کجا بکشم؟ همراه بوده‌ایم و 
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همپای می‌رویم!» 

«پس می‌رویم. همپای بوده‌ايم و همراه می‌رویم؛ هر چه باد بگو باد. آباد باد 
هر چه که بادابادا؛ 

گل‌محمد به خان‌عمو که در پس پشت اسب می‌راند» روی برگردانید. خان‌عمو 
پس از چرتی کرتاه اکنون سر را روی شانه‌ها نگاه داشته بود و عنان را به دست 
داشت. تا با عمریش همبر شرد. گل محمد تلاش قره‌آت را کند کرد و با اندکی جابه - 
جایی در میان شانه‌های خان‌عمو و ستار قرار گرفت. سه سواره تشایشر لختی 
راندند. از ان پس گلمحمد به خان‌عمو نگریست و پرسید: 

-به چه خیالی, خان‌ممو؟؟  .‏ 

خخان عمو کف دستش را بر چهره مالائید و جواپ داد: 

- در خیال خیالات توا ۱ 

با مايه‌اي از شوخی گل محسد لبخند زد و پرسید: 

من در چه خبالی هستم؟ 

خان‌عمو به او نگریست و گفت: 

به این خیالی که دیگران چه خبالی در بارهات دارند! 

گل‌محمد لبخند را از روی زدود و گفت: 

- چه خوب همدیگر را شناخته‌ایم. عموجان! چه کنم؟ دمی نمی‌توانم غافل 
باشم از این خیالات! 

خان‌عمو به لاتیدی گفت: 

- دورشان بینداز! بگذار دیگران هر جوری که دلشان می خواهد خیالات کنند. 
ما که نانمان را با دهن دیگران نمی‌خوریم! 

گا محمد گفت:. 

نمی ترانیم همچه بی‌خیال بمانیم» خان‌عمو, کار ما دیگر از این گذشته که در 
محلهٌ خودمان و با خودمان زندگانی کنیم. ما سر زیان مردم افتاده‌ايم. هر قدمی که 
ورداربمء هر کاری که بکنيم دیگران نگاهمان می‌کنند. بداقبالی ما اینست که دیده 
می‌شویم! برای همین تباید کاری کنیم که به بزدلی آوازه بشویم. می‌دانی چقدر به 
ضررمان تمام می‌شود اگر به یزدلی آرازه بشویم؟ ... ها؟ 


آب- 
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ان عمو سرش رابه سنگینی جنبانید و گفت: 

می‌دانم ۰ می‌دانم! 

گل‌محمد ادامه داد: 

- مردم را که می‌شناسی! ... مردم از ترسوها خوششان نسی‌اید. اگر چجه 
خودشان چندان هم شجاع نیتند! آنها از فعیف و ناتوان بیزارند. اگر چه خردشان 
هم کمتر قوی و ترانا هتند! این مردمی که من دیده‌ام خردبه‌خود حامی قدرت 
هتند» پشست کسی هتند که توانا باشد. اما اگر آن قدرت ضعیف شود مردم 
خود به‌خود. از او دور ر مي‌شوند. گر فذورت را 5 که می پنستداند. از با در بیاید. آن‌وفت 
همین مردم لگدش می‌کنند و از رویش می‌گذرند. لگدمالش "می‌کنند. همین مردم! 
پس برای اينکه مردم را با خودت داشته باشی» هميشه باید کاری کتی که آنها بتوانند 
تر را یک قدرت ببینند. باید تو را شجاع بشناسند! سست می‌شوند و وامی‌گذارندت 
گر بییتند با بشخوند که ۶و مسبت شفهایواگر بشنوند که ترس ورت داشته! ما راوقتی 
می‌تواند حکومت بشکند, که اول در دل و خیال مردم بشکند. اع شم آشست که 
دار ند تلاش می‌کنند تا به نام ما جنایت کنند. به نام ما دزدی کنند و به نام ما 
بی‌ناموسی کنند. این را هم من فهسیدهام و هم تو که چنین کارهایی به فصد خراب 
کردن آوازهٌ ما و به تصد بدنام کردن ما صورت می‌گیرد. همه‌مان اين را فهمیده‌ایم! 

ان عمو همجان که نگاه به نوک گرشهای اسب خود داشت. نه گویی که به 
تمام سخرد گا محمد گوش سپرده بوده ست؛ گفت: 

سنامرآوازهر می‌خواهم چکار؟ نام را وقتی می‌خواهم که سرم روی شانه‌هایم 

5 آوازه را می‌خواهم چکار! ؟! 

0[ بود خان عموا اما گرا رز 
کاز یه وستت اما تیست: ماو بان زک تکنانی لح کرام عم خر وان رانتو شقه 
و و ۰1۰ 0 ِ ِ ۰ قح 

- پهلران زنده‌اش خوشی است. عموجان! 
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۳۲ نس دس هبتر 


- پهلران زنده و مرده‌اش پهلران است» خان‌عموا 

اما پاید زنده بود! ... اين کار هم عتری می‌خواهد! 

حتما! یقین که باید زنده بود؛ و اين کار هم هنری می‌خراهدا 

.ما باید هلرش را داشته باشیم؛ هنر زتده‌ماندن را 

- تا حالا که داشته‌ایم! بعد از اين هم پیدا می‌کنیم! 

-نه خیال کنی که من می‌ترسم گل محمد! 

-هرگز؛ خان‌عمو! همچه خیالی بد می‌کند که به کل من راه پیدا کند! بد و غلط 
می‌کند همچه خیالی! ۱ 

پس به حرفم گوش بده! 

س.سراپا گرشم من! ۱ 

ما داریم رو به دام می‌رويم. با چشمهای باز داریم رو به دام می‌روبم. سالا که 
این‌جور است. بگذار اقلا بدانیم چکار می‌خواهیم بکنیم! اقلا بنشينيم و حساب کار را 
بکنیم! این طرف - آن‌طرفش را نگاه کنیم: سبک - سنگین‌اش کنیم! 

-یرای همین است که می‌خواهيم درراه منزل کنیم برای,ابنکه حرف و گپ 
بزنیم. ها ستار؟! ... تو که بیداری؟ 

یله سردار! 

شییدی که خان‌عمویم چه می‌گربد؟ 

-گوش با شما دارم» صردار! 

گل‌محمد در متار درنگ گرد و برسیف: 

عقل تو چه می‌گوید؟ 

ستار از پیش سین گل محمد به خان‌عمو نگربست و جواب داد: 

در فکرم! 

-ببین کله‌انت چی جراب می‌دهد! 

ستار با لبخندی که انگار از عمق استخوانهای خسته‌اش برمی‌آمد نگاه ببه 
گل محمد دوخت و گفت: 
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تو عزم کرده‌ای که بروی؛ دیگر چرا از ما پرسا می‌شوی؟ 

خشک و عریان, گل‌محمد گفت: 

- تو جاي من بودی نمی‌رفتی؟! 

ستار روی برگردانید و گفت: 

نمی‌دانم! تمی‌دانم من اگر بودم چکار می‌کردم! 

گل محمد سردرگم و آشفته عنان به تیزکردٍ تاختِ قره به تکان_در آررد و با خود 
انگار گفت: 

- من هم نمی‌دانم؛ من هم وین خدا| 

تاخت. تاخت تند شد و حاک از پس سم اسبان دناله کشید. راه از بیراهه به راه, 
پرهیب رباط در انبوههٌ شب. نما یافت. تا بیغ دیوار رباط فرود آیند. پیش از یک 
تاخت نمي‌طلبید. اینک رباط. استخر و جوی آپ در فرادست» مهیای شمتشری و 
نرشیده شدن, رکابها خالی. خستگی, اسبها» خسته, مردها: خسته, تا گردانیدن اسبها 
بر میدانگاه دم رباط در باید گشوده می‌شد و جای جُفت و نشست. آماده. کتری‌ها 


باید ور بار می‌شدند و چراغهای پیه‌سون افروخته. آخور اسبها باید از خس و 


خاشاک و خاک پاک می‌شدند و قراول‌ها بر بام برج‌ها بالا می‌کشیدند:. اين کار بر عهده ۱ 


لت سنا ب وت 


-چهار مرد. پالای چهار برج. دو نفر هم بیرون در قراول می‌ایستیم؛ یک تفر با 
من. اسبها را هم پیارید میان رباط بگردانیدا 

پس پای اسپها گل‌محمد و ستار و خان‌عمو قدم به دالان رباط گذاشتند. 
بیگ‌محمد همچنان کنار دروازه به وارسی ایستاده بود. گل‌محمد کنار سینه برادر پا 
تست کزفاو کف 

ب ساعت فراولی را کم کن؛ مردها خحته‌اند! ... خودت که پیداست روی زین 
چشمی گرم کرده‌ای؟ ۱ 

خواب که می‌آید دیگر آدم کله‌پا می‌شود! 

خان‌عمو پا بر سکو گذاشت تن سنگین به چابکی بالا کشانید و پرطنین پرسید: 

کجاها را خواب می‌دیدی» عموجان؛ کجاهاش را؟! 

ستار شرمگین بازتاب کنايذ خان‌عمو بر بیگ محمد. کتار شید تا خان‌عمو به 
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ش ۲۰ کلیدر ار 


درون اطاق برود خان‌عدو شانه تا کرد و بد اطاق رفت و ستار یش اززرفتن در پی 
خان‌عمی به دروازء رباط نظر نداخعت و بیگ محمد رادید که لتهای در را یه هم آورده 
است و می‌رود که از لای در برون برود. 
حالی آنچه می‌بایست انجام گرفته بود. 
اسبها عرق از تن سترده شده, کنار آخورها بسته شده بودند و تک و توکی‌شان در 
دم پای آخورها غلتیده. تفنگچی‌ها در کار فراهم آوردن جای خواب و نوشیدن پیاله‌ای 


چای بودند و در اندیشه نوبت فراولی خود. برخی را خواب در رنوده و به حکم . 


سردار؛ نوبت قراولی کوتاه شده بود تا خستگی و بی‌خرابی پخش و بخش شود. هم 
بدین خواست بیشتر مردان می‌بایست پاره‌ای از شب را قراول می‌ایستادند تا سنگینی 
کار تنگ شرد. مباد که پشت تنی چند زیر بار بی‌خوابی بخمد و پگاه را یارای کار و 
کارزارشان تباشد. اکنون نیز جان‌سخت‌ترین‌ها راه به راء بر بام پرج‌ها شده بودند و بر 
آنتانة دروازٌ رباط؛ خود بیگ محمد و یک همپا به ثبداری ایستاده بود؛ همان 
هميشه. چنان‌که پنداری حراست برادری را جز به چشمان و جز به برئو خود 
اطمینانی نمی‌داشت 


خجان‌عمو پیاله جای را از دست پسر گل خانم گرفت؛ پیش دست گل‌محمد : 


گذاشت و گفت: 

س.من قراول می‌ایستم به جای بیگ‌محمد. روی اسب یک کلّه چرت زدهام. 

گل‌محمد حبهة آبنبات را روی زبان گذاشت و گفت: ۱ 

-من هنوز می‌توانم بیدار بمانم. نوبت دوم را من قراول می‌آیستم. 

خان عمو دم به پبالهٌ داغُ چای دمید و گفت: 

و وی نت بی‌خوابی دم پورگ 
می‌کند؛ کوه هم اگر باشی پوکت می 

۳ 

من مثل نگ می‌خواپم. در همین چند شب هم گهگاه چشمی گرم کردهام. 
همین که چشمم گرم شود پاهايمجان میگیرند 

خان‌عمو پیالهةٌ خالی را به محمدرضا گل خانم که یکزانو نشسته و کتری چای را 
کنار زاتریش گذاشته برده پس داد و گفت: : 
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غاقل مباش از بی‌خرابی: عموجان! مرد را ناگهان از پای می‌اندازد. قوت 
گل محمد به خنده‌ای شوخ در خان‌عمر نگریست و با متار گفت: 
خان‌عمویم هنوز در یی عمر دراز است! 
خان‌عمو خنده با خنده قدامشت هت ۱ 
بم جرا نباشم؟ چرا نباشم» ها؟! هتوز در نظر دارم مادر - دختری را نشان کلم و با 
ستارخان برو یم خواستگاری! تازه می‌خواهم بشرم داماد متارخان! 
کل محمد از دل خنده زد و گفت: 
که یعنی ستار را می‌خراهی, بیندازی به تنگ مادره؟! 
خان عمو دندانپایش را بیرون انداخت و گفت: 
حدم ر می‌خواهی مادره را من وردارم؟! 
هوی ی ی ... 
در ديادريی شوخی و خندةً مردها: محمدرضا گل‌خانم به خواب رفته بود. 


همچنان به دو زانو نشسته کمرش تا برداشته بود. گردنش به جلو خمیده و نوک 


بینی‌اش می‌رفت تا بر دسعه صیاه کتر ین ماس شود. بار دیگر گل محمد هوی کشید: ۰ 


اما خان‌عمو دست بزرگش را با انگشتان واگشاده به طرف گل‌محمد بالا آورد و او را به 
سکوت واداشت. پس پاره‌نخی از توبره بیرون کشید. سر تخ را تابانید کتری را از زیر 
ی پسر گل خانم کنار کشید و خزد طاقباز دراز کشید؛ چنان‌که بتواند نخ تابیده را در 
سوراخ بینی محمدرضا گل‌خانم بتاباند. واکنش محمدرضا گل‌خانم. قهقهه از دل 
نجان‌عمو برکند. خنده به زیر طاق پیچیده اما پسر گل خانم هنوز خواب بود و سر و 


گردنش که بالا پرانیده شده بود بار دیگر می‌رفت تا قرس نزولی خود را ا سر بگیود. 
خان‌عمو شیطنت از سرگرفت و باردیگر دم نخ‌را درون سوراخ‌بینی مرد خیزانید. : 


این بار محمدرضا گل‌خانم عطه زد و نه انگار که دموارة کلیسه‌ای بینی‌اشن را به 
خارئن می‌اندازده سیر خراب را دنبال گرفت. خان‌عمو دم لخ را روی فلةٌ پیه‌سوز 
گرفت .و به گل‌محمد نگریست. گل‌محمد سر به بی‌میلی تکان داد و نخواست تا 
خان‌عمو نخ نیمسوخته را به سبیل پر کل خانم نزدیک کند و گفت که بخوابانندش, 

تا خان‌عمو تن از زمین جمم کند» ستار از جای برخاست و زیر بازوهای 
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محمدرضا گل‌خانم را گرفت. او را چون جوالی غلّه به کنار دیرار کشانید. گیره از 
پایش بیرون آورد و بالینش کرد کهنه‌چوخایی به رویش کشید و خود به جای 


ترگشت و :4 تسمسنت : 
گل محمد نگاه به خفته پسر گل خانم گقت: 


س نزدیک‌های کلاته و خانة ار هستیم. فرصتی پیش بباید بگذاربمش یکی دور 
روزی برود کلاته و خانوادهاش را ببیند. خودت یادت باشد؛ خان‌عمو! 

ان‌عمو طعنه زد که ان شاءاللّه. گل محمد گفت: 

که یعنی اگر جان سالم بدر بردیی ها؟! 

-جان سالم که ... بدر می‌بریم؛ اما ... تو چطور می‌بینی روزگار را؛ استاد ستار؟! 

چشمان ستار در پرتو لرزان نور پیه‌سوز تنگ‌تر می‌نمودند و مردمک‌هایش 
درست به وگ درفش می‌مانستند. دمی در چشمهای خان‌عمو درنگ کرد و از آن پس 
کت 

- تا خال‌محمد از مشهد برگر دد! ... خان‌محمد که برگردد معلرم می‌شود روزگار 
چطور است. ۱ 

- چرا؟ چرا خان‌محمد که برگردد معلرم می‌شود؟ 

ستار که نگاه گل‌محمد را روی لالاٌ گوش خود حس می‌کرد؛ پاسخ خان‌عمو را 
گفت: ۱ 

- خان‌محمد که برگردد: معلوم می‌شود که حکومت چه خیالی در باره‌مان دارد. 
الیته تا حدودی روشن است که حکرمت چه خیالی دارد؛ اما روشن می‌شود که چه 
تصمیمی گزفته. شیوه‌اش روشن می‌شود. 

خان‌عمو سرش را به سنگینی تکان داد و تگاه به گل محمد دوخت: 

ها ... هووم! 

باز خان‌عمو به ستار روی کرد.و پرسا گفت: 

مغز حرف تو ... یعنی اینست که این اربابها ...این اربابیا په خودی خود 
تمی‌توانند کاری از پیش ببرند؟ 

ستار به جواب گفت: 


- می توانند ... جراء می توانند! اما ... این جماعت فقط با قدرت خودش به 
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ان زیت تهج تس توح ۷۷ 


جنگ حریف نمی‌رود! علاوه بر همه کثافتی که دارد: چیزهای دیگری هم دارد. خیلی 
رذل و بی‌چشم‌وروست؛ بدتر از گربه. برخلاف آنچه می‌تماید. خیلی هم بزدل و 
ترسوست. از همه اینها گذشته؛ خیلی ملاحظه کار است. یعنی اينکه کمتر بی‌گذر به 
آب می‌زند. تا در کاری که پیش می‌آید به پُرد خردش بقین نداشته باشد» قاطی بازی 
نمی‌شود. اینست که برای همچه خطرکردنی باید پشتش قرص و محکم باشد. 

کمی بیشتر بشکاف حرفهایت را! 

ستار برای گل‌ محمد که چنین خواسته برد توضیح داد: 

سگفتم علاوه بر همه کثافتی که دارد زمینداژ جماعت. ول و دورو و ترسوو با - 
احتياط است. رذل و بی‌چشم‌وروست؛ چرن در همان حالی که «ستش با تو به یک 
کاسة می رود با دست دیگرش بانج تله کار می‌گذارد. بزدل و ترسوست؛ به این 
جهت که با دشمن چفرتر از خودش هرگز رودررو وارد کارزار تمی‌شود. احتیاط کار 
است؛ پرای همین تکلیف حریف را روشن نمی‌کند. موضوع را گنگ و معلق نگاه 
می‌دارد, لاف دوستی می‌زند و بر یک شانه صد نا دروغ رنگارنگ می‌گوید و خردش 
را جوری جلره می‌دهد که حریف یج بشود. اما اين بازی را تا وقتی از خودش 
درمی آورد که هنوز به قدرت خودش و به رد خودش اطمیتان پیدا نکرده. همین که 
فان بیدا گرد ری فد که ری الق بر خریق ملظ بشوی هار ی شوه واه 


وجودش بکیارچه می‌شود خصومت و رذالت. و آن‌قدر بی‌چشم‌ورو می‌شرد که ۱ 


انگار در همه عمرش یک بار هم تو را ندیده و نشناخته بوده؛ چه رسد به اينکه با تو 
سلام و علیک.-داشته و بارها با تو همنمک شده بوده. 
در فرصت درنگی که پیش آمده پود خان‌عمو پرمید: 
سیک چیز دیگر هم ... ۲ 
-اینکه گفتم هرگز بی‌گدار به آب نمی‌زند..می‌خواهد پشتش به کاری که در 
پیش دارد قرص باشد. اینست که یکدم از پیدا کردن گذرگاه امن غافل نمی‌ماند. 
گل‌محمد بازگفت: 
سبیشتر بشکاف حرفهایت را! 
ستار شمرده گفت؛ 
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داز آتچة خخان‌محمد بگوید فی توائیم بفهمیم که کار الاجاتی و همدست‌هایش ۱ 


" با حکومت به کجا رسیده. چه جوری بگویم؟ می‌توانیم بفهمیم که تا چه اندازهآنها پا 
یکدیگر همنواخت شده‌اند. همنواخت برای اینکه عملا و قطعاً دست به کار شوند. 
همتواخت برای - به احطلاح - اقدام قاطعانه. ترانستم مقصردم را برسانم؟ 

خان‌عمو که در اندیشه آنچه ستار می‌گفت. چانٌ مسکم خرد را به جلو داده بود؛ 
نگاه به کل محمد اتداخت و سر جنبانید: 

7 

گل محمد پرسنده گفت: 

که با آمدن خان‌محمد از مشهد؛ معلوممان خواهد شد که آلاجافی به برد 
خودش اطمینان پیدا کرده با نه؛ ها؟ 

ستار به جواب گفت: 

- همین؛ بله! برای اینکه به گمان من آلاجاقی و همدست‌هایش وقتی 
دررویگی شان را به‌کنار می‌گذارند و با گل‌محمد سردار آشکارا شاخ به شاخ می‌شوند 
که از جانب حکومت پشتگرم و مطمتن شده باشند. بعنی وقتی که بقین پیدا کنند که 
.حکومت تصمیم قطعی گرفته که شور را بخواباند. آن‌وقت است که امثال لاجاقی: هر 
کدامشان مشل یک سک شکاری نیز می‌شوند که از دیگر خحوشخدمت‌ها عقب نمانند. 
هم آن‌وفت است که آشنایی» شرم و حیا و نان و نمک برایشان پشیزی هم ارزش 
تتارد: 

خان عمو پرسیا: 

از کجا می‌توانیم این را بدانیم که حکومت حقبقتاً چه خیالی دارد؟ ... قصدم 
اینست که بگویم چطور بفهمیم که حکرمت حقیقتاً چکار می‌خراهد بکند؟ سا 


حقیقتاً داریم گیج می‌شویم! ... ما را گیج کرده‌اند. از هر طرف یک جوری ساز به صذا. 


درآورده‌اند! 
ستار گفت: 
بت أ گر بتوأنیم جلر گیجی خودمان را بگیریم؛ در همین یکی دو روره معلوم 
هنبی‌شو د, معلوم می‌شودا! ۱ 


خان عمو ان دم برنیاورد و از پس مسکو تیی ستگین که افتاد. کل محمد به ستار ۱ 
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روسنس موم ۲:۳ 
نگریست و گفت: 

س‌وقتش نرسیده که به شهر بروی و سر و گوشی آب بدهی؟! 

ستار به جراب گفت: 


- چرا اتفاقاه وفعش رسیده! کارهایی هیم دارم که با ید بروم! 
کل محمد گفت: 

جرا زودتر از این نگفتی سس ۰ * هر گفعی : 

خواستم خودت به زبات درآیی! 

ترسیدی خیال کنم که می‌ترسس؟ 

سیکیش هم این بود! 

-دومی هم مگر دارد؟ 

اصلکاری! 

ها؟! 


هنوز جواب از تو نگرفته‌ام! 
از جه بابت ي؟۱ 
ستار لبخندی بر ب آورد و گفت: 
- من از طرف رعیتهای آلاجاقی آمده بودغ ,.. 
ها ... ها ... دارم ملتفت می‌شوم اه ... چه هوش و حواصی به همم زده‌ام ببین! 
ستار 
- تا الا لابد بایقلی بندار غله را کشانده و آورده به اتبارهای آلاجاقی در همین 
زعفرانی! من آمده بودم که بینم اگر اطمینان به دهقانها می‌دهی توی بهشان ندا بدهم 
که جلر حمل غله را از ۳ بگیرند. آما حالا ... دیگر خیلی دير شده! لابد 
کدخداحسن زعفرانی در انبارها را صد تا قنل زده: سهل است و 
خشت چین و کاه‌اندود هم کرده تا حالا! 
گل محمد لبخند زد و گفت: 
- کدام دربندی هست که نتنبده و کدام قفلی همست که نشکند؟! می‌مساند 
رعیتهای تو که دل و جرأتش را داشته باشند برای اینکه سهم و حق خودشان را بار 
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کنند و ببرند؛ یا اینکه جراتش را نداشته باشند و باز هم ما سنگ روی یخ بشویم! 

ستار لبخند فرو نشانید و در اند بشه سر رو انداخت. گل محمد گفت: 

- خبر با تو؛ هر وقت که رعیتهایت مهیای کار شدند! خوب؟! 

ستار فقت؛ . . 

خوت! ۱ 

غان‌عهو یگ‌بهلر لمیده بو به تام دس چب بهچب گ دن و سر ستون کرده 
بود و ناخ در سوراخ جرال زب انداز به با ۶ داشت. گنتگری گل محمد و ستار که 
پایان گرفت» او یه سخن درآمد و گفت؛: 


شهر. شاید هم راه افتاد طرف قلعه چمن؛ نمی‌دانم! اما هر طرفی که برود جایی که ما ۱ 


خوا بودیم نخوا بود! در وافع جایی که ما وعده با خان‌محمدمان داریم نخوا بودا 


خوب» وقی که سار آنجا نباشد که ما با خان‌محمد دیدار داريی چطور می خواهد 


بشنود که خان‌محمد چه خبری با خود از مشهد آوردء؟ وقتی که نشنود خان‌محمد 
چه خبری آررده» چطور می‌تواند ملكفت بشود که حکرمت حقیقتاً چه تقشه‌ای 
برایمان کشیده؟ وقتی که ما اين را نفهمیم که خکرمت چه نقشه‌ای بردیمان کشیده از 
کجا بدانیم. که چه جور باید با آلاجاقی متابل بشویم؟ حرفی‌ست دیگرا حالا که شما 
حرف از شکستن قفل و تنبانیدن دربند انبارهای غله می‌زنبد: این حرف نه داو 


می‌آید؟ در واقع می‌دانیم که همچو وقت زیادی نیست بین خبرآوردن خان مجمد با 


وعده ما و جهن و رفتن ما به قلعه چمن. البت اگر در مشهد دستهای خان‌محمد را : 


نبسته باشند و ار را نینداخته باشند پشت دیرارهای محبس: فردا صبح و می‌آید سر 
وعده‌گاه به قهره‌خانةٌ ملک متصور. اما اگر پشت دیواره انداخته باشندش که دیگر 
هیچ! شب فرداهم نه عصرش باید به قلعه چمن باشیم برای عرو سی پسر بندار, صبح 
فر دا هم که می‌رویم به دام جهن سرحدی؛ و اگر به سلامت جستیم تازه کر و گنگ و 
کور راه می‌افتیم طرف تله‌ای که در قلعه چمن بایمان کاشته‌اند! اپنپا همه حسابهاي 
کار است. بگیر که خان‌محمد سر وعده نرسد؟ بگیر که یکی دو روز سرش بدوانند؛ 
آننوتت چی؟ هاء تکلیف چی می‌شود؟ ملتفت هستید که چه می‌خواهم بگویم؟ 


بعدش چی می‌شود؟ 
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کلدر ۱۸۰( ۲۰۵ 
< گل محمد به ستار نگریست. متار گفت 

مصبح فرداء پیش از آفتاب من سر وعده‌گاه می‌نشينم. منتها دمدمه‌های صبح 
تباید یک سوار من را ببرد تا نزدیک های کلانة ملک‌منصور. تا جه پیش بپاید! 

گل محمد به عمویش نگریست. اش اس بجفاگان و گفزت: 

- باز خودش یک راهیسنت» این. بد راهی هم ئیست! : 

- قربان بلوج هم آنجاها خواحد بودا 

" ستار بی‌اختبار گفت: 

چه بهتر ا 

کل‌محمد ستار را گفت: 

- شاید همراه محمدرضا گل‌خانم راهتان انداشتیم که قسق هقی بگذارش 
همین جا خفته باشد. تو هم بخواب ستارخان. خان‌عمو: خودت هم همان‌طور که 
کج کرده‌ای چشمی گرم کن. من می‌روم بیگ‌محمد را بفرستم بیایدا : 

گل‌محمد برخاست؛ برنو از کنج دیوار برگرفت و چوخا بر دوش آراست 
خان‌عمو همچنان که برد. بود. پلکها سنگین: سر ننگین. ستار همپای گلسند 
بر خاسته بود. گل‌محمد پیش از آنکه شانه درون چارچوب در بخماند: واگئت و بار 
دیگر ستاز را گفت: 

- خوش بخواپ ستارا فردا کار بسیار داریم| 

در سکرت ستاره گل‌محمد تی-از در برون کشانید و قدم بر سکوی دالان 
گذاشست. سار لای دز را نیمه‌باز گذاشت و پیش از آنکه برگردد» صدای ثجف ارباب 
ب بجاگاشی ده شت؛ و این همزمان بود با فروپریدن گل‌محمد از سکو. صدای 

نجف» مسخ و خسته و بیزاره به تکرار پرآمد: 

- خان ... گل‌محمدخان! شتگی عابت تقو فان زور وا #فاتقباید و 
دارند هفت پادشاه را خواب می‌بینند. یکی را بو پیاید بند از پاهایم باز کند تا بتوانم 
راه بروم, کار واجب دارم آخر ... مرد حسابی. خودت. ... می‌خواهی خحردت بیا 
مراقب من باش تا بروم کثار آب!  .‏ ۱ 


ی دم یا وس وتات 
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۶ بسح ع_«_«_عکئلبدر-ه 
گرش ۳( 
جقد را می‌مانست و خود پیدا نبود از ی 
بسته قدم کشید و از بیگ‌محمد خواست تا در بگشاید. 
درٍ رباط چیره بر صدای نحس و کندء‌پارة نجف ارباب» به غزاغژی خشک و 
کهته گشوده شد؛ و گل‌محمد رخ با رخ برادر» تا جای هیج بهانه وانگذارد گفت: 
-پاس عرض! 
و 
" -پاس عوض! همراهت را هم با خردت ببرا 
تفنگچی و بیگ‌محمد جای به گل‌محمد دادند و خود درون دالان تاریک 
تاپدید شدند. نهمانده‌های صدای نجف ارباب هنوز شنیده می‌شد. گل‌محمد لت در 
را به هم آورد و نگاه رها در شب. از میدانگاه زیر طاق رباط قدم فرا گذاشت. بر 
خاموشی خلوت شبانه» بس صدای پای قراولان ر‌ جابه‌جا شدنشان خراشی گذرا 
داشت. دمی دیگر صدای سرفه خراب‌زد؛ علی‌خان چخماق در دالان رباط برآعد و 
سپس صدای خشک در که به آرامی گشوده می‌شد. علی خان چخماق به همقراولی 
می‌آمد. گل‌محمد به واگشتی کند. دریانت حضور علی‌خان چخماق را به او فهمانید 
و دیگر بار ی در نرمه‌باد که بر رویة امتخر می‌وزید. از کنار دیوار رباط سوی 
بالادست براه افتاد؛ مگر با مشتی آب بر صورت رخوت ماندء از خود بتاراند. 


بیگ‌محمد گامی پر استانه در و گامی درون اطای: جون قامت شکته افرایی سر 
خاک فرو افتاد و نفیرش در دم نلند شد. ستار سر و شانه برآررد و بی‌قید بازبتن در 
که چارطاق وا مانده بود. خسته سر بر بال گذاشت. اما صدای نجف اریاب یک بار 
دیگر برخاست. صداهایی غریب و بی‌درپی که به راستی می‌نمود مایه‌ای از جنون و 
تباهی یافته است. آنی قعلم نمی‌شد و هم بدین روال اگر واگذاشته می‌شد. بی‌گمان 
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صلبسفدن.- ۸ سس تست( ۲۶۰۱ 
-یکیتان باید دستهایم را وا کند بی‌پیرها یب آر کاب‌فا ... یکیتان بیا یف مه 
خان‌عمو سنگین و به دشواری کلةٌ پرخواب را از روی توبره بلند کرد و کی را 

که خرد نمی دانست کیست گفت؛ ‌ 
بر دهن این مردکه را بند؟ بدرسگ راا 
گفت ناتمام. خواب خان‌عمو را با خود برد و «راین میان کسی به‌جز متار نیدار 

می‌بایست پی فرمان خان‌عمو برود و قبل و قال ارباب سنگرد را بخواباند. ناچار و 

ناگزیر برعاست. و نرم و چایک - چنان‌که بر دست و پای کس قدء نگذارد - تنگنای 

اطاق را طی کرد از در بیرون رفت و لب سکو به‌تشخیص جهت صد: ایستاد؛ صدایی 

که دم‌به‌دم نایهنجارتر» و به دشنامهای پوشیده ز اشکار آميخته تر می‌شد: 
من دارم عی میرم اي نامبلمان‌ها؛ من دارم می‌مبرع. مسن سسردم است: من 

شده‌ام ... آی لامروت‌ها! جتد شبانه‌روز روی پشت اسب برهنه؟! چند شیاندروز مثل 

اسیرها؟! چند شبانه‌روز گرسنه و تشنه به این‌طرف و آن‌طرف می‌کشانیدم؟ 

می‌خواهید سگ‌کشم کنید؟ خرب بکشیذم دیگر یکباره! یک گلوله به شقیقه‌ام خالی 


کنید؛ ثواب کنبد و یک گلوله به گله‌ام خالی کتید! این کار را محض رضای خدا" 


بکنید؛ بکشیدم! بکنیدم يا دستهايم را باز کنید لا کردارها! دستهايم را باز کنید تا 
بتوانم حاجت خودم را رفع کنم!... شماها کی هستید آخر؟ شماها چه‌جور مخلوقی 
هستید؟! روده‌هايم ... روده‌هايم دارند می‌ترکند! استخوانهايم خواب رفته‌اند؛ دارم 
می‌میرم! دارم می‌میرم ای نامردهاء دارم دیوانه می‌شوم. دارم دبوانه می‌شرم ... من را 
خی اه کرخمایت خیراله کیک خو اف دی اف 

ستار که سری صدا تا کنج رباط پیش رفته بود» از لابه‌لای اسبها گذشت و به 
درون شبتان کنج رباط جایگاه زستانهٌ حشم قدم گذاشت و چشم به درون 
تار یکی تیز کرد. دبوارهای زمخت کهن در شب گم بود و بوی پهن خشک و هیزم 
مانده و خاک کهنه پویایی را می‌انياشت و صدای نجف همچنان در عمق سیاهی 
جان می‌کند و عربده‌هایش درون سقف بلند شبستان می‌پیچید؛ اما نشانی از پیکر ار 
نمایان در نگاه ستار نبود.: 
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ماضت اینجایم ای مردک خونخواره من اینجایم! اینجا ... من را به مالیند آخور 
بته‌اند. مهارم کرده‌اند! تو از آ‌طرف به کدام گوری می‌رزی؟! با اینجا! بیا اینجا و 
خلاصم کن! بیا اقلا یک قنداق تفنگ بکوب به گیجگاهم؛ با! 

ستار بازگشت و به درنگ ایستاد. از لیرنگ آدمی غاقل نمی توانست بود. دست 
از تسمة تفنگ گذرانید» کیریت را از جیب بیرون آورد خلاشه‌ای برافروخت و پیش 
برد. اما شعله کارساز نبود. بس پیش پاهایش روشن شده بود و لابد پاره‌ای از رخ ار 
را تجف ارباب می‌توانست در سابه روشن لرزان و بی‌دوام شعله ببیند» که این گرهی 
از کار نمی‌گشود. سهلت که خرد بدترا دست و پای نجف اگر به حیلتی آزاد شذده 
برد؛ اینک می‌توانست با یک خیز به ستار هجوم آورد و دز نخضتین شتاب. تفنگ از 
چنگ او پرباید. پس ستار شعله را با دل انگشتان میراند و به تعرض گفت: 

جیغ‌ودادهایت به زعفرانی نمی رسد از اینجاء اگر همچو نقشه‌ای در سر داری! 

صدای نجف از دل تاریکی ستار رأ نشانه رفت: 

- تویی لخه‌دوز؟! ۲ 

- ها بله خودم هستم! گفتم بی شود فریاد مکش» صدایت به گوش توکرهای 
آلاجاقی نمی‌رسد از اینجا! از ابنجا ما زعفرانی بیش از یک جيغ براه است و 
دیوارهای رباط هم خیلی بلند همتتدا 

نجف ارباب؛ دیوانهٌ خشم و بی‌تابی فریاد زد: 

بیا دستهایم راباز کن. دارم می‌میرم! قضای حاجت ... 

ستار گامی به جلو برداشت و گفت: 4 

-عالم و آدم را که نباید با قضای حاجتت خبر کنی| همان‌چا.. ۰ 


- آشر دست: و پایم بته است» بی‌بیرا 


ستار اکنون در یک قدمی صدا ایستاده بود و یئین بدین داشبت که تجف ارباب 


به مالند کنار آخور بسته شده است. بار دیگر خلاشه‌ای کیربت گیراند دست و 
شعله را پیش برد و نمرخ خسته و بیمارگرنة نجف رادر پرتر شعله نگریست. هم در 
نگاه نخست دیده شد. که چهرةٌ درست نجف ارباب از شدت ففان و خشم ررم کرده 
است انگار کفت بر کنح لبهایش نشسبه است و.چشمان.گرد و ازرقی‌اش می‌رود که 
از کاسه‌ها بیرون بزند. ۱ 
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دلیدر ۸ ۱ ید۲ 

ته‌مانده شعله سر ناخن و ناخنی از دل انگشت ستار را گزید. ستار خلاشة 
سوخته را به درر انداخت و تا افروختن خلاشه‌ای.دیگر به روشنی دید که نجف 
ارباپ» به راستی مهار شده است. ثجف پشت به دیوار شیستان: کنار آخور انگار 
تشه کل ه فوافرن تفا پیچیده به دور مج‌هایش. تا زیر ناف مارپیچ بالا رفته و در 


پس پشت. مج دستهایش را بسته و به مالبند آخور گره زده شده بود. مأمور مراقب 


تجف ارباب - طغرل - تا آسوده‌خیال متواند سر خسته بر خشت خواب بگذارد» 


بی‌غم عذاب اسیر, او را بدین حال در قید کرده بود. پس نجف‌خان سنگردی 
می‌توائست فقط بر پا ایستاده بماند که نتوانسته بود؛ و این به گمان ستار حق بود اگر 
که نجف ارباب پرگوب‌تر از اين و حتی خشمگین‌تیء زبان به فغان و دشنام می‌کشوده 
بود. زیرا که نجف تمام راه را دست‌بسته بر پشت پرهنة اسب. هموار و ناهمواره به 
هر سوی کشانیده شده بود و اکنون کمتر از بتدبال خود که در خراب مرگ فرو رفته 
بود: نیمه‌جان و بریده‌حال نبود و حداقل اینکه حق, خفتن داشت, 

س یک‌روزی می‌کشمت. ای لخه‌دوزا 

ستار پرسید: 

ب حالا چه می‌خواهی؟ حقیتش فضاي حاجت داری پا اینکه ... 

تجف مهلت سکن به سکاو نداد و پرخاشجوی تعره ژو؛ 

- دستهایم؛ دستهایم را از مالیند باز کن تا دیوائه نشدهام! دستهایم را باز 4 
باز کن دستهایم را مادرسگ بی‌پدر! دستهایم را باز کن تا دیوانه نشده‌ام! زود ... زود 
باز کن دستهایم را! 

ستار تا تفنگ را حمایل کند و سوی نزدیی‌ترین اطاقکی که نرمه‌نوری از 

چراک در نیمه‌یسته‌اش برون می‌مخید بدود و پیه‌سوز را بردارد و به سوی مالبند 
آخور بازگردد. نجف ارباب بریده و بی‌خرد از خوده سر و شانه‌هایش به جلو خم 
شده بود و با صدایی ذلیل و ضعفی دردآدر مویه می‌کرد و می‌گریست: 

س دیوانه‌ام نکئید ... ای لامروت‌ها ... دیوانه‌ام نکنید ... دیوانه‌ام نکنید ... 

ستار تاب آن در خود نمی‌دید تا برای رهانیدن مرد از بندی که تا جنونش پیش 
برده‌بود» حد فاصل دیوار تا بیرون در جنوبی را به گرفتن رخصت از کل ,محمد برود و 
بازگردد. چرا که ذلگی نجف چنان بر او اثر کرده بود که پنداری یکسره خود را به جای 
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+۰ کلدر- 
نجف می‌دید؛ خسته‌جانّ و درمانده و مجنون‌وار. چنان که بی لحظه‌ای درنگ و 
غفلت می‌بایست از قبد جنون و تباهی و مرگ رها شود و احساس مي‌کرد که آنی 
دیگر نمی‌توآند تاب این عذاب را پیاورد؛ که پلک برهم‌زدنی به گمان زمانی صبد 
ساله می‌رسید. پس: هر چه پادابادا دل به دریا زد گزن از بیخ نسمة کمر بیرون کشیذ 
و به تندي ریسمان بسته به مالبند را برید و خود به کنار ایستاد. نجف ارباب چون 
شاخه‌ای اژهشد: از دیوار واکنده شد و بی‌توان توقف به رو در خاگ افتاد و بس 
شیده‌شد. که ففته 

ستار گزن را بیخ تسم کمر جای داد. شائه از حمایل تفنگ آزاد کرد و پیه‌سوز را 
از لب آخور برداشت و رفت تا مگر رواندازی -شاید نمد زینی - فراهم پیاورد. بقين 
که دست و پای نجف ارباب هم اگر آزاد می‌بود که نبود - او نمی توانست به این 
زودی‌ها تن و روح خسته از چنگ خراب پرهاند تا از آن پس به خیال گریز بیفتد: 

«با سئولیت خودم! خبرش را می‌روم به گل محمد می‌دهم!» 

ستار با خود چنین گفت و گام صوی درواز؛ٌ رباط کشید. 

بر پهنة بزرگ و گنگ بینبان ور زیر آسمان زلال شب. گوش هوض بازمزم؛ُ ملایم 
و پرلطافت جری آب که دست در آبگیر وا می‌هلید گل‌محمد ایستاده بود. سینه 
عریان آبگیی در چشم بی‌غباز متارگان پسينة شب سیمگون می‌نمود. سیمگون و 
روشن و خودنما: آن‌سان که خشکنای بیابان را حسرت تشنگی دو چندان می‌کرد. 

گل محمد لب آبگیر ایستاده بوده چندان نزدیک که سین تخت گیره‌اش در خیز 
یم نمی توانسکاق بویا رن کچ اتذاز کل تمه شب اوه ختامی در آنگتیر 
آرام بازتایده بود. شب زلال و متارگان زلال. بر کبودای سیمگون آبگیر: گل‌محمد با 
اندکی تأمل می‌توانست خطوط پوشش خود را بتگرد. شاخ کاکلء بال چرخا و لولة 
برنو. قامت اما در آب به هم در فشرده می‌نمود؛ به سان سای قد در آفتاب ناف ظهر. 

رمایدن خواب از سر» خم به زانوان داد و به شستن روی دست در آپ برد. 
خنکای آب موج‌لرزه‌ای به شانه‌ها دوانید و تکانه‌ای ملایم به تن گل‌محمد داد. مشتی 
آب به روی زد و مشتی به دهان کشید و دید که ستارگان در آب به هم درآميختند, 


دست او سکون و قرار آبگیر بر هم زده بود. برخاست و ستردن آب از روی» دست به 


۳۱۱ 9 


12716۳۳3-0۲9 


۲۱۳ ۲9 


ناتسیس که یه بس ینس ۲۲۲ 
دستمال ابریشمین درون جیپ برد و چهره در آن پرشانید. پیشانی و پلکها را از آب 
خشک کرد و چشمها که از حجاب برون شدند نظر به اسمان انکند تا مگر رخ‌پریدة 
ماء باريکة پایانهٌ ماد در جای‌جای ستارگان بیابد. گمان را که شب بذان‌جا رسیده بود 
تا ماه پایانه ماء پیدایش شده باشد. ماه شکسته اماء امشب هنوز رخ نکرده بود. 

گل‌محمد نگاه از سمان واگرفت و روی زالا آبگیر نیمچرخی زد و گام از گام بر 
شیب خاکریز برداشت. در فرو دامن شیب زاله» ستار ایستاده بود. نه فبرای و استوار: 
که خسته و اندکی هم خمیده. به پندار گلمحمد او باز عم آمده بود تا سخن رعیتها را 
پیش بکشد و همین چیزی بود که این دم در حرصله گل محمد نمی‌گتجید. اما 
چنین نوم و بی‌صدا که آمده برد و توانسته بود گا ل‌محمد را در خلرت خیال خرد 
غافلگیر کند» خراثی را می‌مانست حس حضور او در وجدان گل‌محمد. اما این مهم 
نبود چندان که تفس آمدنش بدین‌هنگام که می‌بایست نعشی باشد روان بر بستر 
ملایم خواب. 

-هنوز که بیدار می‌بینمت؟ 

رفته بودم قیل و قال نج ارباپ را بخواپانم. 

خواباندی؟ دهانش را ستی؟ 

س‌بازش کردم! ... له که باز باز, بند دستش را از مالیند آخور باز کردم . آخر ... نه 
می توانست دراز بکشد و نه می‌توانست بنشیند حتی! تکیه هم نمی توانست به دیوار 
بدهد. 

دلت به حالش موخت! 

- عذاب بیهوده می‌برد. بجا نبود؛ بود؟! 

حالا که انگار صدایش برید ها؟ 

- خش کرد و افتاد از ماندگی! 

براه افتاده بودند. ستار با گل‌محمد گام یکی کرد. بی‌گفت و شنود از کنار دیوار 
تا زیر طاق دروازه رفتند. آنجا علی‌خان چخماق ایستاده بود, گل محمد دست بر لت 
سنگین در رباط گذاشت. لای در را اندکی گشود و به متار نگریست: 

یک جو هم به حال خودت دل بسوزان مردا شده‌ای مثل دوک غرشمال‌ها از 


زحمت و تفلاا 
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۳۲ ۵ ست ب عش تت ۰( یتح کلف :۸ 
۱ ستار به شرم سر فرو انداخت و قدم به سوی شکاف در رباط برداشت. هم در 
این دی اما صدای نگ و خف علی‌خان چخماق او را از رفتن بازداشت. علی‌خان 
جخمای داگهان نند و آنگیخته خده بود. رفتاری که گل محمد وا ستان هیچکد ام 


رُ نخان نیت ان | دریانند. متار دست بر در؛ خیره به مجخمای مانده سود و 
نمی بو 5 ار تال با ر‌ بر در <حیرد لد نس ۳ 


گل محمد نیز غافل از رفت و نرقت ستار قتداق تفنگ بر پشت پاگذاشته و چشم و 
هوش به علی‌خان جشماق داشت. جخماق نا گهان به ژانز فرافت گت دستها بر زمین 
نهاد و سر کج کرد و گوضش بر خاک خرابانید و دمی به همان حال ماند, ستار به 
گل‌محمد نگریست» اما گل‌مسند نگاه از رفتار علی خان جهماق برنمی‌داشت. 
چخماق برخاست. خاک کف دستها تکانید و تفتگش را از مين برداشت و در سالی 
که سنگینی تنشر رابیش از انداژه روی هر پا می‌انداخت. رودرروی گل+حمد ایتاد 
و گفت: 
مدا می‌شنوم؛ سردار ۳۳ صدای غمخم یک ماشین! 
سنثار کد اکنون پیش آمده و کنار شانةٌ گل‌محمد ایستاده بود؛ هموی او به راء 
نگریست: اما نشانی نموداز لبرد. گل‌محمد پرسید: 
از کدام دست می‌آید؟ 
علی‌خان جخماق سبیلش را از کنار چانه پس زد و گفت: 
سگمان کنم از طرف شهر. : 
از کجا می‌توانی بدانی؟ 
علی خان چخماق دست در پشت گوش راست خود انداخت و آن را چون دهانة 
شییور در خم انگشتها نگاه داشت و گفت: 
هر گوش من یک نعلیکی چای‌خوریست. سردارا 
گل‌محمد از کتار درواژه به سوی برج دست باختر کشید» سر به فراز گرفت و 
پر مسید؛ ۱ 
- نو ... چیزی می‌بنی؟ 
جواب از برج آمد که: 
۱ 


۲ ۱ 
تب ی ده سرد زر 
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خیر ... سردار! ۱ تس 

گل محمد به زیر طاق دروازه بازگهٌ یت وم اه یبای را گنه 

۰ چراغ باید داشته باشد او که می‌گرید چیزی نمی‌بیند؟ 

ان سردار, اما من صدای ماشین می‌شنرم. یقین دارم که صدای ماشین 
آنتزه ۱ 

از پناه شاه گلمحمده ستار گقت: 

- شاید با چراغ ... شاید خاموش حرکت می‌کند! 

کل محمد به ستار برگشت و گفت: 

جرا باید خاموش؟ به چه فصدی ... ها؟! 

صعار گفت؟ ۱ 

افیا | قمتنی اک اضر کاوش اف رخا کی خر کف کید؟س شب داتا 

گل‌محمد برئو خود را به ستار سپرد و چوخا به تن کشید, دست آزسون بر 
ردیف قطار فشنگ حمایل سینه کنانید و برلر خود را از ستار واستاند و گفت: 

راهش را می‌بندیم؛ مانده به رباطء در آن گلوگاه. خان‌عمريم را خبر کن. 
پرادرم را بگذار بخوابد. خان‌عمو را با سه مرد. پیاده می‌رویم؛ زود! 

ستار درون دالان رباط ناپدید شد و در چشم بر هم زدنی همراه خان‌عمو و سه 
تفنگچی از شکاف دروازه بیرون آمد. خان‌عمر کله جتبانید و خمیازه فرو خورد:, 
گل محمد گفت که باید روانه شوند. طرحی تند می‌بایست. هفت مرد آماده رفتن 
می‌شدند. اما درواز؛ رباط را بی‌فراول نمی‌شد گذاشت. علی‌خان چخماق بر جای 
خود منی‌ماند. پس بش مرد: سه تفنگچی؛ ستار» خان‌عمو و گل محمد. سه به سه. 
گل‌محمد به ستار وانگربست و گفت: 

با بی‌خوابی چه می‌کنی؟ 

ستار گفت؛: ۱ 

خواب از سرم پرید! 

گل محمد گفت: 

سه به سه می‌رویم. خان‌عمو همراه دو مرد زیر راه را می‌گیرد؛ من و تو و 


* 
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طغرل هم بالای راه را. سر راه را با یک قطار مسنگ می‌بندیم, مددا 

شش مرد به دو شقّه بر دو .یازوی اه را اتادند؛ تیز و مبکه: به خیز و 
خمیده خمپشت. چنان‌چون گرگهایی شب بدرآمده از کنام در طلب طعمه. گذر از 
سنگ و دستکند. مکندری و باز, خیز. نه‌چندان دور از پرهیب رباط. صدا اکنون 
آشکارا شنیده می‌شد. صداء صدای نالهٌ ماشین بود. گوشهای بزرگ علی خان چخمای 
به او دروغ نگفته بودند. بیراه تباید باشد این گمان که هر آدم در خوی و خصیصه به 
نوعی حیوان نزدیک است ست؟؛ در این مایه, علی‌خان چخماق به اسب نزدیک بود. که 
اسپ پیش نان زل له را سمدست بر زمین می‌کوبد و شیهه به آسمان می‌دارد. 

کمر راه بسته شد؛ به همت دستان هر مر یک تخته‌سنگ. 

آتغی ... الو! 

به فرمان سردار اتشمی افروخته شد بر نعل رای بی‌مردان یا مردی بر کنارة آن. 

-بگذار پیینند که راء بسته است؛ ها؟ ... بدی از جائب ما نباشدا 


خان‌عمو پرسید: 
حدماسوو حکوییت آگر بووند نج ۶ آمتید باب 
ی‌تأمل و تردیدهگلمحمد پاسخ داد: 


تسسیاأل ذ می‌کنیم؛ خلع سلاح. پشت و پناه ستگر بگیریدا . 
ی 
9 ت ِِ راه. وه را دو سویء خان‌عمو وگل محمد. 
٩‏ کاپ تا راء بگدرد» 
پشته‌ای پست بریده شده بود و راء خودبه خود از گودی مسیر می‌یافت. پس دو شائةً 
رأ دست کم دو قد مد از نعل راه بلتدنر بود. از این‌رو» راه تنگ‌تر بود از امتدادش بر 
دو سوی. مردها سوار و چیره بر راه بودند. خان‌عمو روی بلندی به مینه خواییده 
بود آرنجها سنون کرده و تفنگش را نشانه‌گیر تتگه اماده نگاه داشته بود. آن‌سوی راه 
گل‌محمد به قرینة خان‌عمو جا کب ر شده بود, گل‌محمد نخفته بود» بلکه پناه بوته‌ای 
خار یکزانو و مهیا نشسه بود. آن‌طرف» دورتر از پرشی که گل‌محمدها در اختیار 

گرفته بودند» بوته‌ها در آتش می‌شک‌تند و راه را روشن می‌داشتند. 
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« در پشت فیدان آتش, ماشین ایستاد. اکنون چراغهای.کورمکوری‌اش روشن 
ی فحهی برگه گشدشد گر پایین پرید و به «تش نزدیک آمده 
و اطراف را پایید و از پوز؛ٌ ماشین به سمت دیگر پیچید و نزدیک ینجر؛ راننده 
از سر و شاه شوفر به گفت و شنوه از دربچه بیرون آمد و پیش از آنکه 
گفتگویشان به انجام رسد گل‌محمد به گر یش خردی خان‌عمو را بانگ داد: 
سماشین اصاقشیری‌ست! 
خان‌عمو هم بدان گویض پاسخ داد: 
- زوار می‌برد انگار ... خوب نگاهش کن! 
شوفر پیاده شد و شانه به شانة شاگردش به نزدیک آتش آمد. کنار آتش: هر دو 
مرد ایستادند. در روشنایی شعله‌ها که در نسیم شبانه کج و تاپ می‌رفتند» درست 
وید که که دو مرد به قامت و قواره مفابزند. شوفی چارشانه و کوتاه. فا گرد: دراز 
و کشیده. در چرخش شعله بر رخ راننده» سبیل نازکش را می‌شد دید؛ همچنین 
هي شد دانست که کلاه سر شا گرده دسعچین ستکرق‌شت. آنها - گریی که آفنتای 
رای حا دق هدچتان به اسظار مانده وند, 
نعنی که هنوز ملتفت تشده‌اند؟! 
۰ خان‌عمو جراب کل محمد را؛ هم با گویش خودی گفت: 
سجطور ملتفت نشده‌اند؟ خودشان رابه خرگیری زده‌اند. خم و چم این جور کارها 


را از من و تر عم بهتر بلدند. رفت و امد در این راهها کار امروز و دبروزشان نیسست! 


۳ را ندیدم پیاده شود. تو دیدی؟ 
- نه. من عم ندیدم؛ مگر از دنباله؟ : 
مرد. تفکچین که در فرودست حان‌عصو مپ کرده بود-خف گفت: 


نه! هیچ دری وا نشد. من چشم به دورویر دارم. 


جواب امد که می‌رویم. 
- خیزه کن عان‌عمو! 
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نه به قامت و آشکاره بل همچان خییده و گرگ‌وار گلمحمد و خان‌عمو از 
شیب فرو خزیدند و پسلة ایشان نیز مردان براه شبدند و در دم به فاصلةٌ ده قدم از دو 
سوی. ماشین را در حلقهٌ شود گرختند. حال» گل محمد و خان‌عمو دو مرد را در مگنه 
حضور خود داشتند و ستار از رکاپ بالا رفته و درون ماشین ایستاده برد. خان‌عصو 
نزدیک شانهٌ شاگرد شوفرء منتظر ایتاده بود و گل‌محمد رو در روی شوفر که دست 
و پا کم کرده بود و ناتوان از گفت و سخن» دستهای کو تاهش بی‌اختبار بالا و پایین 
می‌رقت و بال بال می‌زد. گل‌محمد گوش به ترضیحات او داشت. اما از آنچه 
می‌گفت به جز چند کلم مشخص برچیده نمی‌شد؛ چرا که بجرم‌نا کرده دم‌بهدم 
بخشش می‌طلبید! 

هی دنه ماشین ... صاحیش ... مسارهاه زار ... به زبارت ... زوّارند خان! 

-بس! بلبلزبانی بمر؟ باقی‌اش را فهمیدم! 

بدین سخن. خان‌عمو هرد را از عذاب رهانید. ا کنار شعله‌ها سري کل محمد 
رقت و پرسا در او ماند. گل‌محمد روی به مرد گردانید. آتش را دور زد و به طرف در 
مامین رفت. شوفر که" توانسته برد اندگی خود را فراهم آورد در پی گل‌محمد براه 
آفتاد و شکسته -بسته فهمانید که زوار را می‌باید طبق قرار بتواند شب جمعه اول ماه 
به زیارت برساند. و اگر شبانه می‌رود از این‌روست که در راه لنگش داشته است. که 

-غیر از این اگر برد که خال . 

خیلی خوب دیگرا نشنیدی که گفتم بلیل‌زبانی بس! 

خان‌عصو این گفت و چنگ در خانة مر د انداخت و او را وایس نگاه داشت. 
گل‌محمد هنوز کنار رکاب ماشین ابستاده بود. ستار همجان دررن ماشین ایستاده و 
در ر؛ با نگا داشته توق با گرو و شوفر هر دو پشت شانه ان عمو ابستاده بودند. 
گل‌محمد سر برآورد و گفت که چراغ درون ماشین را روشین کنند. جوان دراز و 
تکیده: چابک از رکاب بالا کشید و درون ماشین را با نور ضعیف سقف روشن کرد: 

چراغ دستی هم داریم سحان! 

کا محمد قصد رکاپ گر د. اما خان‌عصو دست بر شانه او گذاشت. گل محمد راه 
به خان‌عمو داد. ان عصو بالا بیچید و نگاه بر چهر«های خاموش و ترس‌زده گذراند. 
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مردم مسافر؛ خواب و بیدار؛ گريي بر جای خشکید: بودند. خان‌عمو راه برای 
گل‌محمد باز کرد. گل‌محمد پا بر رکاب گذاشت ب و تن به درون کشاننید و کنار شانه 
خان‌عمو در چشم ژایران ایستاد. زایران هم بذان حالء خشکبده و ترس‌زده بر جاهای 
خود مانده بودند و هیچ سخنیشان بر لب و بر زبان نبود. خان‌عمو پرزخند زده آرنج 
به بازوی ستار سایید و گفت: 

س می‌بین ی ؟! 

گل محمد در عمق ماشین به جابی خیره مانده بود. خان‌عمو ناه او را رد 
گرفت. در عمن ماشین؛ پیرمردی و پیرزنی بژولیده‌تر کنج نشستنه بودند و 
نگاه‌هایشان چون دو پوست نازک پیاز آویزان بود. گل محمد از میان بار و بنه‌ای که بر 
کف ماشین انبار شده بود راه به عمق ماشین کشید و آنجا مقابل دو پیر ایستاد. اکنون 
جابه جا سرهایی به سوی گل محمد برگشته و نگاه به او داشتند. 

گل محمد پرسید: 

س پاپوس امام‌رضا می‌رویده ها؟ 

پیرمرد زنش را نشان داد و گفت: 

ب‌همراه پیر انا تسوع1تر کووه تیم آگز قلمان گنت 

- مدا که سل طلب کرد 

اد 

تاچه پیش آیدا 

گل محمد, دست به جیب برد و قبغمدان پولش را بیرون آورد و گفت: 

مارا هم دعا کنید! 

بیش از اين نماند و تندتر از آنکه رفته بود؛ بازگشت. 

سین قتماها 334 آتخید؟] ۱ 

گل محمد به سوی صدا سر برگردانید و دراو نگریست. مرد سر قرو اتداخت. 
گل‌محمد سری در براه انتاد؛ از کنار ستار و خان‌عمو گذشت و پایین پرید. صدای 
پیرمرد که لرزشی آشکار یافته بودء از عمق ماشین برا امد می برسید: 

- برای کی ... به نام کی ... دعا به جان و جرانی کی يکنم: پسرم؟ 
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متار و خان‌عمو یکصدا گفند: 

-گل‌محمد! 

گل‌محمد بیرون زده بود. اما صدای پیرمرد او را می‌خواند. گل‌محمد پا دز 
رکاب گذارد. پیرمرد گفت: 

- همراهیمان کن» گل محمد. جوانمرد: ما را عمراهی کن تا اژ دهنة سنکلیدر رد 
شویم. من این راه را زیاد آمده‌ام» آنجاها امن نیست! 

زوار با پیومرد همصد! شد: 

- همراهی کن. جوانمرد؛ همراهی کن! 

گل محمد به خان‌عمو نگریست و پا از رکاب پابین گذاشت. خان‌عمو نیز پایین 
آمد. اکنون سرها از دریچه‌ها بیرون آمده بود و خواسته را مکرر می‌کرد. گل‌محمد 
خان‌عمو را گفت که پسر گل‌خانم تا حالا باید ساعتی خواییده باشد: ۱ 

نه؟! ... بد هم نیست. آنیجا پیاده می‌شود و برمین‌گردد به کلانه» پیش زن و 
۰ بچه‌اش. خیر است؛ ... بیدارش, کنیدا محمدرضا را بیدار کنید. یگو بیاید یرود 
سرکشی زن و بچه‌اش. خانه خانه! 

طغرل پی فیرمان دوید. گل‌محمد چرخید و کنار آتش ابستاد. آتش دل‌دل می‌زد. 
خان‌عمو و ستار به کنار او آمدند. لسفله‌ای گذشت. شوفر ماشپن پیش آمد و گفت: 

ساگر اجازه باشد. خان ... خاک بريزيم روی آتش؟ 

سکوت ندز سفن مرد بر زبان او بخ زد. گام واپس گذاشت و ماند. گل‌محمد 
نگاه در آتش داشت. لحظه‌ها گویی ایستاده بودند. محمدرضا گل‌خانم دوان دوان از 
راه رسید؛ چاروق پاتاوه کرد و تربره بر پشت و تفگ بر دست, دور از آتش ایستاد و 
منتظر ماند. گل‌محمد گفت: ‏ 

- زوار را که از دهنه گذر دادی» می‌روی به کلاته ... به خاله‌ات. وعد؛ ما فردا - 
شب به قلعه‌چمن! 

دانسته شده‌بود که یت مایم را از کنار آتش گذرانید. شاگرد ماشین راه را معین 
کرد و ماشین با صدای صلرات از کنار شعله‌ها عبور کرد و به راه راست شد. پس گذر 
ماشین. تفنگچی‌ها که برداشتن. سنگها را پیش دویده بردند؛ باز آمدند و دورتر 
ایستادند. صدای بل ماشین هر دم دور و دورتر می‌شلب» و سکوت پهنای بیشتری 


2۵۴ ۵۲۷۵۲۵۰۲ 


12716۳۳3-0۳9 


۲۱۳ ۵9 


وب _._. ج_(_ :۷ 


می‌یافت. گل محمد همچنان در ۳ بود. مقابل گل محمده ان عمو ۳ تسه 
برد و راست در چشمهای او خیره مانده بود و همچنان که شاخه هیزمی را بی‌اخجتیار 
میان انگشتان می‌شکاند» پرسید: 


جواب. خان‌عمو را گل‌محمد سر برآورد و گفت: 
۳ ۱ 


-اتش! و2 آتش. خان‌عمو! بگر باز هم هیزم باورند! آتعی! 
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واژه‌نامه 


آغوشکه :0۳::وق/ وجسهی از سمماری تختنای ۸3۸0051 مکانی تخت 


ستّتی کویریء در مشل: خرپشته تکین اسم شنذص در زبان ترکی 


بالک /2156/ مترادف شالک. شالک بالک چت /۵:/ نمام شدن چبزی 
زدن؛ در کاری نمایش دادن خردنمایی کردن چجغ چجخ ۰2 دایت۲:۱/ لاس زدت 
بح /۵1ز۳5۵/ فاپ لین /حقلذاظ۱/ پیمردن 

بزه کش ۵۸2۰1:۵۵/ ناتران کشس 


حلّی /08001/ بز بزغالة به رنگ حناه قهره‌ای. 


پرما ۳3 عته 

بانه ع۳5۵۴/ دنله دزه /08200 کناره رود 

پلوک /۳۱۵۸/ پکل شثر دل‌آندروای 2088۳2 ۸2۱ نگران - ستوض 
۱ چشع به راه ‏ اتظار آمیخته به بیم - بی‌فراری 

تاللاب ۸0۵۱4 گرداب دبرک ۸۵۲ ستون 
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ستحه ۵3040 از مصدر ستجبدن» دیدگری 


شاخبن ۶0460000 بر ضاخ 
شب‌بازی تلا 5۵ نمایش ‏ تتاثر ‏ 


شرا /۸۱۲۲4 پرشبر 


عفن باشگان 0256240۷ 0۰0 عن - 


۳9 


بوینا ک. باشگان ت جمج باسث فرشی 


غرق شرونصا افزهههذاید اعتقاعا کش ر 
تار شهرانی تن 


قاف تی /0۵)6۸0:/ پرسته نی 
قطیفه /-1ا۱5ایو/ حوله 


کاز 622 جای نگهذاری بره ‏ بزغاله 


گسری ۸66۲۳۷ گوسفند با گوشهای کوتاه و 


کرک 


کوهه اعاالاار شببه کوه - تصیر شده 


محری ]۸۱۸۵۵ مندوقجه 


مُنج م_اند . وارد. صرخ‌هتج < 


سرخ ‌مانند: 
ورگپ ۷3۲۷۵۲ دسر 


هردود /۵۳!۵ فرباد آمبخته با هجوم به 


طرف کسی 
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